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مبانی فلسفی اطاعت از قانون

امیر مؤمنان، علی )ع( می‌فرمایند: »از کمال سعادت، تلاش در راه مصلحت عموم مردم است«.
نگرانی‌های فلسفی درباره وظیفه شهروندان در برابر حکومت به اعصار گذشته برمی‌گردد. همان‌طور که می‌دانیم؛ در جوامع 
دموکراتیک »اطاعت از قانون«، یکی از تکالیف شهروندان بوده، در خصوص چرایی این تکلیف، میان فلاسفه حقوق اختلاف نظر 

وجود دارد. بر اساس آرای ابرازی، مبانی اطاعت از قانون عبارتند از؛
1. »وظیفه اخلاقی اولیه« که بر اساس آن، در شرایط معمول، نقض عهد امری ناسزا بوده، صرفاً در پاره‌ای موارد، }به واسطه متابعت 
از برخی ملاحظات اخلاقی با وزنی برابر یا بیشتر{گریزناپذیر و مجاز است. اطاعت از قانون، از سویی نتیجه منافع ناشی از آن بوده، 

از سوی دیگر، به تعهد ضمنی ناشی از اقامت در یک کشور با علم به قوانین آن مربوط می‌شود؛
2. »قرارداد اجتماعی« به عنوان پی‌آمد یک اصل خردمندانه، مبنای تشکیل یک حکومت مدنی است. بر این اساس، نیروی الزام‌آور 
قرارداد اجتماعی و تعهدات ناشی از آن از یک امر مطلق اخلاقی و یک اصل موضوعه عقل عملی محض سرچشمه می‌گیرد. پذیرش 
آن بر آزادی اراده مبتنی است و اصل آزادی اراده یعنی انتخاب نمودن به گونه‌ای که اراده بتواند دستورهایی که تعیین کننده 

انتخابش بوده، همچون قوانین کلی تلقی کند؛
3. »فرمان اخلاق مسلط اجتماعی به اطاعت از قانون« مبنایی است که اطاعت از قانون را برای خوب زیستن انسان ضروری می‌داند. 
در این دیدگاه، هر چند اطاعت از قانون، از سایر اصول اخلاقی مجزاست، لکن اخلاق می‌تواند یکی از مبانی آن به ‌شمار رود. تعهد 

به اطاعت از قانون، تعهدی اصلی بوده، به طور مستقیم، هدف رشد و پیشرفت نوع بشر را تعقیب می‌کند؛
4. پایه تفکر پوزیتیویسم »رُس«، وجود تفاوت بین واقعیت خارجی »حقوق« و بایدها و نبایدهای آن است. پوزیتیویست‌ها با ارجاع 
مشروعیت قانون/ حقوق، به منبع اجتماعی آن؛ نظیر مراجع تقنینی، از طریق تفکیک میان حقوق و اخلاق، این دیدگاه را تشریح 
می‌نمایند. در این دیدگاه، قدرت قانون فرع بر درجه رسمیت و میزان اطاعت از آن بوده، اطاعت از قانون یک وظیفه اخلاقی اولیه 

است؛ در حالی که ممکن است قانون فاقد چنین پایگاهی بوده، در این خصوص ادعایی نیز نداشته باشد؛
5. در تفکر پوزیتیویسم »هارت«، »قاعده شناسایی« معیاری است که امکان می‌دهد مجریان حقوق )قضات و سایر مجریان حقوق( 
قواعد حقوقی را از سایر قواعد تشخیص دهند. در این تفکر، وجود ضمانت اجراها یا عادت به فرمانبرداری، برای توضیح قدرت قانون 
کافی نبوده، افراد به لحاظ تعلق به جامعه‌ای خاص یا ارتباط با یکدیگر، به طور مساوی از حق آزادی برخوردارند. این حق، محدود 

به حقوق سایر افراد است.
6. »شهودگرایی اخلاقی« در معنی خاص خود، حاکی از استعداد بالقوه ابنای بشر در تشخیص اصول بنیادین اخلاقی است. در 
چارچوب شهودگرایی، اطاعت از قانون تنها زمانی وظیفه است که هر کس برای عمل به اقتضائات قانون، دلیل اخلاقی شخصی 

داشته باشد؛
7. مطابق ماده 29 اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان یکی از معیارهای اخلاق جهانی، هر فرد در مقابل آن جامعه‌ای وظیفه دارد 
که رشد آزاد و کامل شخصیت او را میسر سازد و باید از آن قوانینی تبعیت نماید که در شرایط دموکراتیک و به منظور پی‌جویی 

اهداف دموکراتیک وضع شده‌اند.
بر اساس آنچه بیان شد؛ هرچند هر یک از مکاتب موصوف در تبیین مبنای اطاعت از قانون واجد اعتبار است، لکن مبنای سوم؛ 
یعنی »فرمان اطاعت از اخلاق مسلط اجتماعی« که اطاعت از قانون را برای خوب زیستن شرط می‌داند، بر سایر مبانی حاکم و راجح 
به نظر می‌رسد. اطاعت از قانون، احترام به هنجارهای اجتماعی پذیرفته شده در جوامع، حاکمیت نظم، برخورداری از امتیازات و 
مصونیت از ضمانت اجراهای مقرر در انواع قانونی و فراقانونی را در پی دارد. تکلیف »اطاعت از قانون«، یکی از وجوه اشتراک دولت‌ها 
و ملت‌ها بوده، رعایت آن از سوی هریک، در ایجاد موازنه نسبی میان دو طرف، تأمین انتظارات طرف مقابل و حفظ نظام و پایداری 

هر یک از دو سو، واجد نقشی بنیادین می‌باشد.
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نظام حقوقی حاکم بر پرداخت، تقسیط یا تجزیه دیه

حجت‌الاسلام و المسلمين دكتر محمد مصدق، عضو هیئت علمی دانشگاه و معاون اول قوه قضاییه
چکیده

»دیه« به عنوان وسیله جبران »خسارت« جسمی ممکن است پرداخت‌‌کننده را با اعسار مواجه سازد؛ به ویژه آنکه، جنایات 
شبه‌عمد و خطای محض که محل پرداخت دیه است، به صورت اتفاقی رخ می‌‌دهد و غیر منتظره است. بحث مهلت‌‌ها برای 
پرداخت دیه از ابتدای قانون‌‌گذاری در این حوزه مورد توجه قانون‌‌گذار بوده و به تبعیت از متون فقهی که تقریباً در این‌‌ 
خصوص با اتفاق نظر همراه است، مقنن مهلت‌‌هایی را برای پرداخت دیه، مقرر کرده است. فصل پنجم از کتاب دیات قانون 
مجازات اسلامی، طی چهار ماده، احکام مربوط به مهلت پرداخت دیه را بیان کرده است. »مهلت« پرداخت دیه، امتیازی است 
قانونی که عدم اسقاط و استیفای آن آثار و مسائلی مهم در پی دارد؛ بدین بیان که به اعتبار نوع جنایت؛ اعم از عمد، شبه‌عمد 
و خطای محض، دیه متعلقه ظرف مهلت‌های مقرر از تاریخ وقوع یا استقرار جنایت و در دو قسم اخیر، به نحو تساوی باید 
پرداخت شود؛ با وصف آنکه مبنای هر پرداخت، دیه قانونی زمان تأدیه بوده، در فرض وقوع تراضی میان جانی و مجنی‌علیه، 
در صورت عدم شرط خلاف، مبدأ پرداخت همان زمان است؛ مضافاً آنکه حبس محکوم‌علیه قبل از سررسید دیون، فاقد جواز 
قانونی می‌باشد. همچنین، دیه به عنوان یکی از مصادیق محکومیت‌های مالی، به حکم قانون نحوه اجرای محکومیت‌های 
مالی مصوب ۱۳۹۴، حسب درخواست مدیون محکوم، با حکم قضایی، واجد قابلیت تقسیط یا اعطای مهلت عادله می‌باشد. با 
این وجود، قوانین در خصوص موضوعاتی؛ نظیر تأخیر جانی در مطالبه دیه و تأخیر مجنی‌علیه در وصول آن، دیه آسیب‌های 
جسمی عارض بر مجنی‌علیه پس از وصول دیه جنایات مستقر و مسئوليت ناشی از افزایش مبلغ دیه ساکت است که در این 

مقاله، به این سؤالات پاسخ می‌دهیم. لازم به ذکر است؛ مهلت پرداخت »ارش« جنایات نیز تابع احکام دیه می‌باشد. 
3واژگان کلیدي: نرخ دیه، مواعد پرداخت، تراضی، تقسیط، تجزیه
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حـسب مـاده 488 ق.م.ا. )۱۳۹۲(: 
»مهلت پرداخت ديه از زمان وقوع جنايت 
بـه‌ترتيـب زير اسـت، مگر اينكـه به‌نحـو 

ديگري تراضي شده باشد: 
الف- در عمد موجب ديه، ظرف كي سال 

قمري
ب- در شـبه عمد، ظـرف دو سال قمـري
پ- در خـطاي محـض، ظـرف سـه سال 

قمري
تبصـره- هرگاه پرداخـت‌كننده در بيـن 
به پرداخت تمام  مهلت‌هاي مقرر نسبت 
نمايد، محكومٌ‌له  اقدام  ديه  از  قسمتي  يا 

مكلف به قبول آن است«.
مشابه حکم این ماده در ماده 302 قانون 
ترتیب  این  به   )1370( اسلامی  مجازات 
آمده است: »مهلت پرداخت دیه در موارد 
مختلف از زمان وقوع قتل به ترتیب زیر 

است‌: 
الف‌‌ـ دیه قتل عمد باید در ظرف یک سال 

پرداخت شود.
ب‌‌ـ دیه قتل شبیه عمد در ظرف دو سال 

پرداخت می‌شود.
ج‌‌ـ دیه قتل خطای محض در ظرف سه 

سال پرداخت می‌شود.
بدون  مهلت‌ها  این  از  تاخیر  1ـ  تبصره 

تراضی طرفین جایز نیست‌.
تبصره 2ـ دیه قتل جنین و نیز دیه نقص 
پرداخت  فوق  ترتیب  به  جرح  یا  عضو 

می‌شود«.
ماده 303 قانون مجازات اسلامی )1370( 
نیز مقرر داشته بود: »اگر قاتل در شبیه 
عمد در مدت معین قادر به پرداخت نباشد 

به او مهلت مناسب داده می‌شود«.
این مـاده دارای نکاتی می‌‌باشـد که 

عبارت است از:
1- این ماده در مقام بیان مهلت پرداخت 
دیه در جـنایت‌‌هـای عمـد، شبه‌عمـد و 
خطای محض اسـت و مقرر می‌‌دارد کـه 

مهلت پرداخت دیه از زمان وقوع جنایت 
حسب مورد یک سال، دو سال و سه سال 
قمری است. در قانون سابق کلمه »قمری« 
تصـریح نـشده بود و لذا در بخـشنامه)1( 
رئیس قوه قضاییه آمده بود کـه: »مراد از 
سـال با التفات به ملاک‌‌های فقهی، سال 
قمری است نه شمسی و جانی در پرداخت 
دیه عمـد تا پایان سـال مهلت دارد و در 
شبیه عمد و خـطای محض، این مهلت به 
ترتیب در پایان هر سال، نصف و ثلث دیه 

را شامل می‌شود ...«.
2- مسـتفاد از تبصـره مـاده 14 قـانـون 
مجازات اسلامی )1392(،)2( مـاده 452)3( 
همین قانون و اطلاق این مـاده، دیه کـه 
جبران خسارت ناشی از جنـایت محسوب 
احـکام مسئوليت مـدنی  تابع  می‌‌شـود، 
یا ضـمان بوده و از حـیث مسئوليت در 
پرداخت و مهلت آن تفاوتی بین اشخاص 
حقیقی و حقوقی در این خـصوص وجـود 
نـدارد؛ و با توجـه به مـاده 588 قـانون 
تجـارت مصـوب 1311 اشخاص حقـوقی 
می‌توانند کلیه حقوق و تکالیفی که قانون 
برای افراد قائل است را به استثنای حقوق 
و وظایفی که بالطبیعه به انسان اختصاص 
می‌‌یابد دارا شـوند. در خصـوص دیه هم 
استثنایی وجـود ندارد و در این مـورد با 
اشخاص حقوقی به مانند اشخاص حقیقی 
رفتار می‌شود. مفـاد مـاده 184 قانون کار 
مصـوب 1369)4( نیز مؤید این نظر است. 
ضـمناً در مـواردی که اشخـاص حقـوقی 
نظیر شرکت‌های بیمه متعهد به پرداخت 
مبالغی در قـبال خـسارات بدنی هستند، 
مطابق قرارداد منعـقده و قـوانین حاکم 
نظیر مـواد 31 و 32 قانون بیمه اجباری 
خـسارات واردشده به شـخص ثالـث در 
قبال حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 
1395 رفتار می‌شـود و موضوع از شـمول 
مواعـد مذکـور در ماده 488 این قـانون 

خارج است.

3- اگر دیه جنایت در چند قسط پرداخت 
زمـان  قسـط  هر  محـاسبه  ملاک  شود، 

پرداخت آن است. 
4- در صـورتی که در حکم دادگاه ترتیبی 
برای پرداخـت دیه تعیین نشـده باشـد، 
مهلت پرداخت دیه همان است که در این 

ماده مقرر شده است.
5- تراضی بر خـلاف مهلت‌‌هـای تعیـین 
شده قانونی جایز است و منع قانونی ندارد.
6- مبدأ مهلـت در مورد قتل اعم از خـطا 
و شـبه‌عمد و عمـد موجـب دیـه، حیـن 
تحقق مرگ اسـت و در مورد جـراحت و 
شکستگی‌ها در صورتی که مسری نباشد، 
از زمان وقوع جرم است؛ والا مبدأ محاسبه 
زمان توقف سرایت اسـت و در هر صورت، 
زمان صـدور حکـم، قطعـی شـدن آن و 
همچنین تاریخ اجـرای حکم، تأثیری در 

مهلت پرداخت دیه ندارد. 
7- بر اسـاس این مـاده، دیه قتل عمد و 
شبه‌عمد و خـطای محض باید به ترتیـب 
ظرف سه سال، دو سال و یک سال پرداخت 
شود و نحوه پرداخت دیه در مواعد مقرر با 
محکوم‌ است؛ بنابراین محکوم می‌تواند دیه 
را دفعتاً واحـده یا به دفعـات و با اقساط 
مساوی یا متفاوت پرداخت کند. ولی به هر 
تقدیر، پرداخت دیه باید به کیفیتی صورت 
پذیرد که به محض انقضای مواعد مذکور، 

تمامی آن پرداخت شده باشد.
8- بازداشـت محکوم پیش از پایان یافتن 
مهلت‌‌های قانونی جایز نیست؛ لیکن پس 
از پایان مهلت‌‌های مقرر و عـدم پرداخـت، 
در اجـرای مـاده 3 قـانـون نحـوه اجـرای 
محـکومـیت‌‌هـای مـالـی مصـوب 1394 
بازداشت وی با رعـایت قواعد مربوط منع 

قانونی ندارد.
9- به محـض صدور حکم اعسار و پیش از 
قطعیت آن، برابر ماده 3 قانون نحوه اجرای 
مـحکومـیت‌هـای مـالـی مصـوب 1394، 
محکـوم‌ بایـد آزاد شـود؛ زیـرا با توجـه به 

ت و ششم، مهر و آبان 1401
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فلسفه وضع ماده یادشده و پیشینه قانونی 
و سابقه موضوع در فقه، حبس محکومٌ‌علیه 
مالی‌ تنها در صورتی ممـکن اسـت که وی 
ممتنع یا مماطل)5( تلقی شود؛ بنابراین به 
محض اینکه دادگاهی که دستور بازداشت 
وی را داده اسـت، اعسـار او را احراز کنـد، 
مجوزی برای ادامه بازداشت وجود ندارد و 

باید بلافاصله آزاد شود. 
10- رسـیدگـی به دادخـواست اعسـار از 
پرداخـت دیه مشروط به در حـبس بودن 
محکوم نیسـت و برای رسیدگی به دعوی 
اعسار از پرداخـت دیه باید هزینه دادرسی 
بر مبنای قیمت سـوقیه)6( دیه مورد حکم 
در روز تقدیم دادخواست اعسار محاسبه و 
از متقاضی اخذ شود؛ مگر اینکه از پرداخت 

هزینه دادرسی نیز اعسار داده باشد.
11- مـطابق مـاده 488 قـانون مجـازات 
اسلامی )1392( برای پرداخت دیه از زمان 
وقـوع جـنایت حـسب مـورد، مهلت‌‌هـایی 
تعیین شده اسـت و بر اسـاس مـاده 489 
ایـن قـانون، در جـنایت خـطای محـض 
پرداخت‌‌کننده ظرف هر سال یک‌‌سوم دیه 
و در شبه عمد، ظرف هر سال نصف دیه را 
باید پرداخـت کند. بنابراین قبل از حصول 
مواعـد پرداخـت دیـه )طـبق مـاده 488( 
نمی‌‌توان محکـوم‌‌ را ملـزم به پرداخت آن 
کـرد و اساساً موجبی برای طـرح دعـوای 
اعسار و صـدور حکم در این رابطه نیـست؛ 
به ویژه مقنن در ماده 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت‌‌های مالی مصوب 1394 که به 
تصـریح مـاده 22 قانون اخیرالذکر شـامل 
محکومیت به پرداخـت دیه نیز می‌‌شـود، 
مهـلت سی روزه‌‌ای برای محکـوم‌‌علیـه در 
نظر گرفته که در این مدت می‌‌تواند مدعی 
اعسار شـود. در هر حـال چنانچـه دعوای 
اعسار پیش از انقضای مهلت‌‌های موضوع 
ماده صـدرالذکر مطـرح شـود و دادگاه با 
لحاظ مهلت‌‌های مقرر در ماده 488 قانون 
مجـازات اسلامی حکـم به تقـسیط دیه را 

صادر کند، باید هر قسط معادل درصـدی 
از آن )دیه( باشـد تا در زمـان پرداخـت به 
قیمت روز محاسبه شود؛ مگر آنکه طرفین 
به نحو دیگـری توافـق کنند و مدت زمان 
اجرای »حکم تقسیط دیه« )طولانی شدن 
آن(، تأثیری در قضیه ندارد و اگر حکم به 
اعسار محکوم‌‌علیه صادر شده باشد، وی در 
مدت اعـسار تکلیفی به پرداخت دیه ندارد 
ولی پس از رفع اعسار باید دیه تعیین‌‌شده 
را بپردازد و هر زمان که پرداخت می‌‌کند. 

باید دیه همان سال را بپردازد.)7( 
12- چنانچـه متهم به ایراد صدمه بدنی 
با اقرار به جرم ارتکابی در مرحـله دادسرا، 
معادل مجموع جـراحات و صدمات شاکی 
را که در گواهـی پزشکی قانونی قید شده 
اسـت در حساب سپرده دادگستری ایداع 
کند و مراحـل رسیـدگی تا صـدور حکـم 
قطـعی چنـدین سـال به طـول انجـامد 
و میـزان دیـات با توجـه به افـزایش نرخ 
دیه تغـییر یابد، در فرضـی که مجنی‌‌علیه 
باید دیه را دریافت می‌‌کـرده ولی با اطلاع 
و آگاهی از تودیع مبلـغ دیه در صـندوق 
دادگستری دریافـت نکرده اسـت، افزایش 
نرخ دیه به نسبت صـدماتی که به مصدوم 
وارد شده و دیه آن در صندوق دادگستری 
تودیع شده است به متهم مربوط نمی‌شود 
و اخـذ مابه‌التـفاوت جایز نیسـت؛ زیرا به 
موجب این ماده، ابتـدای مهلـت پرداخت 
دیه از زمان وقوع جنایت محاسبه می‌شود 
و جانی می‌تواند آن را بپردازد. در خـصوص 
تکلیف پرونده، اداره حقوقی قوه قضاییه به 
موجب یک نظریه مشورتی)8( اعلام داشته 
است که در این فرض موجب قانونی برای 
مختومه‌‌کردن پرونده اجرایی وجود ندارد و 
پرونده تا مراجعه اولیای دم و وراث مفتوح 

باقی می‌‌ماند.
13- مهلت‌‌هـای مقـرر در این مـاده بـرای 
پرداخت دیه در پرداخت ارش هم لازم‌الرعایه 
اسـت و فقـهای بزرگی همـانند مـرحوم 

صـاحب جـواهر و آیات عـظام گلپایگانـی، 
بهجت و فاضل لنکرانی بر این نظر فتوا داده‌‌اند. 
14- شخص »الف« به پرداخت دیه در حق 
فـرد »ب« محکوم شـده است و بر اسـاس
قـانون، پس از انقضای مواعـد منـدرج در 
مـاده 488 قانون مجـازات اسلامی»الف« 
حسب مورد مکلف به پرداخـت دیه اسـت. 
حال اگر وی به تکلیـف خود عمل نکند و 
»ب« هم پیگیری نکند و به نوعی بخواهد 
از حـقی کـه برای وی ایجـاد شده سـوء 
استفاده کـند و آن‌قـدر در مـطالبـه دیـه 
درنگ کـند که ارزش ریالـی دیـه افزایش
یابد، با توجه به این که محکوم‌ به تکلیف 
خود مبنی بر پرداخت دیه پس از انقضای 
مواعد قـانونی مقرر در مـاده 488 قـانون 
مجـازات اسـلامـی عمـل نکـرده اسـت؛ 
در حـالی کـه می‌توانسـت بـا پـرداخـت 
قیمـت دیـه به محکومٌ‌‌له در زمـان مقـرر 
و یا با ایداع ارزش ریالی دیه در صندوق 
دادگستری، مانع ورود ضـرر بیشتر شـود؛ 
بنابراین موضـوع مشمول سـوء استفاده از 
حق توسط محکوم‌‌له نبوده، بلکه مشمول 
قاعـده اقدام اسـت و می‌بایسـت بر اساس 
مـاده 490 قانون مجازات اسلامی )1392( 
دیه را به‌ قـیمت‌ روز پرداخـت‌ کند. اداره 
حقوقی قوه قضاییه به موجب یک نظریه 
مشورتی)9(در این خصـوص چـنین اعلام 
نظر کرده است: »با لحاظ مواد 488 و 490 
قـانون مجـازات اسلامی 1392، پرداخـت 
دیه هـمواره بر اسـاس قـیمت روز اسـت. 
بنابراین با فرض محکومیت فرد »الف« به 
پرداخـت دیه در حق »ب«، »الف« موظف 
به پرداخـت دیه در مهلت‌هـای قانونی به 
»ب« اسـت و عدم اقدام فـرد »ب« مبنی 
بر تقاضـای اجرای حکـم و وصـول مبلغ 
دیـه، تکلـیف »الف« در پرداخـت دیه بـه 
قیمت روز پرداخـت را منتفی نمی‌‌کـند و 
در فـرض سؤال )که محکومٌ‌‌له برای اجرای 
5حکم پرداخـت دیه رجـوع نکرده اسـت(،
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محکـومٌ‌‌علیه می‌‌تواند دیـه را به نـرخ روز 
به حساب سپرده دادگستری واریز کـند و 
رسید آن را به واحـد اجرای احکام تحویل 
دهـد و اجـرای احـکام برابر مـلاک ذیـل 
مـاده 534 قـانون آیین دادرسی کیـفری 
1392 مراتب را به محکوم‌‌له اعلام کند«. 
15- مـاده 488 قـانون مجـازات اسـلامی 
بیان‌‌کننده مهلـت پرداخـت دیـه اسـت و 
اشاره‌ای به شخـص پرداخت‌‌کننده ندارد. 
در رابطـه با مواردی که دیه می‌بایسـت از 
طریق بیت‌المال پرداخـت شـود، مبنا این 
اسـت که بدون نیـاز به تقـدیم دادخواست
 از ناحـیه ذی‌‌نفـع، مـطابق آنچـه کـه در 
ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری )1392( 
ذکر شده است، دادگاه بدون نیاز به تعیین 
مهلت، حکم به پرداخـت دیه از بیت‌المال 
صادر می‌‌کند. بنابراین در این فرض مهلت 
سـه سـاله مذکور در مـاده 488 مشـمول 
پرداخـت دیه از بیـت‌المال نیـز می‌شـود. 
همچنین، با توجـه به مـاده 463 قـانون 
مجازات اسـلامی کـه بیـان‌‌کنـنده مـوارد 
پرداخت دیه جنایت خطای محض توسط 
عاقله است، مهلت مذکور در ماده 498 این 

قانون شامل عاقله نیز می‌‌شود.
16- در صـورتی کـه قـتل بـا اعتـقاد بـه 
مهـدورالـدم بـودن مجنـی‌‌علـیه ارتـکاب 
یافته اسـت، با تحـقق شـرایط مذکـور در 
ماده 303 قانون مجازات اسلامی،)10(بر اساس 
بند »ب« مـاده 291 این قانون)11(و مطابق 
دیدگاه مشهور فقها، قتل شبه‌عمد خواهد 
بود؛ در نتیجه مشمول بند »ب« ماده 488 
بوده و مهلت پرداخـت دیه دو سال اسـت.
17- در خصوص سوانح رانندگی به موجب 
قانون خاص حاکم بر موضـوع، این مواعد 

لازم‌الاجرا نیست.
18- صدور حکم اعسار در مورد محکومان 
به پرداخـت دیه با توجـه به قانون نحـوه 
اجرای محکومیت‌‌های مالی بدون اشکال 
اسـت ولی اثر آن فقـط عدم جواز بازداشت 

آنهاست و نه صدور حکم به پرداخت دیه از 
بیت‌‌المال؛ مگر آنكه به پرداخت دیه از این 

محل تصریح شده باشد.)12(
19- نظـر به اینکـه مـطالبه دیه قبـل از 
مضی مهلـت‌‌های قـانونی متـصور نیسـت، 
چنانچه مدت محکومیت حبس به پایان 
برسد لیکن هنوز مهلت‌‌های قانونی برای 
پرداخت دیه منقضـی نشده باشـد؛ چون 
حکم مجـازات حـبس اجـرا شـده اسـت، 
محکوم‌‌ باید از زندان آزاد شود و اخذ تأمین 

نیز منتفی است.)13(
20- چـنانچـه شخـصی ازسـوی دادگاه 
کیفـری به پرداخت دیه محکوم شود و پس 
از انقضای مهلـت مقرر در قانون، پرداخـت 
دیه حال شود و در این حین محکوم، فوت 
و محـکوم‌‌له دیه را مـطالبـه کـند، دیـه از 
ماترک متوفی پرداخـت می‌‌شود و نیاز به 
تقدیم دادخـواست نیـست و اجرای احکام 
مطابق ماده 31 قانون اجرای احکام مدنی 
مصوب 1356)14(باید نسبت به وصول آن 
اقدام کند و در صـورت استنکاف وارث از 
پرداخـت آن و قبول ترکـه توسـط ورثه، 
می‌‌توان دیه را از اموال آنان وصول کرد.)15(

***
در خصـوص جنایت‌‌هـای شبه عمد 
و خطای محـض نیز ماده 489 قانون 
مجازات اسلامی مصوب 1392 چنین 

مقرر داشته است:
»در جنايت خطاي محض، پرداخت‌كننده 
بايد ظـرف هر سـالكي ‌سـوم ديه و در 
شبه عمدي، ظرف هر سال نصف ديه را 

بپردازد«.
مشابه حکم این ماده در قانون سابق وجود 

نداشت.
این مـاده دارای نکاتی می‌‌باشـد که 

عبارت است از:
1- این ماده در مقام بیان این اسـت که در 
جنایت‌‌های خطای محض و شبه‌عمد هر 
چند که مهلت مقرر قانونی به ترتیب دو و 

سه سال قمری است؛ لیکن پرداخت‌‌کننده 
حق ندارد پرداخت دیه را تا پایان سال دوم 
و سوم به تأخیر اندازد، بلکه هر سال مکلف 
است در جنایت خطای محض یک‌‌سوم و 
شبه‌عمد یک‌‌دوم دیه جـنایت را پرداخت 
کند؛ برخلاف جنایت عمدی که می‌‌تواند 
مقرر یک  مهلت  پایان  تا  را  آن  پرداخت 

ساله به تأخیر اندازد.
2- با توجـه به ماده 489 این قـانون کـه 
پرداخت‌کننده دیه باید در جـنایت شبه 
عمـدی در هر سـال نصـف و در جـنایت 
خطای محـض یک‌‌سـوم آن‌را بپردازد؛ و 
بـا توجـه بـه اینکـه در قـانـون مجـازات 
اسلامی مصـوب 1370، این مهلت در ضمن 
ماده 302 به‌طور مطلق دو سال و سه سال
در نظـر گرفتـه شـده بود، حـال در مقـام 
اجرای احکامی که در زمان حاکمیت قانون 
سابق صادر شده است یا اینکه صدمه در 
زمان حکومت قانون سـابق بوده ولی حکم 
در زمـان لازم‌الاجـرا شـدن قانون جـدید 
صادر شده است، با توجه به مفهوم مخالف 
مـاده 10 قانون مجـازات اسلامی )1392( 
که مقـرر می‌دارد: »در مقـررات و نظامات 
دولتی مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی 
باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع 
جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری 
اعم از فعـل یا ترک فعـل را نمی‌تـوان به 
موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات 
تأمینی و تربیتی محکوم کرد... «، مقررات 
و نظامات دولتی شـامل مباحـث مربوط 
به حـدود، دیات، قصـاص و حتی تعزیرات 
شـرعـی نمی‌شـود؛ بنـابرایـن در صـورتی 
که جـرم مربوط به مـسائل حدود، دیات، 
قصاص و تعزیرات شرعی قبلًا اتفاق افتاده 
و در زمان قانون جدید کشف شود، مجازات 
قانون جدید در حق وی اجرا خواهد شـد؛ 
یعنی در این موارد قانون عطف به ماسبق 
می‌شود و بر اساس ماده 489 قانون مجازات 
اسلامی باید به پرداخـت دیه حکم شـود.

ت و ششم، مهر و آبان 1401
ماهنامه دادرسی شماره 154، سال بیس
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در خصـوص معيار قيمـت ديـه در 
پرداخت انواع ديهي ا پرداخـت ديه 
به صـورت قسـطي ماده 490 قانون 
مجازات اسلامی چنین مقرر داشته 

است:
»در صـورتيك ه پرداخـت‌كننده بخواهد 
هر كي از انواع ديـه را پرداخـت نمايد و 
يا پرداخت ديه به ‌صورت اقساطي باشد، 
معيار قيمت زمان پرداخـت است مگر آنكه 

بر كي مبلغ قطعي توافق شده باشد«.
مشابه حکم این ماده در قانون مجازات اسلامی
)1370( وجود نداشت و از نوآوری‌‌های قانون

جدید محسوب می‌‌شود.
این مـاده دارای نکاتی می‌‌باشـد که 

عبارت است از:
1- دادگاه در صـورتی می‌تواند حکـم به 
تقسیط ریالی دیه به صـورت قطعی )فارغ 
از زمان پرداخت دیه( صادر کند که این 
امر مطابق قسمت اخیر ماده 490 قانون 
مجازات اسلامی مورد توافق طرفین دعوی 
ماده  از  مستنبط  والاّ  باشد؛  گرفته  قرار 
در  مربوط،  اقساط  که  است  این  مذکور 
هرسال باید بر اسـاس معیار زمان پرداخت 
محاسبه شود؛ البته در صـورت عدم توافق 
طرفین، مناسـب اسـت که دادگاه میزان 
اقساط را به صـورت درصدی از دیه )و نه 
مبلغ آن( قرار دهد تا محاسبه با مشکل 
مواجه نشود؛ بنابراین چنانچه مبلغ اقساط 
دیه بدون توافق طرفین به صورت ریالی 
تعیین شده باشد، قاضی اجرای احکام باید 
مبالغ اقساط پرداخـتی را متناسب با نرخ 
دیه هر سال )سال پرداخت( محـاسبه و از 

مجموع محکومٌ‌‌به کسر کند. 
2- به موجـب ماده 490 قانون مجـازات 
اسلامـی، چنانچـه دیه در سـه قسـط در 
سـال‌‌هـای 1396 تا 1398 پرداخت شود، 
مبلغ هر قسط بر مبنای ارزش دیه همان 
سـال محاسـبه می‌‌شـود؛ یعـنی درصـد 
باقی‌‌مانده باید به نرخ جدید تعیین شود. 

به عنوان مثال در فرض فوق، قسط اول بر 
مبنای یک‌‌سوم دیه مقرر در سال 1396، 
قسط دوم بر مبنای یک‌‌سوم دیه مقرر در 
سال 1397 و قسط سوم بر مبنای یک‌‌سوم 
دیه مقرر در سال 1398پرداخت می‌‌شود.
3- مـهلت‌‌هـای مذکـور در ایـن قانـون 
منصرف از تعهدات بیمه‌‌گـر در قراردادهای 
بیمه است و بیمه‌‌گر باید دیه را بر اساس 

قرارداد و به نحو فوری پرداخت کند. 

4- هرگاه قیمـت دیه به موجـب حکـم 
دادگاه یا توافـق طرفیـن تعیـین و سپس 
تقسیط شـود، همـان مبلـغ تعیـین‌‌شده 
)اقساط( باید پرداخت شود؛ لیکن چنانچه 
تقسیط بر اساس دیه مقرر باشد نه قیمت 
آن؛ مثلًا مقرر شده باشد که دیه را در ده 
قسط بپردازد، قـیمت یوم الادا در مـورد 

قسط محاسبه خواهد شد. 
5- با توجه به ماده 65 قانون بیمه اجباری 
خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر 
حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 
که به پرداخت دیه به نرخ روز تصریح دارد، 
در خصوص بیمه‌نامه‌هایی که خسارت آنها 
پرداخت نشده و زیان‌دیده تکمیل مدارک 
کرده و قصور صندوق محرز شود، چنانچه 

وراث به صندوق مذکور مراجعه نکرده یا 
در صورت مراجعه، مدارک لازم را تحویل 
نداده باشند، طرح دعوی به طرفیت وزارت 
دادگستری به عنوان نماینده بیت‌المال از 
توسط صندوق  پرداختی  دیه  مازاد  بابت 
صحـیح است؛ توضـیح آنکه اولاً، پرداخت 
دیه همواره بر اسـاس قیـمت روز اسـت و 
در این امر اختلافی وجـود ندارد. ماده 13 
قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به 
شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل 
نقلیه مصوب 1395 صرفاً به این امر؛ یعنی 
پرداخـت دیه به بهـای روز تصـریح کرده 
است. بنابراین اصولاً بحث عطف به ما سبق 
شـدن این قانون موضـوعیت ندارد؛ ثانیاً، 
به لحاظ اطلاق ماده 13)16(و قسمت اخیر 
ماده 65)17( ناظر به بندهای »الف« و »ب« 
ماده 4)18( قانون بیمه اجـباری خـسارات 
وارد شده به شخص ثالـث در اثر حوادث 
ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، حکم 
مذکور در ماده 13 این قانون )پرداخت دیه 
به قیمت یوم الاداء( اعم از اینکه بیمه‌‌گر یا 
صندوق مسئول پرداخت آن باشد، نسبت 
به بیمه‌‌نامه‌‌های صادره پیش از لازم‌الاجرا 
شدن این قانون که خسارت آنها پرداخت 
نشده باشد و نیز سایر موارد که صـندوق 
موضوع ماده 21 این قانون متعهد پرداخت 
آن بوده است، قابل تسری و اعمال است. 
اقتضای چنین  یادشده  قانون  روح  ضمناً 

برداشتی را دارد.
6- تصـور نمـایید؛ پس از وقوع تصـادف 
منجر به فوت، پرونده در دادسـرا تشکیل 
و با صـدور کیفرخواسـت به دادگاه ارسال 
می‌شـود. پیـش از صـدور حکـم از سـوی 
دادگاه، شرکت بیمـه دیـه را بـه حـساب 
سـپـرده دادگسـتری واریـز مـی‌کنـد و 
علـت آن، افـزایش مبلـغ دیـه در آینـده 
نـزدیک بـوده اسـت، در ایـن صـورت، با 
وجود افزایش بعدی دیـه، محـکوم مبری 
7می‌شود. لکن، در صورت مبرا نشدن نیز، 
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مسئوليت پرداخت مبلغ مربوط به افزایش 
دیه با شـرکت بیمـه اسـت نه محـکوم؛ 
بنابراین به نظر می‌‌رسد چنانچه پیش از 
صدور حکم، تمام قیمت دیه فوت توسط 
شرکت بیمه به اولیای‌ دم پرداخت شود و 
یا با اطلاع اولیای دم به حساب دادگستری 
واریز شود، افزایش بعدی مبلغ دیه تأثیری 

در مسئوليت راننده ندارد.
***

در خصوص مدت زمان پرداخت ديه 
در فرض توافق طرفین و مشـخص 
نكردن مـهلت پرداخـت مـاده 491 
قانون مجـازات اسلامی مقرر داشته 

است:

»در مـوارديك ه بيـن مرتكـب جـنايت 
عمـدي و اولياي دمي ـا مجنـيٌ‌عليـه بر 
گـرفتـن ديه توافـق شـود لكن مهـلت 
پرداخت آن مشخـص نگـردد، ديه بايـد 
ظرف كي ‌سال از حيـن تراضي پرداخت 

گردد«.
حکم این مـاده در قـانون سـابق وجـود 
نداشـت و از نوآوری‌‌هـای قانون مجـازات 

اسلامی )1392( محسوب می‌‌شود.
این مـاده دارای نکاتی می‌‌باشـد که 

عبارت است از:
1- این ماده در مقام بیان آن اسـت که در 
جنایت عمدی به ‌‌رغم اینکه مجازات آن 
قصاص است، چنانچه جانی و مجنی‌‌علیه 

بر گرفتن دیه توافـق کنند؛ لیکن مهلت 
پرداخت را مشخص نکنند، دیه باید ظرف 
یکسال از حـین تراضـی )و نه از زمان وقوع 

جنایت( پرداخت شود.
2- این ماده منصـرف از آن قسم جنایات 
عمدی است کـه به هر دلیلی قصاص در 
آنها امکان‌‌پذیر نیست و باید دیه پرداخت 
شود. در این‌‌گـونه موارد، بر اسـاس بنـد 
»الف« ماده 488 دیه باید ظرف یک سال 

از زمان وقوع جنایت پرداخت شود. 
3- این ماده شامل جـنایت بر عضـو نیز 
می‌‌شود؛ به شرط آنکه جنایت قابل قصاص 
باشد در غیر این صورت مشمول حکم این 

ماده نخواهد بود.

پي‌نوشت‌ها
1- بخشنامه شماره 1/78/12941 مورخ 1378/2/8

2- ماده 14 قانون مجازات اسلامی )1392(: »مجازات‌هاي مقرر در اين قانون چهار قسم 
است: الف- حد؛ ب- قصاص؛ پ- ديه؛ ت- تعزير«.

3- ماده 452 قانون مجازات اسلامی )1392(: »ديه حسب مورد حق شخصي مجنيٌ‌عليه 
يا ولي دم است و احكام و آثار مسئوليت مدنيي ا ضمان را دارد. ذمه مرتكب جز با پرداخت 

ديه، مصالحه، ابراء و تهاتر بري نمي‌گردد«.
4- »در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد اجرت المثل کار انجام 
شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود ولی مسئوليت جزایی 
اعم از حبس، جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیرعامل یا مدیر مسئول شخصیت 
حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته است و کیفر درباره مسئولین مذکور اجرا 

خواهد شد«. 
5-مماطل به معنای کسی است که در پرداخت بدهی خودش سهل انگاری می نماید.

6-قیمت سوقیه به معنای قیمت روز و قیمت بازاری می باشد
7- نظریه مشورتی شماره 7/2752 مورخ 1395/10/28 اداره حقوقی قوه قضاییه 

8- نظریه مشورتی شماره 7/6101 مورخ 1389/10/7
9- نظریه مشورتی شماره 7/2461 مورخ 1396/10/17 

باشدك ه  مدعي  مرتكب،  »هرگاه   :)1392( اسلامی  مجازات  قانون   303 ماده   -10
مجنيٌ‌عليه، حسب مورد در نفسي ا عضو، مشمول ماده )302( اين قانون استي ا وي 
با چنين اعتقادي، مرتكب جنايت بر او شده است اين ادعا بايد طبق موازين در دادگاه 
ثابت شود و دادگاه موظف است نخست به ادعاي مذكور رسيدگيك ند. اگر ثابت نشود 
كه مجنيٌ‌عليه مشمول ماده )302( است و نيز ثابت نشودك ه مرتكب بر اساس چنين 
اعتقادي، مرتكب جنايت شده است مرتكب به قصاص محكوم مي‌شود ولي اگر ثابت شود 
كه به اشتباه با چنين اعتقادي دست به جنايت زده و مجنيٌ‌عليه نيز موضوع ماده )302( 
نباشد مرتكب علاوه بر پرداخت ديه به مجازات مقرر درك تاب پنجم »تعزيرات« محكوم 

مي‌شود«. 
11- »جنایت در موارد زیر شبه عمدی محسوب می‌‌شود... ب- هرگاه مرتکب جهل به 

موضوع داشته باشد...«.
12- بنگرید به: نظریه‌‌های مشورتی شماره 7/1559 مورخ 1381/5/14 و 7/2236 مورخ 

1380/5/11 اداره حقوقی قوه قضاییه
13- بنگرید به: نظریه مشورتی شماره 7/5877 مورخ 1383/8/4 اداره حقوقی قوه قضاییه 
14- »هرگاه محکوم‌علیه فوت یا محجور شود عملیات اجرایی حسب مورد تا زمان معرفی 
ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین و مدیر ترکه‌ متوقف می‌گردد و قسمت اجرا به 

محکوم‌له اخطار می‌کند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید 
و اگر مالی توقیف نشده‌ باشد دادورز )‌مأمور اجرا( می‌تواند به درخواست محکوم‌له معادل 

محکوم به از ترکه متوفی یا اموال محجور توقیف کند«.
15- نظریه مشورتی شماره 7/1818 مورخ 1385/3/20 اداره حقوقی قوه قضاییه

16- »بیمه‌گر یا صندوق حسب مورد مکلفند خسارت بدنی تعلق‌گرفته به شخص ثالث 
قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط پرداخت  این  با رعایت  به قیمت یوم‌الاداء و  را 
کنند. بیمه‌گر در صورتی‌که خسارت بدنی که به زیان‌دیده پرداخت نموده بیشتر از تعهد 
وی مندرج در ماده )8( این قانون باشد، می‌تواند نسبت به مازاد پرداختی به صندوق 
رجوع یا در صورت موافقت صندوق در حساب‌‌های فی‌مابین منظور کند مشروط بر اینکه 
افزایش مبلغ قابل پرداخت بابت دیه منتسب به تأخیر بیمه‌گر نباشد. تبصره‌ـ در صورتی‌که 
خسارت بدنی زیان‌دیده بیشتر از تعهد شرکت بیمه مندرج در ماده )8( این قانون باشد، 
شرکت بیمه مکلف است بلافاصله مراتب مذکور و کلیه مستندات پرونده مربوط را از طریق 

سامانه الکترونیک موضوع ماده )55( به صندوق و بیمه مرکزی اطلاع دهد«.
17- »بیمه‌نامه‌های صادره پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون مشمول قانون زمان صدور 
خود هستند لکن در هر حال احکام بندهای )الف( و )ب( ماده )4(، مواد )11(، )19(، 
)22(، )25(، )30( و ماده )32( و تبصره‌های آن، مواد )36(، )37(، )38(، )49(، )50( 
و )60( در مورد بیمه‌نامه‌هایی که هنوز خسارات تحت پوشش آنها پرداخت نشده نیز 

لازم‌الرعایه است«.
18- »در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت بدنی یا مالی برای شخص ثالث: الف ـ در 
صورتی که وسیله نقلیه مسبب حادثه دارای بیمه‌نامه موضوع این قانون باشد، جبران 
خسارت‌های واردشده در حدود مقررات این قانون بر عهده بیمه‌گر است. در صورت نیاز به 
طرح دعوی در خصوص مطالبه خسارت، زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی دعوی را علیه بیمه‌گر 
و مسبب حادثه طرح می‌کند. این حکم نافی مسئوليت‌های کیفری راننده مسبب حادثه 
نیست. ب‌‌ـ در صورتی‌که وسیله نقلیه فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون یا مشمول یکی از 
موارد مندرج در ماده )21( این قانون باشد، خسارت‌های بدنی وارده توسط صندوق با 
رعایت ماده )25( این قانون جبران می‌شود. در صورت نیاز به طرح دعوی در این خصوص، 
زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی دعوی را علیه راننده مسبب حادثه و صندوق طرح می‌کند.پ‌‌ـ 
در صورتی‌که خودرو فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون بوده و وسیله نقلیه با اذن مالک در 
اختیار راننده مسبب حادثه قرار گرفته باشد، در صورتی‌که مالک شخص حقوقی باشد، 
به جزای نقدی معادل بیست‌درصد )20%( و در صورتی‌که مالک شخص حقیقی باشد به 
جزای نقدی معادل ده‌درصد )10%( مجموع خسارات بدنی واردشده محکوم می‌شود. مبلغ 
مذکور به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و 
با پیش‌بینی در بودجه‌های سالانه، صد درصد )100%( آن به صندوق اختصاص می‌یابد«. 
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اعمال صلاحیت فرا سرزمینی با تکیه بر تابعیت بزه دیده

چکیده
اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی‌علیه یکي از مهم‌ترین اصول صلاحیت فرا سرزمیني استك هك شور متبوع مجرم 

یا مجنی‌علیه با تکیه بر عنصر تابعیت براي خود حق رسیدگي به جرايم واقع در خارج ازك شور را قائل می‌باشد.
در حقـوقيك فـر ىايران )تا قبـل از تصویب قانون مجازات اسالمی مصـوب 1392( اصل صلاحيت مبتنـ ىبر تابعيت 
مجنی‌علیه پذيرفته نشده بود. در حالیك هك شورها ىزياد ىاين اصل مهم حقوق جزا ىبین‌الملل را پذیرفته‌اند؛ اما بعد 
از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در ی کتحول مفید و مطلوب و با در نظر داشتن این امر که پذیرش اصل 
صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی‌علیه، تأمین کننده منافع ملی و نشانگر توجه ی ککشور نسبت به اتباع خود است، 
این اصل پذیرفته شده و برای اعمال آن نیز محدودیت‌های حضور مرتکب در ایران در همه جرایم، مجرمیت متقابل و 

منع محاکمه قبلی در قلمرو جرایم تعزیری غیر منصوص شرعی پیش‌بینی شده است.
واژگانك ليدى: صلاحيت فراسرزمينى، صلاحيت شخصى، صلاحيت مبتن ىبر تابعیت مجنی‌علیه، تابعیت

علی تقوی قاسم‌آباد، دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی
دکتر علی نجفی توانا، عضو هیئت علمی دانشگاه
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درآمد
اعمال صلاحیت سرزمینی نسبت به اعمال 
و وقایع ارتکابی در قلـمرو دولتی مشخص 
مستقیماً برخاسـته از حق حـاکمیت آن 
دولت اسـت؛ اما اجـرای قوانیـن جـزایی 
نسبت به جرایم ارتکابی در خارج از کشور 
نمی‌تـواند بر مبنای چنـین حقی توجـیه 
گردد؛ زيرا حاکمـیت هر دولت با رسیدن 
به مرزهای پیرامون آن خاتمه یافته تلقی 
صلاحیت  باید  دیگری  دلایل  و  می‌شود 

مذکور را توجیه نماید.
اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی‌علیه 
یکی از اصول صلاحیت فراسرزمینی است 
که کمترین تعداد از حقوقدانان را با خود 
همگام ساخته و گاه آماج انتقادات آنها واقع 
شده است. امری که باید از دلایل پذیرش 
دیرهنگام آن در کشورهای خارجی قلمداد 
گردد. مخالفت برخی از حقوقدانان با ایجاد 
چـنین صـلاحـیتی برای دولت‌ها هم در 
نوشته‌های قدیمی )جوس)1(،1771: 423( 
و هم در آثار معـاصر )لومبویس)2(، 1979: 
408( به چشـم می‌خورد. برخـی با ابراز 
نگرانی از احتمال خروج قاضی از بی‌طرفی 
به دلیل رسیدگی او به جرمی علیه هم‌وطن 
خود تصریح نموده‌اند: »دادرسی که تابعیتی 
مانند تابعیت بزه‌دیده داشته باشد، ممکن 
است بی‌آنکه خود بخواهد بی‌طرف نباشد. 
به علاوه، در صورت قبول چنین صلاحیتی 
به عنوان یکی از اصـول کلی، احتمال آن 
وجود دارد که صلاحیت مزبور )و صلاحیت 
شخص مبتنی بر تابعیت مرتکب( منجر به 
عدالتی ناقص و پرهزینه شـود و حال آنکه 
قانون محل وقوع جرم، کیفری مناسب را 
برای جرم ارتکابی تأمین می‌کند« )روگر)3(، 

.)393 :1997
اما سرشناس‌ترین مخالف این صـلاحیت، 
دوندیو دو وابر حقـوقدان شهیر فرانسوی 
است که بر تفاوت میان منـافع عمومی و 
آنها در مجازات  و نقش  منافع خصوصی 

تأکید ورزیده، در این خصوص می‌نویسد: 
»اگـر هـدف مجـازات حمـایت از منـافع 
خصـوصی و جـبران زیان وارد بر بزه‌دیده 
بود، شاید چنین صلاحیتی توجیه می‌شد، 

اما به هیچ‌وجه چنین نیست ...«.
از  دیگر  برخی  انتقـادات،  برخی  با وجود 
حقوقدانان به حمایت از این اصل پرداخته 
و برقراری آن را لازم دانسته‌اند. این دسته 
در پاسـخ به انتقاد اخیر گفتـه‌اند: »قواعد 
مربوط به مجازات، برای حمایت از حقوق 
و منافع بزه‌دیده وضع شده‌اند و قانون‌گذار 
تنها در صورتی که تشخیص دهـد کـه این 
منافع سـزاوار حمـایت هستند، اقـدام به 
جرم انگاری یک عمـل می‌نماید و بسـیار 
اتفاق می‌افتد که قانون‌گذار عمل مجرمانه 
تـوأم بـا مجـازات را بـر حـسب شخـصیت 
بزه‌دیده تعیین کند« )جورج)4(،1960: 118(؛ 
بنـابراین در این پژوهـش به بررسـی اصل 
صلاحـیت مبتـنی بر تابعـیت بـزه دیـده 

می‌پردازیم.
1- مفهوم و مبنای تابعیت

تابعیت رابطه حقوقی بین شخص و یک 
کشور است که با خارج شدن فرد از قلمرو 
آن کشور گسیخته نمی‌شود. همین تداوم 
رابطه، سبب تداوم ارتباطات حقـوقی فرد 
با دولت متبوع است. از آنجـایی که اعمال 
حاکمیت دولت‌ها محدود به قلمرو مکانی 
آنها نبوده و مبتنی بر اصـول دیگري نیز 
تعیین می‌شود، اصل تابعیت یکی از این 
اصول است که موجـب گسـترش اجراي 
قوانین یک کشور در قلمرو دیگر کشورها 

است.
بر  مبتنی  اصل صلاحـیت  توجیـه  براي 
ذکر  قابل  مهم  دلیل  سه  بزهکار  تابعیت 
است. نخسـت اینکه، هر فرد در خـارج از 
کشور خود جلوه‌ای از آن کشور محسوب 
و سوء شهرت یا حسن شهرت وي ارتباط 
نزدیکی با وجهه و اعتبار بین‌المللی دولت 
متبوع او دارد. بر همین اساس گفته شده 

است، ملیت اساسی‌ترین و مهم‌ترین مبنا 
براي این اصل به شمار می‌رود )پوربافرانی، 
1387: 46(. چه اینکه واقعیتی بنام ملیت 
است که افراد یک ملت را به همدیگر پیوند 
می‌دهد. »یکی از عوامل بسیار اساسی این 
واحدي  قانون  وجود  همبستگی  و  اتحاد 
است که بر تمام افراد ملـت حاکم است« 
)محسـنی، 1375: 3(. دوم، همـان‌طـور 
که افراد در خارج از قلمرو کشور متبوع، 
مشمول حمایت‌های حقوقی و سیاسی این 
دولت هستند، باید در برابر نقض قوانین 
نیز پاسخگو بوده و مشـمول رعایت باید 
نبایدهاي آن دولت باشند. دلیل سوم،  و 
ارتباط این اصـل با یکی دیگـر از اصول 
حقوق بین‌الملل است که در نظام حقوقی 
تمام کشورها پذیرفته شده و آن »اصل عدم 
استرداد تبعه«)5( است، به این معنی که به 
موجب حقوق داخلی کشورها، چنانچه تبعه 
آنها در خارج از کشور مرتکب جرمی شود 
و به کشور خود مراجعه نماید، از استرداد 
او خودداري می‌شود. اجراي عدالت اقتضا 
دارد که این فرد از پیگرد کیفري مصون 
نباشد و اصل عـدم استرداد تبعه موجـب
بی‌کیفرمانی او نگردد. براي تحقق این اقتضا 
راهی جز پیگرد مجرم از سوي دادگاه‌هاي 

کیفري کشور متبوع نیست.
در اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت بزه‌دیده 
نیز همانند اصل صلاحیت شخصی مبتنی 
بر تابعیـت مرتکـب جرم، مبنـاي اعمـال 
صلاحیت »تابعیت« است. با این تفاوت که 
هدف از اعمال صلاحیت »حمایت از تبعه« 
اسـت و معـیار تعیین صلاحیت تابعـیت 
قربانی جرم است نه مرتکب آن؛ بنابراین 
می‌توان گفـت که »اصل صلاحیت مبتنی 
بر تابعیت بزه‌دیده« یعنی اعمال مقررات 
قانونی، قضـایی و اجـرایی یک کشـور، با 
هدف حمایت از اتباع خود براي رسیدگی 
به جرایمی که علیه اتباع مربوط در خارج از 
قلمرو سرزمینی آن کشور ارتکاب می‌یابد. 
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مبـنا و ضرورت اصـل صلاحیـت شخصی 
علی‌الاصول  بزه‌دیده،  تابعیـت  بر  مبتنی 
حمایت از اتباع یک کشور است؛ زیرا جرم 
در قلمرو سرزمینی کشور دیگري ارتکاب 
یافته و نظم عمومی آن کشـور را تهدید 
کرده اسـت. لذا در این حالـت تمسک به 
مهم‌ترین  نقض نظـم عمـومی که اصولاً 
مجـرم  تعقـیب  کننـده  توجیـه  مبنـاي 
محسوب می‌شود، بسیار کمرنگ است. بر 
همین اساس بعضی از نویسندگان به این 
اصـل »اصل صلاحـیت حمایت از اتباع« 
گفته‌اند )آقایی جنت‌مکان، 1391: 181(. 
از طرفی، زمانی یک دولت صلاحیت خود 
را به استناد این اصل اعمال می‌کند که 
امکان استناد به دیگر اصول تعیین کننده 
صلاحیت وجود نداشته باشد، در غیر این 
صورت، نیـازي به تمسـک به اصل مزبور 
نیست. بر همین اساس، در صدر ماده 8 
شده  قید   1392 اسلامی  مجازات  قانون 
است: »هرگاه شخص غیر ایرانی در خارج 
از ایران علیه شخـص ایرانی یا علیه کشور 
ایران مرتکب جرمی به‌جز جرایم مذکور در 
مواد قبل شـود، به موجـب قوانین جزایی 
جمهوري اسلامی ایران به جرم او رسیدگی 
می‌شـود...«؛ بـنابراین قـانون‌گـذار خواسته 
اسـت که به قـصد حمایت از اتبـاع ایرانی 
صلاحیت خود را فراتر از آنچه در سایر مواد 
این قانون پیش‌بینی شده است، نسبت به 
جرایم ارتکابی علیه اتباع مربوط گسترش 
اتباع همان‌طور که  از  زیرا حمایت  دهد؛ 
در امور مدنی از طـریق کنسولگري‌هـا و 
در امور سیاسی با توسل به ساز و کارهاي 
دیپلماتیک صورت می‌گیرد، از نظر کیفري 
نیز با توسل به ساز و کارهاي حقوقی مورد 
قبول جـامعه بین‌المللی اعمال می‌شـود. 
مبناي دیگر که براي این اصل بیان شده 
»دفاع از خویش« است )علی‌آبادی، 1369: 
150(. به این شرح که در این مورد دولت 
با حمایت کیفري از تبعه، در واقع به دفاع 

و حمایت از خود نیز می‌پردازد )پوربافرانی، 
1382: 10(؛ زیرا ارتکاب جرم علیه تبعه 
یک دولت به طور غیرمستقیم حیثیت و 

اعتبار آن دولت را نیز مخدوش می‌کند.
علاوه بر آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد 
که ضـرورت مبارزه با بی‌کیـفري جـرایم 
به‌خصوص در وضعیتی که مرتکب جرم از 
دولت  و  باشد  دولت  صاحب‌منصبان یک 
متبوع امکان یا تمایل به پیگـیري وي را 
نداشته باشـد، می‌تواند سـاز و کار مناسبی 
جهت مقابله با بی‌کیفري باشد؛ براي مثال 
صدر  موسی  امام  شدن  ربوده  جریان  در 
به موقعـیت  با توجه  بود،  ایران  تبعه  که 
متهمان احتمالی، امکان رسیدگی به این 
جرم در لیبی فراهـم نبـود و دادگاه‌هـاي 
ایـران نیـز از نظـر قـانونـی صـلاحیـت 
رسیدگی نداشتند. این فقـدان صـلاحیت 
نه تنها سبب بی‌کیفري بلکه سـبب عدم 
امکان جمع‌آوری دلایل و عـدم شناسایی 
از سرنوشت  اطلاع  و حتی عدم  متهمان 
قربانیان شد؛ به نحـوي که تا به حـال نیز 
جنبه‌های قضایی این واقعه در هاله‌اي از 
ابهام اسـت. زائران ایرانی در کشـور عراق 
قربانی اعمال مجـرمانه و خشونت‌بار اتباع 
غیر ایرانی می‌شوند. حتی اگر این افراد در 
ایران نیز یافت می‌شدند، دادگاه‌هاي ایران 
اسـلامی  قانون مجازات  تصـویب  از  قبل 
1392، صلاحیت رسیدگی به این جرایم را 
نداشتند. علی‌رغم آنچه گفته شد، پذیرش 
این اصل، مورد اتفاق و اجماع حقوقدانان 
و سیاستمداران نیـست. بر همـین اساس 
آگاهـی از استدلال مخـالفین و موافقـین 

پذیرش این اصل ضروري است.
2- بررسی نظـر مخالفان و موافقان 
اصـل صـلاحیت مبتنی بر تابعـیت 

بزه‌دیده
پذیرش اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت 
بزه‌دیده با مخالفت‌هـای جـدي در میـان 
صاحب‌نظـران مواجه اسـت و دغدغه‌هـای 

عملی نیز براي تمسک به آن مطرح است. 
دون دیو دو وابر، حقوقدان مشهور فرانسوي 
در مخالفت با این اصل بیان می‌کند که اگر 
هدف مجازات حمایت از منافع خصوصی 
و جبران زیان وارده بر بزه‌دیده بود، شاید 
به  اما  می‌شد،  توجیه  صلاحیتی  چنین 

هیچ‌وجه چنین نیست.
وي می‌افزاید که صلاحیت ناشی از تابعیت 
مجنی‌علیه فاقد مبـناي منطقی اسـت و 
بیم آن می‌رود که دادرسی که هم‌وطن 
بزه‌دیده است تحت تأثیر یک پیش‌داوری 
خصمانه نسبت به متهم گام در بی‌عدالتی 
یا شـدت عمل بی‌اندازه بردارد )دون دیو 
دو وابر، 1368: 517؛ به نقـل از خالقی، 

.)175 :1382
برخی دیگر از حقوقدانان، اعمال صلاحیت 
مبتنی بر تابعیت بزه‌دیده را نوعی مداخله 
در حاکمیت دولتی می‌دانند که جرم در 
قلمرو آن واقـع شـده اسـت )گیلبرت)6(، 
1992: 418(. به این معنـا که دولتـی که 
جرم در قلمرو آن واقع شده و نیز دولتی 
که مجرم تبعه آن است، دو دولتی هستند 
که ارتباط تنگاتنگی با جرم ارتکابی دارند 
و صلاحیت آنها براي رسیدگی به جـرم 
ارتکابی قابل توجیه‌تر است تا دولتـی که 
قـربانی جـرم تبعـه آن اسـت )پوربافرانی، 
پیشین: 101(. این حقوقدانان اقدام دولت 
متبـوع بـزه‌دیـده در رسـیدگی به جـرم 
ارتکابی علیه او را نوعی مداخله در کشوري 
می‌دانند که جرم در قلمرو آن و یا توسط 
اتباع مربوطه ارتکاب یافته است )حسینی 
نژاد، 1372: 65(. این ایراد قابل تأمل است؛ 
اما می‌توان در کنار پذیرش اصل صلاحیت 
مبتنی بر تابعیت بزه‌دیده نگرانی فوق را 
هم مرتفع کرد؛ همان‌طور که ماده 8 قانون 
مجازات اسلامی 1392 هم‌زمان با پذیرش 
اصل مورد بحث، به ایراد مزبور نیز توجه 
داشته است؛ زیرا به موجب بند )الف( این 
11ماده یکی از شرایط اعمال این اصل چنین 
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بیان شده است: »متهم در جرایم موجب 
تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه 
نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلًا 
یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد«؛ بنابراین 
اصل بر صلاحیت و رعایت حاکمیت دولت 
محل وقوع جرم است و صلاحیت مبتنی بر 
تابعیت بزه‌دیده یک نوع صلاحیت تکمیلی 
محسوب می‌شود که در صورت عدم اقدام 
دولت محل وقوع جرم، اعمال خواهد شد. 
به این نحو صلاحیت دولت محل وقوع جرم 

مورد احترام و پذیرش قرار گرفته است.
ایراد دیگري که نسبت به این اصل از سوي 
مخالفان وارد می‌شـود، این اسـت که اصل 
مزبور تأمین کنـنده هیچ نفعـی چه براي 
دولت متبوع قربانی جرم و چه براي سایر 
دولت‌ها نیست؛ به عبارت دیگر، پذیرش 
این اصل نه کمکی در جهت همکاری‌های 
بین‌المللی به شمار می‌آید و نه تأمین کننده 
نظم عمومی و داخلی دولـت متبوع قربانی 
اسـت )پوربافرانی، پیـشین: 100(. به نظر 
می‌رسد این ایراد نیز خللی به پذیرش اصل 
مورد بحث وارد نمی‌کند؛ چه اینکـه اولاً،
حمایت از اتباع از جمـله وظایف هر دولت 
به‌شمار می‌آید )حسینی نژاد، پیشین: 64(؛ 
ثانیاً، این امر نشان از اقتدار یک دولت و 
سبب مطرح شدن آن در سطـح بین‌المللی 

است.
3- عناصـر صـلاحیـت مبتـنی بر 

تابعیت بزه‌دیده
اصولاً این صـلاحیت با وقـوع جـرمی در 
خارج از کشـور علیه یـکی از اتباع دولت 
ارتکاب جـرم در  بنابراین  تحقق می‌یابد؛ 
خارج از کشور و تابعیت خاص مجنی‌علیه 
آن عناصر تشکیل دهنده چنین صلاحیتی 

است )خالقی، 1392: 32(.
3-1- ارتکاب جرم در خارج از کشور
از جمله  بحـث  مـورد  کیفری  صلاحیت 
صلاحیت‌هـای کیفـری فرا سـرزمینی و 
ناظر بر جـرايم ارتکابی در خـارج از کشور 

است. اصولاً این نوع صلاحیت‌ها به منظور 
جبران جنبه منفی صلاحیت سرزمینی که 
مانع تعقیب جرايم ارتکاب یافته در خارج 
از قلمرو سـرزمین ملی اسـت، پیش‌بینی 
شده‌اند. بدین ترتیب، جرمی که در قلمرو 
حاکمیت یک کشـور ارتکاب یابد نمی‌تواند 
مشمول اصل صلاحیـت شخصی )اعم از 
فعال یا منفعل( قرار گیرد. حتـی جرمی 
هم که تنها بخشی از عنصـر مادی آن در 
قلمرو کشور مزبور واقع شده باشد، در حکم 
جرمی است که تماماً در قلمرو سرزمین 
اصل  مشمول  گردیده،  واقع  کشور  این 
شخصی؛  نه  است،  سرزمینی  صلاحیت 
بنابراین اگر در جرم کلاهبرداری، توسل به 
وسایل متقلبانه در ایران صورت پذیرد و 
بردن مال در خـارج از ایران عملی گردد، 
سرزمینی  صلاحیت  مشمـول  جرم  این 

قوانین جزایی ایران است.)7(

3-2- تابعیت مجـنی‌علیه از کشور 
مدعی صلاحیت

آنچـه باعـث تف كيكصـلاحيت فعال از 
منفعل می‌شود اين استك ه در اولي، مجرم 
يا مرتكب تابعيتك شور مدعي صلاحيت را 

دارد و در دومي مجـني‌عليهي ا قرباني؛ به 
بيان ديگر، برخلاف تابعيت فعالك ه ناظر 
به بزهكار است، در تابعيت منفعل دولت در 
مقام حـمايت از بزه‌ديده اسـت. حال لازم 
می‌آیدك ه اين بزه‌ديده تابعيتك شوري را 
كه درصـدد حـمايت از اوسـت، دارا باشد؛ 
زيرا در غير اين صـورت مبنـاي معقولي 
براي توجيه چنين حمايتي وجود نخواهد 
داشت؛ اما نکته حائز اهميت اين استك ه 
ملا كداشتن اين تابعيت چه زماني است؟ 
به عبارت ديگر آيا مجنی‌علیه بايد حتماً 
در زمان وقوع جرم تابعيت دولت مدعي 
صلاحيت را داشته باشدي ا چنانچه وي بعد 
از ارتكاب جرم به تابعيـت دولتي درآيـد، 
دولت متبوع جديد هم می‌تواند به جرمي 
كه قبل ازك سـب تابعيت مرتكـب شده 
است، رسيدگي نمايد؟ واقع امر اين است 
كه درباره قسـمت اول سـؤال )يعني جايي 
كه مجنی‌علیه در زمان وقوع جرم تابعيت 
دولت مدعـي صلاحيـت را داشـته باشد( 
ترديدي وجود ندارد. به تعبير ديگر، قدر 
متيقن، اعِمال صلاحيت مبتني بر تابعيت 
مجنی‌علیه ناظر به چنين فرضي است؛ اما 
درباره قسمت دوم سؤال اختلاف‌نظر است، 
به اين معناك ه برخيك شورها اين حالت را 
نيز داخل در صلاحيت مذكـور دانسته‌اند، 
اما برخي ديگر تنها زمان وقـوع جـرم را 
ملا كقرار داده و چنين موردي را از شمول 
صلاحيت شخصي منفعل مستثنا کرده‌اند 
)میرمحمد صادقی و ایزدیار، 1392: 120(.
به نظر می‌رسـد در جـاييك ه مجنـی‌علیـه 
بعد از وقوع جرم، تابعيتك شور ديگري را 
می‌پذیرد،ك شور اخير حق اعِمال صلاحيت 
مزبور را نسبـت به جرم ارتكابي نداشـته 
باشد؛ چراکه پذيرش اين امر و گسترش 
دامنه صلاحيت شخصي منفعل می‌تواند 
تنش‌هـایی را ميان دولت‌هـا ايـجادك ند. 
افـزون بر ايـن، در زمـان وقـوع جرمك ه 
مجنی‌علیه نـياز به حـمايت دارد، هنـوز 

ت و ششم، مهر و آبان 1401
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متـبوع جديد  دولت  با  او  تابعيتي  رابطه 
برقرار نگرديده استك ه حـمايتِ آن دولت 
موجّه باشد. به تعبير بهتر مي‌توان گفت 
كه حمايت دولت از تبعه جديد خود عطف 
به ماسبق نمی‌شود. بنابراين ملاكِ داشتن 
تابعيت در اين نوع صلاحيت »زمان وقوع 
جرم« است وك سب تابعيت لاحق، نسبت 

به جرم سابق بی‌تأثیر است.
3-3- حضـور مرتكـب در قلمـرو 

كشور مدعي صلاحيت
همان‌طورك ه گذشت، اين شرط در اغلب 
اسـت؛  مانده  تعاريفِ حقوقدانان مغفـول 
چراکـه اساساً برخي معـتقدندك ه احـراز 
يا عدم احراز صلاحيـت، ربطي به قابليت 
دسترسي به متهم ندارد و اين امر صـرفاً 
در مرحله اجراي مجازات مؤثر اسـت. به 
همين دليلك شور متبوع بزه‌ديده می‌تواند 
به محاکمه غيابي فرديك ه عليه تبعه آن 
كشور، مرتكب جرم شده اسـت، اقدامك ند؛ 
اما همان‌طورك ه اشاره شد، به نظر می‌رسد 
كه چنين محاكمه‌اي هيچ فايده‌اي نداشته 
باشد؛ زيرا با توجه به اينكه مبنا و فلسفه 
وضع اين اصـل، »حـمايت از اتباع« اسـت، 
اين حمايت به مفهوم واقعيك لمه زماني 
تحقق می‌یابدك ه مرتكب، علاوه بر تعقيب 
و محاكمه، مجازات شـود تا از اين طريق، 
اتبـاع آن  نه تنها مجني‌عليه بلكـه همه 
كشـور، حـمايت واقعـي دولت متبوع خود 
را به‌وضوح احساس نمايند. به قول معروف 
»عدالتيك فري نه تنها بايد اجرا شود بلكه 
بايد آشكارا اجراي آن ديده شود«. به بيان 
نكردن  محاكمه  با  بي‌اثر  محاکمه  ديگر، 
مرتكب تفاوت چنداني به حال مجنـي‌عليه 
نخواهـد داشـت. از طـرف ديگـر، اجـراي 
مجازات به ويژه مجازات‌هاي جـسماني؛ از 
قبيل اعدام، حبس، شلاق و ...ك ه همـواره 
قـائم بـه شخـص محـکوم‌علیـه هسـتند، 
مستلزم »حضور« مرتكب در قلمرو دولت 
متبوع مجني‌عليه است و بدون حضور وي 

اعمال شـدني نخواهـد بود. لازمه چنين 
امري هم »استرداد« یا دسـت‌کم »یافت 

شدن« مرتکب در قلمرو آن دولت است.

4- صلاحیت مبتني بر رابطه تابعیت 
و مباني اعمال مشروط آن

تابعیت  رابطه  بر  از اصول مبتنی  منظور 
 7 )ماده  شخصی  صلاحیت  اصل  همان 
قانون مجازات اسلامی( و اصل صلاحیت 
مبتـنی بر تابعـیت مجـنی‌علیه )ماده 8 
قانون مجازات اسلامی( است که عبارت 
از توسعه صلاحیت تقنینی و قضایی یک 
کشور نسبت به جرایمی است که »توسط« 
یا »علیـه« اتبـاع آن کشـور در خـارج از 
قلمرو حاکمیت آن کشور واقع می‌شود. 
جرم واقع شده توسط تبعه، موضوع اصل 
صلاحیت شخصی و جـرم واقع شده علیه 
تبعه، موضـوع اصل صـلاحیت مبتـنی بر 
تابعـیت مجـنی‌علیه اسـت. خصـوصیت 
اصلی این شکل از صلاحیت، فرعی بودن 
آن نسبت به صـلاحیت سـرزمینی و در 
نتیجه اعمال مشروط و مقـید آن اسـت. 
در حالی که حفظ نظم عمومی و اقتدار 

حاکمیتی یک کشور، مانع مشروط بودن 
اعمال اصل صـلاحیت سرزمینی اسـت، 
عمـومی کشور  نظم  مستقیماً  زیرا جرم 
محل وقوع را مورد لطمه قرار داده و هیچ 
کشور دیگری به اندازه آن، متأثر از جرم 
نشده است. حتی اگر این جرم توسط یا 
علیه اتباع کشـور دیگری هم واقع شده 
باشد باز تأثیری در این امر که جرم، نظم 
عمومی کشور محل وقوع را به هم ریخته 
و اقتدار حاکمیتی او را به چالش کشیده، 

نخواهد داشت.
بر این مبناسـت که کشورهـای زیادی؛ 
مانند ایران و فرانسـه، حتی قاعده حقوق 
در  را  مجـدد«  مـحاکمه  »منع  بشـری 
خصوص اصـل صلاحیت سرزمینی قابل 
اعمال نمی‌دانند. اطلاق مواد 3 و 4 قانون 
مجازات اسلامی 1392 ایران)8(و 113-2 
قانون مجـازات مصـوب 1992)9(فرانسه 
که هیـچ قید و شـرطی را برای اعمـال 
اصل صلاحیت سرزمینی قائل نشده‌اند، 
مؤید این امر است. این در حالی است که 
اسناد حقوق بشری مثل بند 7 ماده 14 
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، 
اعمـال قاعـده منـع محـاکمـه مجـدد را 
به صـورت مطلق )نه مشروط( پیش‌بینی 
کرده‌انـد. در ایـن سنـد گفـته نشده کـه 
مـجدد،  محـاکمه  منـع  قاعـده  اعـمال 
مخصوص اصول صلاحیت غیر سرزمینی 
است. طبق این بند: »هیچ‌کس به خاطر 
جرمی کـه به خـاطر آن قبلًا محاکـمه 
و به طور قطـعی مطابق قانـون و آیین 
دادرسی هر یک از کشـورها تبرئه شـده 
یا  محاکمه  دوباره  یافته،  محکـومیت  یا 
مجازات نخواهد شـد«. با این حـال، این 
کشورها حاضـر نشده‌اند این قاعده را در 
مورد اصل صلاحیـت سرزمینی بپذیرند؛ 
زیرا حفظ نظم عمـومی و اعمال اقتدار 
حاکمیتی خود را مهـم‌تر از اعـمال این 

13قاعده می‌دانند.
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5- محدوديت‌هـا و تحـولات اصـل 
صلاحیت مبتني بر تابعیت مجني‌علیه
بیـان  بـه  ابتـدا  نیـز  قسـمت  ایـن  در 
محدودیت‌هـای اصل صلاحیت مبتنی بر 
تابعیت مجنی‌علـیه و سپس تحولات آن 

می‌پردازیم.
5-1- محدودیت‌های اصل صلاحیت 

مبتنی بر تابعیت مجنی‌علیه
روی خوشی  اصل  این  به  کامن‌لا  حقوق 
 .)1998 )هریس)10(،  اسـت  نداده  نشـان 
توسط  اصل  این  اعمـال  که  شـده  گفته 
دولت متبوع مجنی‌علیه باعث مداخله در 
حاکمیت کشور محل وقوع جرم می‌شود. 
عـلاوه بر آن نفـعی عـاید دولـت متـبوع 
مجنی‌علیه نمی‌کند و باعـث بی‌عـدالتی 
نسـبت به متهـم هـم می‌شـود. باوجـود
این انتقادات )میرمحمدصادقی، 1377: 27(
کشورهای زیادی؛ همچون فرانسه، آلمان، 
ایتالیا، یونان، ترکیه، مکزیک و سوئیس آن 

را پذیرفته‌اند )سورنسن)11(، 1968(.
اعمال  متوجه  انتقادات عمـدتاً  این  اتفاقاً 
مطلق و بدون قید و شرط این اصل بوده و 
با اعمال محدود و مشـروط این اصل عمده 
انتقـادات منتـفی می‌شـوند )پوربافرانـی، 

.)96 :1395
امروزه این اصل جایگاه محکمی دارد، به 
نحوی که بسیاری از کشورها حتی کشورهای 
همسایه؛ مثل ترکیه و افغـانستان نـیز آن 
پذیرفتـه‌اند )خالقی، 1388: 96-99(. را 
کشورهـایی که این اصـل را پذیرفته‌انـد، 
برای اعمال آن نیز محدودیت‌هایی را قائل 
شده‌اند. این محدودیت‌هـا کم‌وبیش شبیه 
محدودیت‌های پذیرفته شده در مورد اصل 
صلاحیت شخصی اسـت که از تکرار آن 

خودداری می‌شود.
این مبانی ما را متوجـه این مطلب مهم 
می‌کند که اعمال اصول صلاحیت مبتنی 
بر رابطه‌ تابعیت چه در رابطه با مجرم و 
با مجـنی‌علیه، نمی‌توانـد  رابـطه  چه در 

مطلق و بدون قید و شرط باشد و وجود 
آن لازم  اعـمال  بـرای  محـدودیت‌هـایی 
اسـت. در این حالت اسـت که با پذیرش 
نفس این اصول می‌توان مطمئن بود که 
مجرم بی‌کیفر نمی‌ماند، حتی اگر از کشور 
محل وقوع جرم متواری گردد و با پذیرش 
محدودیت‌های این اصول از جمله شرط 
عدم رسیدگی قبلی، می‌توان مطمئن بود 

که مجرم دو بار مجازات نمی‌شود.
با این حال باید متوجه بود که لزومی ندارد 
که یک نظام حقوقی، عیناً همان محدودیتی 
که برای اصل صلاحیت شخصی پذیرفته، 
آن را برای اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت 
مجنی‌علیه هم بپـذیرد. در واقـع شـرایط 
اعمال یا محدودیت‌ها با توجه به موقعیت 
کشورها و نحوه ارتکاب جرم اتباع در خارج 
یا بزه‌دیده شدن آنها و کیـفیت و کمیت 
چنین مواردی می‌تواند یکسان یا متفاوت 

باشد.
مـثلًا در نظام حقـوق کیفـری فرانسـه 
شرایط و محدودیت‌هـای بیشـتری برای 
اصل صلاحـیت شخـصی نسبت به اصل 
مجنی‌علیه  تابعیت  بر  مبتنی  صلاحیت 
در نظـر گرفته شـده اسـت )پـوربافرانی، 
پیشـین: 118(. شـایـد بـه جهـت آنکـه 
فرانسـه اتباع خود را چنـدان در معرض 
ارتکاب جـرم نمی‌دیده اسـت و آنهـا را 
بیشـتر در معـرض بزه‌دیده واقـع شدن 
اتباع  از  حمایت  شاید  یا  است  می‌دیده 
و  اخـلاقی  از وظایف  را  بـزه‌دیـده‌ خود 

حقوقی خود قلمداد کرده است.
5-2- تحولات اصل صلاحیت مبتنی 
بـر تابعـیت مجنی‌علیـه در قانـون 

مجازات اسلامی 1392
تا سال 1392 چنین اصلی مورد پذیرش 
مقنن قرار نگرفـته بود. ایـن در حالی بود 
که کشورهـای زیـادی آن را پذیرفتـه و 
کشورهایی نیز که آن را نپذیرفته ‌بودند، 
اعتراضی به اعمال آن توسـط کشورهای 

دیگر نداشتـند. به تعبیر آقـای شـاو »به 
رغـم اینکه اصـل صلاحیـت مـبتنی بر 
پرانتقادترین  از  یکی  مجنی‌علیه  تابعیت 
اصول صلاحیتی در حقوق بین‌الملل بوده 
به رسـمیت  را  بین‌المللی آن  اما جامعه‌ 
شناخته است«)شاو)12(، 1994(. متعـاقب 
پیشنهاداتی که مطـرح شـد مقـنن برای 
اولـین بار در تـاریخ حقـوق کیفری ایران 
این اصـل را در مـاده 8 قـانون مجـازات 

اسلامی 1392 پذیرفت.
طبق این ماده: »هرگاه شخص غیرایرانی 
در خـارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا 
علیه کشـور ایران مرتکـب جرمی به‌جز 
و در  قبل شـود  مواد  جرايم مذکـور در 
ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق 
قوانـین جزایی جمـهوری اسلامی ایـران 
به جرم او رسیدگی می‌شود، مشروط بر 
اینکه: الف- متهم در جرايم موجب تعزیر 
در محـل وقوع جـرم، محاکمـه و تبرئه 
نشده یا در صـورت محکومیت، مجازات 
کلًا یا بعضاً در مورد او اجرا نشده باشد. 
ب- رفتار ارتکابی در جـرايم موجب تعزیر 
به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و 

قانون محل وقوع جرم، جرم باشد«.
بنابراین تحـول مهـم در مورد این اصل، 
نفس پذیرش آن توسط مقنن است و با 
توجه به اینکه سـابقه‌ای از این اصـل به 
شکل کلی آن در حقوق کیفری ایران نبوده 
تا قانون جدید با آن مقایسه شود، صحبت 
از تحول در مورد مسـائل دیگر این اصل؛ 
از جمله محدودیت‌ها نیز درست نیست، 
ولی می‌توان به جای تحول از نقاط قوت 
اقدام مقنن صحبت کرد. در مقایسه با اصل 
صلاحیت شخصی، نقطه قوت اقدام مقنن 
در مورد این اصل، پذیرش محدودیت‌های 
سه‌گانه‌ »عـدم رسیـدگی غیابی«، »عـدم 
محاکمه مجـدد« و »مجـرمیت متقابل« 
برای اعمال این اصل اسـت که اولی برای 
مطلق جرایم )اعم از حدود، قصاص، دیات 

ت و ششم، مهر و آبان 1401
ماهنامه دادرسی شماره 154، سال بیس

14

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی



و تعزیرات( و دومی و سومی برای جرایم 
تعزیری غیر منصوص شرعی است.

 از توجه به این شروط سه‌گانه و مقایسـه‌ 
آنهـا بـا مـاده 7 مشـخص می‌شـود کـه 
مقنن نسبت به اصل صلاحیت شخصی، 
محدودیت بیشتری برای اعمال این اصـل 
قائل شده اسـت؛ چون برای اعمال اصـل 
صلاحـیت شخـصی صرفاً دو شـرط، ولی 
برای اعمال این اصل سـه شرط قائل شده 
است و این دقیقاً به عکس قانون مجازات 
فرانسه است. همان‌طور کـه پیشـتر گفتـه 
شـد، قـانون‌گذار فرانـسه محدودیت‌هـای 
بیشتری را برای اعـمال اصل صـلاحیت 

شخصی نسبت به اصل صلاحیت مبتنی بر 
تابعیت مجنی‌علیه پذیرفته است.

توضیح اینکـه بند »الف« مـاده 7 قانون 
مجازات اسلامی 1392، زائد و فـاقد اثر و 
توضیح واضحات بود؛ چون گفته بود رفتار 
ارتکابی به موجب قانون ایران جرم باشد، در 
حالی که در بنـد »ب« ماده 8 همین قانون 
گفته است رفتار ارتکابی به موجـب قانون 
ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد که 
به معنی پذیرش اصل مجرمیت متقابل در 
خصوص اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت 
مجنی‌علیه اسـت؛ کاری که مقنن در بند 
»الف« ماده 7 بی‌توجـه به آن بوده اسـت.

نکته مهم آن است که با توجه به مبانی 
منطقی و عقلـی اعمال مشروط اصـول 
تابعیـت،  رابطـه  بر  مبتـنی  صلاحـیت 
پذیرش این شروط کافی نیست و مقنن 
جـرم  بودن  مهـم  شـرط  به  می‌بایست 
ارتکابی نیز توجـه می‌کرد. اگر هـمانند 
قانون مجـازات فرانـسه مصـوب 1992 
شرط شکایت شاکی و صلاحدید دادسرا 
برای تعقـیب را هـم می‌پذیرفت، فقدان 
شـرایط دیگـر را جبـران می‌کرد. در این 
صـورت از ورود پرونده‌هـای غیـر مهم و 
احیاناً مضـر به دادسرا و دستگاه قضایی 

کشور جلوگیری می‌شد.

برآمد
ایجاد صلاحیت بر اساس رابطه‌ تابعیت مجرم یا مجنی‌علیه ی کحالت استثنایی است و تأکید اصلی باید بر دخالت دادگاه 
کشور محل وقوع جرم باشد. درعین‌حال برای حالاتی که مجرم به هر دلیلی در دادگاه محل وقوع جرم مورد محاکمه قرار 
نگرفته، پیش‌بینی اصول صلاحیت مبتنی بر رابطه‌ تابعیت مفید است، اما با توجه به مبانی منطقی و معقول اعمال مشروط 

چنین صلاحیتی، اعمال صلاحیت در چنین مواردی باید مشروط و محدود باشد.
در حقوق کیفری ایران، ایجاد صلاحیت بر اساس رابطه تابعیت مجرم همواره وجود داشته، لیکن ایجاد محدودیت برای 
صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های ایران در این خصوص فراز و نشیب‌هایی داشته است. از جمله قانون مجازات عمومی اصلاحی 
1352 پنج شرط حضور مرتکب در ایران، مهم بودن جرم ارتکابی، عدم رسیدگی قبلی، معامله متقابل و وجود موجبات قانونی 

برای تعقیب به موجب قانون هر دو کشور محل وقوع جرم و کشور متبوع را پذیرفته بود.
 در حالی که قوانین پس از آن؛ یعنی قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 و قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، صرفاً 
ی کشرط؛ یعنی شرط حضور مرتکب در ایران را برای اعمال صلاحیت دادگاه‌های ایران کافی می‌دانستند. البته این رویه 

مطلوب و مفید نبود و مورد انتقاد حقوقدانان قرار گرفت.
از لحاظ قوانین کیفری کشورهای دیگر هم ملاحظه می‌کنیم که کشورهای دارای نظام حقوقی کامن‌لا، اساساً اصل کلی را عدم 
پذیرش این اصل قرار داده و مثلاً کشور انگلستان استثنائاً این اصل را در مورد جرايم محدودی؛ مثل خیانت به کشور، قتل 
عمد و تعدد زوجات اتباعش در خارج اعمال می‌کند. کشور آمریکا هم آن را صرفاً در مورد جرايم محدود و معدودی؛ مثل 
جنایات جنگی و خیانت به کشور که عمدتاً با سایر اصول صلاحیت هم‌پوشانی دارد اعمال می‌کند. کشورهای دارای حقوق 
نوشته هم هرچند اصل صلاحیت شخصی را پذیرفته‌اند ولی برای اعمال آن محدودیت‌هایی نظیر آنچه در قانون مجازات 

عمومی اصلاحی 1352 وجود داشت، در نظر گرفته‌اند.
علی‌ای‌حال مقنن ایران در قانون جدید مجازات اسلامی، صرفاً دو شرط حضور مرتکب در ایران )که از قبل وجود داشت( 
و شرط عدم محاکمه‌ قبلی در قلمرو مجازات‌های تعزیری را برای اعمال این اصل در نظر گرفته که هرچند خود پیشرفت 
محسوب می‌شود، ولی ناقص است و شرایط و محدودیت‌های بیشتری برای اعمال این اصل لازم است؛ زیرا اعمال مطلق این 
اصل و حتی اعمال آن با شرایط و محدودیت‌های کم، مفید نبوده و در موارد متعدد می‌تواند صرفاً باعث تحمیل هزینه بر 

دستگاه قضایی کشور گردد.
 اگر مقنن شرط »شکایت شاکی« و »صلاحدید دادسرا برای تعقیب« را به شرایط مذکور بیافزاید تا حدود زیادی خلأ فقدان 

شرایط دیگر را جبران کرده و انتقادات کمتری متوجه آن می‌شود.
اما ایجاد صلاحیت بر اساس رابطه‌ تابعیت مجنی‌علیه تا سال 1392 در حقوق کیفری ایران به عنوان ی کقاعده کلی اعمال 
15صلاحیت وجود نداشته است. این در حالی است که کشورهای زیادی این شکل از اعمال صلاحیت را پذیرفته‌اند. در کشورهای 
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زیر به تصویب رسیده است: ماده 8 در موارد زیر استرداد مورد قبول واقع نخواهد 

شد: هرگاه شخص مورد تقاضا ایرانی باشد.
6- Gilbert
7- ماده 4 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: هرگاه قسمتی از جرم یا نتیجه 
در جمهوری  واقع شده  در حکم جرم  واقع شود  ایران  حاکمیت  قلمرو  در  آن 

اسلامی ایران است.
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اعمال می‌شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد«؛ و طبق 
ماده 4: »هرگاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود 

در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است«.
مجازات  »قانون   :1992 مصوب  فرانسه  مجازات  قانون   113-1 ماده  طبق   -9
فرانسه در مورد تمامی جرایم واقع شده در سرتاسر قلمرو جمهوری فرانسه اجرا 
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آن در فرانسه است.
10- Harris
11- Sorensen
12- Shaw
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دارای نظام حقوقی کامن‌لا به خصوص ایالات متحده آمریکا که از دیرباز نه‌تنها خود آن را اعمال نکرده‌اند، بلکه به اعمال آن 
توسط کشورهای دیگر هم معترض بوده‌اند، امروزه به شکل محدود و استثنایی این اصل اعمال می‌شود.

 در حقوق آمریکا این اصل در مورد جرايم تروریستی و جنایات جنگی علیه اتباع آمریکا اعمال می‌شود. در حقوق کشورهای 
دارای حقوق نوشته؛ مثل فرانسه، آلمان، ایتالیا، بلژی کو حتی در برخی از کشورهای همسایه مثل ترکیه و افغانستان هم این 

اصل با رعایت شرایط آن اعمال می‌شود.
مقنن ايراني در ماده ۸ قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲ صلاحيت مبتني بر تابعيت مجني‌عليه را پذيرفت و به اين ترتيب، بعد از 
نزديك به یکصد سال عدم حمايتيك فري از اتباع ايراني در عرصه‌های بین‌المللی، صلاحيت مزبور را در حقوق جزاي ايران 
مطرحك رد؛ بنابراين دستگاه قضايي ايران از اين پس نه تنها »حق« بلکه »وظیفه« داردك ه از بزه‌ديدگان ايراني در خارج از 
كشور حمايتيك فري نمايد. بدين ترتيب، قانون‌گذار با پيش‌بيني ماده ۸ در قانون جديد مجازات اسلامي، افزون بر »حمايت 
سياسي« از اتباعك ه وظیفه دستگاه ديپلماسي )وزارت امور خارجه( ايران است، »حمایت کیفری« از آنها را نيز در صورت 
بزه‌ديده واقع شدن در خارج ازك شور، تكليف دستگاه قضايي ايران شمرده است. البته بايد اطميناني افتك ه اين حمايت در 
جهت مثبت آن انجام گيرد و صرفاً موجب افزايش بی‌دلیل حجم پرونده‌ها در محاكم ايران نشود. در اين زمينه، دقتك افي به 

اصل »منع محاكمه و مجازات مضاعف«، بسیار ضروری است.

ت و ششم، مهر و آبان 1401
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چکیده
با ایراد شرعی شورای نگهبان، عنوان فقهی تعزیرات منصوص شرعی وارد نظام حقوق کیفری ایران شد. انجام بسیاری از 
نهادهای تأسیسی که جنبه ارفاق‌آمیز دارند؛ مانند تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات و مرور زمان، مستلزم این شده 
است که آن موارد از مصادیق تعزیرات منصوص شرعی نباشد. قانون‌گذار هیچ تعریفی از تعزیر منصوص شرعی ارائه نکرده است 
و در واقع تشخیص مصادیق قانونی آن را به محاکم قضایی سپرده است. این موضوع باعث رویهّ‌های متعدّدی در محاکم قضایی 
شده است؛ بنابراین شناخت مبانی و بررسی یکای کمصادیق شرعی و قانونی این مسئله ضرورت این تحقیق را توجیه می‌کند. 
منظور از تعزیر منصوص شرعی عبارت از محرماتی است که از نظر شارع تحریم شده‌‌اند و نوع مجازات منصوص و معیّن است، 
امّا میزان دقیق آن بیان نشده و بر عهده محاکم قضایی گذاشته شده است. لکن بر اساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات 
نمی‌توان تعزیرات منصوص شرعی‌ را که در روایات بیان شده‌‌اند تا زمانی که در قانون مقرّر نشده‌‌اند، بر محاکم قضایی تحمیل 
کرد تا برای آنها مجازات تعیین کنند؛ بنابراین مصادیق تعزیر منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 با استناد 
به روایات بیان شده‌‌اند و آن محدودیت‌‌ها صرفاً ناظر به این مصادیق قانونی هستند که باعث تکریم تعزیرات منصوص شرعی 
شده است. در قسمت پيشين مقاله تعریف و نظریات دکترین حقوق در خصوص تعزیر منصوص شرعی، مفهوم تعزیر و تعزیر 
منصوص شرعی و مبانی تعزیر منصوص و تعزیر نامنصوص مورد بررسي قرار گرفت، در اين قسمت به ادامه مباحث مي‌پردازيم.

واژگان کلیدی: تعزیر، منصوص شرعی، مجازات، محاکم قضایی، تعزیر نامنصوص، تحریم، قانون مجازات اسلامی

نامنصوص شرعی و شکل‌گیری آن  و  تعزیرات منصوص 
در فقه و حقوق ایران

سید حسین یزدان پناهی، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی

قسمت پایانی

17

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی
14

01
ن 

 آبا
ر و

 مه
شم،

 ش
ت و

یس
ل ب

سا
 ،1

54
ره 

شما
ی 

رس
داد

مه 
هنا

ما



4- مصادیق تعزیر منصوص شرعی 
در فقه

بر اسـاس اینکـه ایـن تعـزیر ناظـر بـه 
دلیـل و نص خـاصی اسـت که از ناحیه 
معـصومیـن علیـهم‌السـلام وارد شـده 
اسـت، بـایـد روایـات را بـررسـی کـرد 
تـا مشـخص شـود بـرای چـه رفـتاری 
جـرم‌‌انگاری و تعیین مجازات شده است. 
در کتـاب حـدود و تعـزیرات، جـلد 18 
وسایل الشیعه، روایاتی در این خصـوص 
نقـل شـده‌‌اند. آن مـوارد عبـارت‌انـد از: ‌
1- رباخواری )حر عاملی، 1388: 371/18(؛
2- هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند، حد 
از آنها برداشته می‌‌شود، امّا هریک تعزیر 
می‌‌شوند )همان:۲۰۱(؛ 3- فحش و ناسزا 
و اهانت )همان:202(؛ 4- خـوردن گوشت 
میته )همان:370(؛ 5- خـوردن خـون و 
گوشت خـوک )همان:376(؛ 6- نزدیـکی 
بـا حـیوانات )همـان:337(؛ 7- شـهادت 
دروغ )همـان:357(؛ 8- ازدواج با زن کافر 
ذمّی بدون اجازه از همسر )همان:151(؛ 
۹- نزدیکی در حال حـیض )همان:377(؛
10- نزدیکـی در وقـت روزه‌داری )هـمان:
377(؛ 11- خوابیدن دو مـرد برهـنه زیر 
یک پوشش )همان:163(؛ 12- خـوابیدن 
دو زن برهنه زیر یک پوشش )همان:89(؛ 
13- خـوابیدن یک مـرد و یک زن در زیـر 
یـک پوشـش )همـان:91(؛ 14- بوسیـدن 
نوجـوان با قصـد شـهوت )هـمان:161(؛ 
15- استـمتاع از هـم‌جـنس جـز از راه 
نزدیکی )هـمان:297(؛ 16- اجـتماع زن 
و مـرد نامحرم در یک اطاق برای خـواب 
)هـمان:153(؛ 17- شـرب خمـر در مـاه 
رمضـان )هـمـان:171(؛ 18- اخـتلاس 
)سـرقت علنی( )همان:262(؛ 19- نبش 
قـبـر و کـفـن دزدی )هـمـان:2682(؛

20- استـمناء )همان:289(.

علّمه مجلـسی نیـز در کـتاب »حـدود 
و قصاص و دیات« به پنـجاه مورد اشاره 
می‌‌کند که از جمله آنها می‌‌توان بدین 
موارد اشاره کرد: 21- کسـی که کمتر از 
چهار مرتبـه به زنا یا لواط اقرار می‌‌کند؛ 
22- کسی که به زن خود بگوید که من 
تو را باکره نیافتم؛ 23- کافری که سـحر 
کند؛ 24- کـسی که با همسر خود بعد 
از مرگ او جمـاع کند )زجاجی، مالمیر 
و مجلـسی، 1362: 61، 62(؛ 25- اگر 
کسی کارهایی را که موجـب حد اسـت 
در زمان‌ و یا در مکان‌های شـریف مانند 
مسـجدالحرام و ... انجام دهـد )طوسی، 

.)149/10 :1413
در کتب اهل تسنّن نیز مصادیقی از تعزیر 
ذمّی  قتل  شده‌‌اند: 26-  بیان  منصوص 
)هندی، 1413: 140/15(؛ 27- احتکار 
)مغربی، بی‌تا: 385(؛ 28- خیانت نگهبان 
بازار )مغربی، بی‌تا: 523(؛ 29- جاسوسی 

)ابن یوسف، 1979: 190(.
در زمـان معاصـر نیـز آیـت‌الله مـکارم 
شیـرازی در کتـاب تعزیر و گسـتره آن، 
در قسـمت اسـتقراء نصـوص خاصّه، به 
۱۲ مـورد از تعـزیرات منصـوص اشـاره 
کرده اسـت و در قسمتی دیگر در بیان 
تعزیرات منصوص مقـدّر، به ۱۵ مورد از 
تعـزیرات اشاره کرده اسـت. در نهـایت، 
ایشـان بر ایـن باور اسـت که دلیـلی بر 
حصر در موارد منصوص نیست )مکارم 
شـیرازی، 1384: 45، 52، 102، 106(. 
همچـنین، در کتاب تعـزیرات از دیدگاه 
فقـه و حقـوق جـزا، به 57 مورد اشـاره 
نویسنـدگان،  از  )جمـعی  اسـت  شـده 

.)284 :1386
استفاده می‌شود  روایات  این  از مجموع 
که تعـزیرات منصـوص شـرعی متعدّد 
است. همـچنین، در آنها تصریح به نوع 

خاصی از مجـازات شده اسـت. درواقع، 
نادیده انگاشتن این موارد خلاف احتیاط 
و خلاف نظر شارع اسـت. وانگهی، نباید 
تصوّر کرد که تعـزیر منصـوص شرعی 
یا  یا سه‌‌گانه  )دوگانه  همان چند عـدد 
چهارگانه( غیرمبتلابه و نامرتبط با جامعه 
کنونی است و نباید همان‌طور که بعضی 
از نویسـندگان گـمان کـرده‌‌اند، ایـن نوع 

تعزیر را خنثی و بی‌‌فایده معرّفی کنیم.
5- مقایسه حدّ و تعزیر منصوص و 

تعزیر نامنصوص
برای مقایسه این سه کیفر اسلامی ‌باید به 
چهار جهت اشاره کـرد: نخست، موضوع 
)موجـب و سبـب(؛ دوّم، نوع مجـازات؛ 
سوّم، مقدار و اندازه؛ و چهارم، کیفیت و 

نحوه اجرا در شرع.
موضوعات حدود احصاء شده‌‌اند. برخی از 
فقها موضـوع )موجـب حد و سـبب( آن 
را منحصر در همان شش مورد مشهور 
دانسته‌‌اند: 1- زنا؛ 2- ملحقات زنا )شامل 
لواط و تفـخیذ و مسـاحقـه و قـوّادی(؛ 
3- قـذف؛ 4- شـرب خمر؛ 5- سرقت؛ 
6- محاربه. قانون‌گذار نیـز در مـاده 15 
ق.م.ا، در تعـریف حـد، آن را مجازاتی که 
موجب آن در شـرع تعیـین شده است 
می‌‌داند. امّا در مقام احصاء و تعریف موارد 
جرایم حدّی، نه مورد مقرّر شده‌‌اند. افزون 
بر این، در ماده 220 همان قانون گفته 
شده اسـت که در مورد حـدودی که در 
این قانون ذکر نشده‌‌اند، طبق اصل 167 
ق.ا.ج.ا.ا. عمل می‌شود؛ منظور این مقرره 
مراجعه به منابع فقهی یا فتاوای معتبر 
پیامبری،  ادّعای  یا  ارتداد  خصوص  در 
جادوگری و غیره است؛ بنابراین در حدود 
عقیده فقها بر انحصار موضوعات حدود 
است. وانگهی، در تعداد موضـوعات از 6 
تا ۱۲ مورد اختلاف است و چنانچه به 
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عقیده بعضی از فقها تعزیر مقدّر نیز جزء 
حدود به حساب آورده شود، آنگاه موارد 

حدود بیشتر خواهند بود.
تعـزیر منصـوص شـرعـی، بـدین‌جـهت 
که تصریح به موجـب و سـبب آن شده 
است، با حـدود شـباهت دارد. اگرچـه 
قـانون‌گذار فصـلی را در قـانون تحـت 
عنـوان مجازات‌هـای منصـوص شـرعی 
بـاز نـکرده اسـت، تعـزیر منـصوص در 
خصـوص ارتکاب محـرمات شرعـی‌‌ کـه 
توسـط معـصـوم جـرم‌‌انـگاری شـده‌‌اند، 
اعمال خواهـد شد. این موارد لزوماً باید 
شمارش و بیان شده باشند؛ روایاتی که 
پیش‌‌تر بیان شدند ناظر به این موجبات 
بودند؛ امّا در تعزیر نامنـصوص، چنانچه 
بر مبنای انجام محـرمات شرعی باشد، 
این محرمات در شـرع مشخـص شده‌‌اند 
و چـنانچـه بر مبنـای نقـض مقـررات 
حکومتی باشد یا به عنوان ایجاد مفسده 
و لزوم تعـزیر بازدارنـده باشـد، در این 
موارد لازم نیست سـابقه حرمت شرعی 
وجود داشته باشد. درواقع، حکـومت این 
موارد را ممنوع اعلام کرده است. جهت 
دوّم که نوع مجازات و عقوبت است، در 
حـدود کاملًا معـیّن و مشـخص اسـت، 
چنانکه میزان مجازات به صورت ثابت و 
بدون اقل و اکثر تعیین شده است )100 
تازیانه برای زنا، 80 تازیانه برای شـرب 
خمـر و قـذف، 75 ضـربه تازیانه بـرای 
قوّادی و قطع 4 انگشـت دسـت راست 
برای سرقت(. لذا، در تعزیرات منصوص 
نیز به جهت نص و تصـریح در روایات 
نوع مجازات مشـخص اسـت )شلاق یا 
جزای نقدی یا حبـس یا تبعید یا غیره( 
و از این جهت شبیه حدود است؛ اگرچه 
هـریک احـکام ویـژه‌‌ای دارند. درواقع، 
قوّه مقنّنه و  بر عهده  نامنصوص  تعزیر 
تابع قوانین موضوعه است. همچنین، به 

دادرس اخـتیاراتی تفویض شـده اسـت.
جهت سوّم که راجـع به میزان و مقدار 
مجازات است، در حـدود کاملًا مشخص 
و معـیّن اسـت و حـداقل و حـداکثری 
نیست. همه مجازات‌ها تعیین شده‌‌اند و 
فقط راجع به محاربه است که به عنوان 
استثـناء دادرس بیـن چهـار مجـازات 
باید یکـی از  اختـیار دارد؛ البتـه الزاماً 
چهار مجازات انتخاب شود. به هر حال 
دادرس اختیاری در حدود شرعی ندارد، 
در حالی که در تعزیر منصوص، در اکثر 
موارد، مجازات‌ها حداقل و حداکثر دارند 
و ملاک کلی این است که کمتر از حد 
باشند. در این مورد نیز دادرس اختیارات 
محـدودتری دارد و حتّی در آن مواردی 
نیز که مقدار تعیین شده است دادرس 
می‌تواند به حداقل از همان نوع تقلیل 
مجازات بدهد. میـزان تعزیر نامنصوص 
به موجب اختیار قانونی، رعایت تناسب 
دادرس  و صلاحـدید  مجـازات  و  جرم 

خواهد بود.
جهت چهارم کیفیت و نحوه اجراست. در 
حدود و تعزیرات منصوص باید به همان 
کیفیتی که در شرع معـیّن شده است 
اقدام شود. تأخیر در اجرا یا تعطیلی در 
آن راه ندارد. امّا این موضوع در تعزیرات 
نامنصوص به موجب صلاحدید قانون‌گذار 
و دادرس تعیین خواهد شـد. در حدود 
گفته شده است که بر امام واجب است 
حد را اجرا کند و حتّی تأخیر و شفاعت را 
نپذیرد، در حالی که در تعزیر نامنصوص 
دادرس ایـن محـدودیت‌هـا را نـدارد و 
حسب مصلحت، اوضاع و احوال جامعه، 
شخصیت متّهم و علل و انگیزه ارتکاب 
جرم حکم می‌کند. در مجـموع می‌‌توان 
گفت که در مقام مقایسه، تعزیر منصوص 
شـرعی برزخـی بیـن حـدود شـرعی و 

تعزیرات نامنصوص است.

6- مصادیق تعزیر منصوص شرعی 
در قانون مجازات اسلامی مصـوب 

سال 1392
در این بخش مصادیق تعزیرات منصوص 
شرعی در قانون مجازات اسلامی 1392 با 
بیان منبع روایی و تطبیقی ارائه می‌شوند:
در قسمـت اخیـر ماده ۲۲۲ ق.م.ا: جماع 
زوج با زوجـه مـتوفای خود موجب ۳۱ 
تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه شش 
حـر  )مجـلسـی، 1362: 62؛  می‌‌شـود 
عامـلی، 1388: 255/28؛ محـقّق حـلی، 

.)966/4 :1379
ماده ۲۳۲ ق.م.ا: هرگاه مرد یا زنی کمتر 
از چهار بار اقرار به زنا نماید به ۳۱ تا ۷۴ 
ضربه شلاق درجه شش محکوم می‌‌شود. 
حکم این ماده در مورد لواط و تفخیذ نیز 
جاری اسـت )مجلـسی، 1362: 61؛ حر 
بی‌تا:  نجـفی،  عاملی، 1388: 411/18؛ 

.)282/41
مـاده ۲۴۴ ق.م.ا: کـسی که دو یا چنـد 
نابالغ را برای زنا یا لواط به هم برساند 
مستوجب حد نیست، لکن به ۳۱ تا ۷۴ 
ضربه شلاق و حبس تعزیری درجه شش 
محکوم می‌‌شود )زجاجی، مالمیر و حر 

عاملی، 1388: 145/28(.
تبصره ماده ۲۵۱ ق.م.ا: هرگاه قذف‌‌شونده 
نابالغ، مجنون، غیرمسلمان یا غیرمعیّن 
باشـد، قذف‌‌کـننده به ۳۱ تا ۷۴ ضـربه 
تعـزیری درجـه شـش محـکوم  شلاق 

می‌‌شود )حرّ عاملی، 1388: 200/28(.
قسـمت آخر ماده ۲۵۸ ق.م.ا: اگـر پـس 
از اجرای حـد، قذف را تکرار نمـاید، حد 
نیز تکرار می‌‌شود و اگر بگوید آنچه گفتم 
حق بود به ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری 
درجه شش محکـوم می‌‌گـردد )نجفی، 

19بی‌تا: 427/41(.
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مـاده ۲۵۹ ق.م.ا: پدر یا جدّ پـدری که 
فرزند یا نوه خود را قـذف کند به ۳۱ تا 
۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌‌شود 

)زجاجي، مالمیر، 1398: 131:163(.
7- اجماع نظر اکثریت در فقه اسلام
جرم موضوع ماده 637 ق.م.ا )تعزیرات( 
جزء تعزیرات منصوص شرعی است؛ زیرا 
همچنان‌که از لفظ »تعزیرات منصوص« 
برمی‌آید شامل مجازات‌هایی هستند که 
به نوع و میزان آن صراحتاً در نصـوص 
اما  اسـت،  اشاره شـده  )روایات(  شرعی 
توسط فقـها جزء حـدود، طـبقه‌بنـدی 
نشده‌اند؛ تعیین میزان مجازات در روایات 
می‌تواند با تعیـین حـداقل و حـداکثر از 
یک نوع مجازات )تعزیر مقدر غیرمعین( 
یا تعیین عدد ثابتی از یک نوع مجازات 
)تعزیر مقدر معین( باشد و هر دو نوع به 
جهت اینکه در نصوص )روایات( تصریح 
شـده‌اند، جزء تعـزیرات منـصوص قـرار 
می‌گیرند. از بین فقها، صاحب مسالک و 
صاحب جواهر، قرار گرفتن یک مرد و یک 
زن در زیر پوشش واحد را جزء منصوصات 
می‌دانند. شهید ثاني در این زمینه بیان 
می‌دارند اگر مرد و زن مجـردی زیر یک 
پوشش یافت شـوند بین 10 تا 99 ضربه 
به عنوان تعزیر تازیانه می‌خورند. صاحب 
جواهر در رابطه با تقبیل، مضاجعه، معانقه 
و استمتاعات بدون نزدیکی بیان می‌دارد 
که در این رابـطه دو دسـته روایـت وارد 
گردیده که یک دسته قائل به اعمال صد 
تازیانه است و دسته دوم میزان مجازات را 
کمتر از حد دانسته‌اند؛ صاحب جواهر نظر 
اخیر را اشهر دانسته‌اند و بیان می‌دارند 
که تأمل در نصوص چنین اقتضا می‌کند 
که میزان تعـزیر باید از حـد کمتر بوده 
و حاکم مختار اسـت و لذا میـزان تعزیر 
را 99 ضربه می‌دانند. از فقهای معاصر، 
حضرت آیت اله صافی گلپایگانی با تعیین 

99 ضربه تعزیر در مورد چنین مرد و زنی 
و حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی با تعیین 
99 ضربه شلاق برای مرتکبین تمتعات 
جنـسی بدون آمـیزش عملًا مصـادیق 
ماده 637 را به عنوان تعـزیر منصوص 
آورده‌اند )به نقل از برهانی و نادری فرد، 
1394؛ پژوهش حـقوق کیفـری، ش 10: 
89-112( اگـرچـه بـرخـلاف فـقـهای 
ذکر شـده، مرحـوم امـام خمینی )ره( در 
تحـریر الوسـیله، مجـازات اسـتمتاعـات 
جنسی غیر نزدیکی را به طور مطلق تعزیر 
به نظر حاکم دانسته‌اند )بنابراین با پذیرش 
تعریف ابتدایی از تعزیرات منصوص، این 
جرم به عقیده مرحوم امام، جزء تعزیرات 
به نظر  لیکن  قرار نمی‌گیرد(،  منصوص 
می‌رسد که قانون‌گـذار در ماده 637 از 
نظر مرحوم امام خمینی تبعیت ننموده 
بلکه نظر به عقیده فقهای دیگری به شرح 
آنچه ذکر شد داشته است. مؤید این نظر 
این  آن است که چنانچه قانون‌گذار در 
مورد از نظر حضرت امام تبعیت کرده بود 
باید مانند سایر مواد قانونی میزان تعزیر 
بیدالحاکم را کمتر از حداقل حدود؛ یعنی 
حداکثر تا 74 ضـربه شلاق قرار می‌داد 
تا 99  مجازات  افزایش  برای  مجوزی  و 
ضربه شلاق نبود و افزایش شلاق تا 99 
ضربه بیانگر استناد به نصوص روایی در 
فوق،  مطالب  بر  علاوه  است.  مورد  این 
بررسی نظریات شورای نگهبان در زمان 
تصویب قانون مجازات اسلامی )1392( 
نشان می‌دهد، تفسیر آن شورا از تعزیرات 
منصوص حتی از تعریف مذکور، وسیع‌تر 
بوده و به عقیده اعضای محترم شورای 
نگهبان هر جرمی که به لزوم تعزیر آن در 
نصوص روایی اشاره شده باشد، هر چند 
نوع و میزان تعزیر تعیین نشده باشد باز 
هم تعزیر منصوص است؛ چراکه صراحتاً 
در نظر رسمی اعلامی، روزه‌خواری را که 

هیچ میزان مقـدری در روایات برای آن 
وجود ندارد نیز تـعزیر منصوص شرعی 
دانستـه‌اند. بـدیهـی اسـت در صـورت 
پذیرش تفسیر شورای نگهبان از تعزیرات 
منصوص شـرعی، شـمول آن نسبت به 
ماده 637 حتی با لحاظ نظر حضرت امام 
خمینی)ره(، بدیهی خـواهد بود. لازم به 
ذکر است اداره حقوقی قوه قضايیه نیز طی 
نظریات متعددی )از جمله 1303/92/7 
610/92/7 مـورخ  92 و  /7 /3 مـورخ 
1392/4/1( تا قبـل از سـال 95 جـرم 
موضوع ماده 637 را از مصادیق تعزیرات 
منصـوص شرعی دانسـته اسـت )نظریه 
اکثریت 1303/92/07 مورخ 92/07/03( 
و )نظـریه اکثـریت 610/92/07 مـورخ 

92/04/01 روزنامه رسمی(.
8- نظر اقلیت

جرم موضـوع مـاده 637 مذکـور جـزء 
تعزیرات منصوص شرعی نیست. تعزیرات 
منصوص شـرعی، تعزیراتی هسـتند که 
در نصـوص روایی با قید نـوع و میـزان 
مجازات ذکر شـده باشـند؛ اعم از اینکه 
عدد ثابتی برای مجازات، تعیین یا بین 
حداقل و حـداکثر باشـد. در مورد جرم 
موضوع ماده 637، حضرت امام خمینی 
در تحـریر‌الوسـیله، جلـد دوم، صفـحه 
459، مسـئله 16 بیـان فـرموده‌اند که 
»در تقبـیل و مضاجعه و معانقه و امثال 
این استمتاعات -غیر از زنا- تعزیر است 
و حـد جـاری نمی‌شـود. همچـنان که 
مقدار تعزیر نیز مشخص نبوده، بلکه بنا 
بر اشـبه بسـتگی بـه نظـر حـاکم دارد«. 
با این وصف، نه تنها میزان بلکه نوع تعزیر 
جرم مورد بحث در نصوص تعیین نشده 
و مطلقاً بیدالحاکم قرار داده شـده و لذا 
جزء تعزیرات منصوص شـرعی محسوب 
نمی‌شود؛ مضافاً اینکه چون در تعزیرات 
منصـوص، محـکوم از برخـی تأسیسات 

ت و ششم، مهر و آبان 1401
ماهنامه دادرسی شماره 154، سال بیس

20

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی



ارفاقی؛ مانند تعلـیق محروم بـوده، ایام 
بازداشت قبلی وی نیز محاسبه نمی‌شود. 
به فرض شک، نتیجه اصل تفسیر به نفع 
متهم قوانین جزایی نیز خروج ماده 637 
از دامنه تعزیرات منصوص شرعی است. 
شايان ذكر است اداره حقوقي قوه قضاييه 
نيز طي نظريه شماره 1693/95/7 مورخ 
1395/7/19 همين نظر را اعلام نموده‌اند.
1-تعزیرات در معنای عام شامل تعزیرات 
شـرعی و حکـومتی )بازدارنده( می‌شـود.
2-تعـزیرات منصـوص شرعی در مقـابل 
مجازات‌های بازدارنده قـرار دارد. منظور 
قانون‌گـذار از تعزیرات منصـوص شرعی 
همان تعزیرات شرعی است که حـرمت 
)جرم انگاری آن( در شرع آمده، برای آن 
حکم تکلیفی حرمت بیان شده و میزان 
مجازات آن بیان نشده است، بلکه قابل 
تعزیر بیدالحاکم است. در برابر تعزیرات 
منصـوص شـرعی، تعـزیرات حکـومتی 
قرار دارد. چون تعداد تعزیرات منصوص 
شرعی به تعداد انگشتان دست نمی‌رسد.
3- تـعزیـرات شـرعـی خـود دو قـسـم 

می‌باشند:
الف- تعزیرات منصـوص شرعی: منظور 
تعزیراتی که شارع نوع و میزان تعزیر را 
مشخص نموده است؛ مانند برهنه بودن 
دو نفر زیر یک پوشـش که از ۱۰ تا ۹۹ 
ضربه تازیانه معین شده است و یا بوسیدن 
از روی شهوت که تا ۷۴ ضربه تعزیر دارد 
و ... )تبصره دو ماده ۱۱۵ عبارت تعزیرات 

منصوص شرعی را دارد(؛
ب- تعزیرات غیر منصوص شرعی: منظور 
تعزیراتی هستند که عنوان مجرمانه آن 
در شرع آمده، اما مجازات خاصی برای 
آن تعیین نشده است؛ مانند کلاهبرداری 
)احتـیال( کـه در شـرع جرم اسـت، اما 

مجازاتی برای آن تعیین نشده است.

در قـانون جـدید تـعزیـرات بـر دو قسـم 
می‌باشند:

محرمات  )ارتکاب  تعزیرات شرعی  الف- 
شرعی مانند رابطه نامشروع و کلاهبرداری( 

منصوص و غیرمنصوص؛
ب- تعـزیرات حکومتـی )نقـض مقررات 
حـکومتـی مانـند جـرایـم راهنـمایـی و 
رانندگی و صـدور چک بلامحل( مستند 

به ماده ۱۸ ق.م.ا )۱۳۹۲(.

4- تعـزیرات حکـومتی: تعـزیراتی اسـت 
جدید که در زمـان شارع مقدس وجود 
نداشـته اما به تناسب شـرایط و اوضاع 
زمان جدید رخ داده که عمل شرعاً حرام 

بوده و قابل مجازات است.
خلاصـه اینکـه مراد از تعزیر منـصوص 
شرعی »تعزیرات شرعی« و مراد از تعزیر 
غیر منصوص شرعی »تعزیرات حکومتی« 

است.
الف( منصوص شرعی: جرایمی است که 
در زمان 14 معصوم وجود داشت؛ مانند 
کلاهبرداری، خیـانت در امـانت، سـرقت 

تعزیزی، رشاء، ارتشاء، تصرف عدوانی؛
ب( غیرمنـصوص شرعی: جرایمی است 

که مربوط به زمان امروز است و در زمان 
14 معصوم وجود نداشـت؛ مانند صدور 
چک پرداخت نـشدنی، نقض مقررات و 
نظامات مربوط به رانندگی )نظریه اقلیت 
شماره 1693/95/7 مورخه 1395/07/19 

روزنامه رسمی(.
اشاره کوتاه به دو دیدگاه )اداره حـقوقی 
و رویه هیئت عمـومی دیوان عالی کشور( 
درباره تعزیرات منصوص سودمند است.

اول: دیدگاه هیئت عمـومی دیوان عالی 
کشور

اگر عملی شـرعاً ممنوع و حـرام باشـد، 
مجازات مقرر برای آن عمل از نوع تعزیر 
خواهد بود )همانند کلاهبرداری، خیانت 
در امانت، سـرقت تعزیری، رشاء، ارتشاء، 
تصـرف عـدوانی و انتـقال مـال غیر( و در 
صـورت حرام نبودن عمل به حکم شرع، 
این عمل تعزیر منصـوص شرعی نیسـت؛ 
همـانند جـرایم صـدور چـک پرداخـت 
نشدنی، نقض مقررات و نظامات مـربوط 
به رانندگی، جـرایم مقرر در قـوانین کار 
)مانند خـودداری کارفـرما از ایمن‌سازی 
محیط کارگاه( و ورشکستگی به تقصیر 

)رأي شماره 770 مورخ 1397/4/26(.
دوم: دیدگاه اداره حـقوقی قـوه قضـايیـه
اکـثریـت قضـات اداره حـقـوقی بـیان 
داشـته‌اند کـه تمـام مجـازات‌هـایی که 
قانون‌گـذار برای حـفظ نظـم  از طرف 
و مصـلحـت اجـتماع برقـرار و نـوع و 
میـزان آنها معین شده، از جـمله جرايم 
مجـازات  قانون  پنجـم  کتاب  موضـوع 
اسلامی، از نوع تعزیرات حکـومتی است، 
ولی مجازاتی که شرعاً نوع و میزان آن 
در اختیار حاکم قرار داده شـده اسـت، 
از جمـله مجـازات‌های تعـزیری مقـرر 
21در کتاب دوم قـانون مجـازات اسلامی 
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)همانند ماده ۲۳۲ ق.م.ا(، صرفاً مجازات 
تعزیر شرعی اسـت ولی نظر اقلیت اداره 
حقوقی مشـابه دیدگاه هیئت عمـومی 
دیوان عالی کشور است و بیان داشته‌اند؛ 
هـر فعـل یا ترک فعـل که شـرعاً قابل 
تعـزیر باشـد از نوع تعزیر شـرعی اسـت 
و مجازاتی کـه صـرفاً برای حـفظ نظـم 
و مصـلحت جـامعه بـه موجـب قـانـون 
برقـرار می‌شـود، تعـزیر حکومتی اسـت؛ 
بنابراین برای تشـخیص این مسئله بایـد 
بـه منابع فقـهی مراجعه نمـود )نظـريه 

مشورتي 1406/92/7 مورخ 1396/7/22(.
اداره حقوقی در نظریه‌های خود، جرایم 
ذیـل را تـعزیرات حکـومتی دانسـته نه 
تعزیرات شرعی: کلاهبرداری، اختلاس، 
ارتـشاء، جعل، صـدور چـک بلامـحل، 
مجازات‌هـای مذکـور در قانون مبـارزه 
با مواد مخـدر و مجـازات‌های موضـوع 
قانون مجازات جـرايم نیروهای مسـلح.
تـعزیـر  از  نگـهبـان  مـنظـور شـورای 
منصـوص شـرعی، تعـزیراتـی نیـست 
که نوع مجـازات آنـها در شـرع تعـیین 

شده اسـت، بلکه منظور تعزیراتی است 
که برای آن حکـم تکلیفی حرمت بیان 
شده و قابل تعزیر دانسته شده‌اند. اگر 
دیدگاه شورای نگهبان، مورد اول باشد؛
تعـداد تعـزیرات منصـوص شـرعی به 
تعـداد انگشـتان دست نمی‌رسـد، مثل 
اینکـه شـارع فـرموده هرکس مرتکـب 
روابط نامشروع کمـتر از زنا شود تا ۹۹ 
ضربه شـلاق تعزیر می‌شـود )رأی 770 
عـمومـی  هیئـت   1397/4/26 مـورخ 

دیوان عالی کشور(.

فهرست منابع
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با بررسی مفهوم‌‌شناسی تعزیر منصوص شرعی و مقایسه آن با سایر تعزیرات و احکام کیفری اسلام، با محوریت 
روایات، این تعریف به دست آمد که تعزیر منصوص شرعی مجازاتی است که موجب و نوع آن را صرفاً شرع تعیین 
کرده است؛ به عبارت دیگر، منظور آن رفتارهای ناظر بر محرمات شرعی‌‌ است که توسّط شارع تجریم شده‌‌اند و 
نوع مجازات آنها نیز تعیین شده است، اعم از اینکه میزان آن نوع مجازات مقدّر و معیّن باشد و یا به نحو نسبی 
باشد و یا مقدارش معیّن نشده باشد و فقط در روایت به نوع مجازات اکتفا شده باشد. امّا به هر حال این مجازات 
کمتر از حد است. این نوع تعزیر اعم از تعزیر مقدّر و نامقدّر است. وانگهی، ایراد شورای نگهبان و نهایتاً الحاق 
تبصره 2 به ماده 115 ق.م.ا. بر اساس وظیفه آن شورا به موجب اصل 4 و 91 و 96 ق.ا. بوده است؛ این وظیفه انحصاراً 
بر عهده شورای نگهبان است. از این‌رو، احتیاط در این نوع تعزیر، خصوصاً در تعزیر مقدّر، به جهت شبهه حد بودن 
البته  و لزوم پاسداری از احکام اسلام که وظیفه اساسی شورای نگهبان است، همین رویکرد را اقتضاء می‌‌کرد. 
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بررسی فقهی حقوقی اقاله الکترونیکی

چکیده
داد و ستد و معاملات از اموری هستند که به تمدن بشری حیات می‌بخشد؛ زیرا از آغاز پیدایش انسان تجارت و معامله 
در میان آنها رواج داشته است. همان‌گونه که اراده‌ دو طرف در پدید آمدن عقد تأثیر می‌گذارد و بدون این دو اراده 
عقدی ایجاد نمی‌شود، همین دو اراده نیز در سرنوشت عقد تأثیر می‌گذارد. پابرجا بودن و یا از میان رفتن عقد، بنا بر 
اراده دو طرف است. پس اگر در خصوص انحلال و زوال عقد و آثار آن تصمیم بگیرند، عقد از بین می‌رود و در پی آن، 

آثار عقد نیز زایل می‌گردد. به این عمل حقوقی »اقاله« گویند.
دسترسی به اینترنت در گستره‌ای به وسعت جهان به یکی از مهم‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین واسطه‌ها در جامعه برای 
قراردادها و مبادلات الکترونیکی تبدیل شده، به‌کارگیری آن در جهت افزایش سرعت انعقاد و انحلال قرارداد در تمامی 
فرصت‌های تجاری جدید ضرورت دارد. حال سؤال این است که آیا طرفین قرارداد می‌توانند قرارداد را با استفاده از 
وسایل ارتباط الکترونیکی و از طریق تراضی اقاله کنند؟ هدف این پژوهش بررسی ماهیت و قلمرو اقاله در قراردادهای 
الکترونیکی و شرایط صحت آن و نیز واکاوی آثار و احکام اقاله است و با رجوع به قانون مدنی و با توجه به سکوت قانون 

تجارت می‌توان آثار و احکام اقاله سنتی را به قراردادهای مجازی نیز تعمیم داد.
واژگانك ليدي: اقاله الکترونیکی، قرارداد، انحلال قرارداد، سقوط تعهدات

مرتضی مرادی گلستانی، کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی
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درآمد
پیشرفت فناوری در حـوزه حقـوق سبب 
شده است حقوق تجارت الکترونیک، یکی 
از عرصـه‌های مهم قانون‌گذاری در جـامعه 
باشد. قراردادهای الکترونیکی نیز از نتایج 
این پیشرفت بوده که برای اشخاص امکان 
ابراز توافق به شکل مجازی و غیرحضوری 
را فراهم می‌سازد. قراردادهای مشتریان با 
بانک‌ها، بیمه، خدمات آنلاین شرکت‌های 
مسافربری مانند اسـنپ از نوع قراردادهای 
الکترونیکی هستند که به طور معمول در 
زندگی روزمره اتفاق می‌افتد و مشتری حق 
چانه‌زنی در آن را ندارد و کاربری که قصد 
استفاده از خدمات نرم‌افزار مذکور را دارد 
بایستی با تیک زدن و یا تأیید قسمتی از 
را  خـود  التـزام  نرم‌افزار،  یا  وب  صفـحه 
به تعهـدات موجود نشـان دهـد. درواقع، 
کاربر با تأیید در نرم‌افزار به نوعـی امضای 
الکترونیکی انجام می‌دهد و از این جـهت 
قرارداد الکترونیکی را قبول می‌کند. یکی از 
مهم‌ترین پدیده‌های جدید زندگی انسان 
در امور قراردادی و با توجه به سرعت دنیای 
مبادلات بحث انعقاد تا انحلال قراردادهای 
الکترونیکی اسـت. لـذا بعد از انعـقاد هـر 
قـراردادی حـتی با وسـایل الکتـرونیکی 
ممکن اسـت باعث انحـلال قرارداد شـود. 
در خصوص انحلال قراردادهای الکترونیکی 
در فقـه و حقـوق از جمـله قانون تجارت 
الکترونیـک کـه آکـنده از تأسیـس‌هـای 
حقوقی جدید و پیچیده است، فقط از حق 
انصراف که توسط مصـرف کنـنده انجام 
می‌شود یاد شده است؛ بنابراین استفاده از 
واسطه‌های الکترونیکی وضعیت و موقعیت 
بسیـاری از شـروط اسـاسی قراردادهـای 
خرید و فروش کالا و خدمات را با مشکل 
مواجه ساخته و مسـائل حقوقی زیادی را 
مطرح نموده است که اقتصاددانان و تجار 
و حقوقـدانان نمی‌تواننـد به آن بی‌تفـاوت 

باشند. ازاین‌رو طرفین قرارداد گاهی بعد از 
انعقاد در معاملات و قراردادها اعم از سنتی 
و الکترونیکی به هر دلیلی از انجام معامله 
پشیمان گشته و از ادامه قرارداد و انجام 
تعهدات حاصـل از آن منصـرف می‌شـوند 
و قرارداد مابین خـود را با تراضـی و توافق 
منحل می‌کنند. در قوانین موضوعه ایران 
در خصوص بسیاری از مسائل قراردادهای 
الکترونیکی؛ از جـمله اقاله خلأهایی وجود 
دارد و گاه قانون‌گذار در قـوانین مربوطه 
ساکـت اسـت. حـال اگـر کاربر بـرخـلاف 
تعـهدات مندرج در قـرارداد الکتـرونیکی 
عمل کرد، همـان‌گونه که در هر قراردادی، 
طرف دیگر قرارداد می‌تواند اقدامات قانونی 
و قراردادی انجـام دهـد، در قـراردادهـای 
الکترونیکی نیز می‌تواند اقداماتی به عمل 
آورد و ضمانت اجرای نقـض تعهدات در 
قرارداد الکتـرونیکی ذکـر می‌شـود و نیز 
وجود  قضایی  محاکم  به  مراجعه  امکان 
الکتـرونیکی  دارد. ماده 4 قانون تجـارت 
اشعار می‌دارد کـه در صـورت سکـوت، به 
سایر قوانین موضوعه رجوع شود؛ لذا تبین 
آثار و احکام انحلال قرارداد، از جـمله اقاله 
مجـازی و الکترونیکی را می‌توان با عنایت به 
ماده 4 قانون فوق‌الذکر تا حد امکان به اقاله 
سنتی تعمیم داد؛ زیرا این موارد از حیث 
ماهیت همانند قراردادهای سنتی هستند 
و ناگزیر باید احکام عمومی قراردادها را در 
قراردادهای الکترونیکی مورد توجه قرار داد. 
حال این سؤال مطرح می‌شـود که ماهیت 
و آثار و احـکام اقالـه در فضـای مجازی و 
به صـورت الکترونیکی چگـونه است؟ باید 
بررسی شود که آیا ماهـیت اقاله در فضای 
مجازی، قرارداد و بیعی جدید است، یا فقط 
فسخ قرارداد محسوب می‌شود. در این بین 
بررسی شرایط صـحت اقاله و نیز افزایش و 
کاهش ارزش اقتصادی مبیع از روز قرارداد 

تا زمان اقاله مجـازی قرارداد پیش خواهد 
آمد. همچنین بررسی حکم تلف یا تصرف 
در مبیع در هنگام اقاله الکترونیکی، هدف 

دیگر این پژوهش است.
1- مفهوم قرارداد الکترونیکی

واژه »الکترونیک« صفت از کلمه الکترون 
است که منظور از آن، وسایل ارتباطی از 
قبیل اینـترنت، تلفن، تلگراف و ... اسـت. 
اولین  برای  الکترونیکی  قرارداد  اصطلاح 
بار در آیین‌نامه اتحـادیه اروپا به‌کار برده 
شده است. تعاریف مختلفی از قراردادهای 
الکترونیکی صورت گرفته است، اما به دلیل 
گسترده بودن قراردادهای الکترونیکی در 
تمام حوزه‌ها، تعریفی جامع سخت خواهد 
بود. قراردادهای الکترونیکی، قراردادهایی 
هستند که بستر تنظیم، مطالعه و امضای 
آنها فضای سایبری اسـت؛ به این معنا که 
نیازی  التزام،  برای رؤیت و  این قراردادها 
به نسخه کاغذی یا امضای سنـتی ندارند 
و می‌تـوان صـرفاً با انتـخاب یک گزیـنه 
الکترونیکی مبنی بر موافقت، به آن پایبند 
شد )رضایی، 1387: 56؛ انصاری، طاهری، 
انعقـاد  ماهـیت  برخـی   .)163/2 :1388
قراردادهای الکترونیکی را با قراردادهـای 
سنتی همسان دانسته‌اند. تمام قراردادها 
جـز در مـوارد اسـتثنای صـریح و به موجب
قانون، به شـیوه الکترونیکی قابل انعـقاد 
هسـتند. لذا نـباید مفـهوم قـرارداد را در 
قراردادهـای الکترونیکـی چـنان توسـعه 
داد که شامل ایقاعات و یا مطلق تعـهدات 
گـردد )رضـایـی، 1387: 29(؛ چـراکـه
نظریه فسخ موجب شـده که برخـی اقالـه 
را ایقـاع تلـقی کـنند )سـبزواری، بـی‌تا: 
الکتـرونیکـی  قـانـون تجـارت  118( در 
ایـران مـصوب 1382 در خصـوص تجـارت 
الکترونیکـی تعـریفی ارائه نشـده. برخـی 
در تعـریف قرارداد الکترونیکی گفـته‌اند:
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یک قرارداد الکترونیکی توافقی است بین 
یک یا چـند نفر در مورد مبادله تعهدات 
خدمات و کالاهای دیجیـتالی. در تعریف 
تـوافق  الکـترونیکی یک  کلی‌تر »قرارداد 
است که از طریق ابزار الکترونیکی ایجاد و 
امضا می‌شود«. در تعریف دیگر حقوقدانان 
الکتـرونیکی  اظـهار داشـته‌اند: »قـرارداد 
یعنی توافق قرارداد با ایجاب و قبول که 
در شـبکه بین‌المـللی ارتبـاطی باز و از راه 
دور و با وسایل شنیداری و تصویری مبادله 
می‌گردد )مجاهد، 2000: 39(. این تعریف 
فقط نحوه کلی تلاقی ایجاب و قبول را بیان 
نموده و سخـنی از انحلال و آثار فسـخ به 
میان نیاورده است. در تـعریف دیگـر آمده 
است: »قرارداد الکترونیک عـبارت اسـت از 
توافق و همکاری دو یا چند اراده به منظور 
ایجاد آثار حقوقی از طـریق الکترونیـک« 
الکترونیکی  انعقاد  )شهیدی،1382: 11(. 
عقد عبارت است از انعقاد معامله با استفاده 
الکترونیکی، مخصوصاً  ارتباطی  از وسایل 
مقدمات  آوردن  فراهم  اینـترنت،  توسط 
معامله؛ نظیر معرفی کالا، انجام مذاکرات 
و تبادل ایجاب و قبول در فضـایی مستند 
و در عین حال کم‌هزینه و کم تشریفات، 
معاملات  خودکار  انعقاد  امکان  همچنین 
می‌باشد. شایان ذکر اسـت که این تعاریف 
به‌نوعی جامع نیستند و تنها به یک قسمت 
از قرارداد الکترونیکی اشاره دارند. ازاین‌رو 
می‌توان  الکترونیـکی  قرارداد  تعـریف  در 
گفت: عمـل حقـوقی اسـت که با توافق 
طرفین باعث انعـقاد عقد )اعم از مـعین 
و غیر معـین( از طـریق هر نوع واسـطه 

الکترونیکی می‌گردد.
1-1- ویژگی عقد الکترونیکی

قراردادهای الکترونیکی دارای ویژگی‌هایی 
موجب  آنها  تبیین  و  تعیین  که  هستند 
شناخت بهتر جوانب احکام فقهی و حقوقی 
قراردادهای الکترونیکی و تحـلیل بهتر و 

دقیق آثار ناشـی از آن می‌شـود. به دلیل 
اینکه بحث اصلی این پژوهش ویژگی‌های 
الکتـرونیکی نیسـت، لذا به  قراردادهـای 
بیان  قراردادها  این  ویژگی‌های  اختصار 
می‌شود: 1. حذف اسناد کاغذی؛ 2. عدم 
حضور فیزیکی در قراردادهای الکترونیکی؛ 
الکترونیکی؛  قراردادهای  بودن  الحاقی   .3
قـراردادهـای  بـودن  4. اصـل رضـایـی 
الکترونیکی؛ 5. جنـبه بین‌المللی داشتن 
قراردادهای الکترونیـکی؛ 6. اجرا و ایفـای 
سریع تعهد در قراردادهـای الکتـرونیکی؛ 
7. وجـود حق انـصراف؛ 8. صـفت تجاری 
داشـتن و حـمایـت از مـصـرف کنـنده؛ 
از نـرم‌افـزارهـا و  9. ضـرورت اسـتفـاده 
سخـت‌افزارهـای الکتـرونیـکی در انعـقاد 
قرارداد. با این حال نتیجه انعقاد قراردادها در 
دنیای پیشرفته الکترونیکی، خروج از حالت 
سنتی و استفاده از واسطه‌های الکترونیکی 
و حذف کاغـذ، اسناد و سـرعت مبادلات 
انعـقاد قراردادهـای تجـاری  اطلاعـات و 
الکترونیکی با سـایر افراد و کشـورهاسـت 
)مجاهد، 2000: 63؛ رضایی، 1387: 56(.

1-2- پیشینه شرطیت لفظ
مقتـضای قـرارداد الکـترونیـکی صحـیح 
لزوم پایبندی طرفین معامله به محتوای 
قرارداد است. ایجاب و قبول در شکل‌گیری 
ماهیت قرارداد نقش مهمی ایفا می‌کند و 
در اقاله الکترونیکی صرفاً با کلیک کردن 
بر روی تصـویر یا شکلک انجام می‌شود. 
حال این سؤال مطرح اسـت که آیا طرفین 
وسـایل  با  را  قرارداد  می‌تواننـد  قرارداد 
ارتباط الکترونیـکی یا تراضی اقاله کنـند؟ 
در مواردی کـه در انجـام اقاله الکترونیکی 
از ایجـاب و قبول لفـظی استفاده نشده 
است، انشای اقاله با داده‌های الکترونیکی 
آیا در  از نظر فقهـی چه حکـمی دارد؟ 
الکتـرونیکی انشای لفظی شرطیت  اقاله 
دارد؟ قبل از پاسخ به سؤالات فوق‌الذکر 

بـایسـتی بـه پیـشینه لفـظ در انشـای 
قـراردادهـا و انحـلال آن اشـاره کـنیـم.
در متون متقـدمان؛ از جمـله شیخ مفید 
برای  مخـصوص  لفظ  یا  لفظ  از  استفاده 
انعقاد قرارداد؛ از جـمله بیع شرط نیست 
فروش  مورد  در  گفت‌وگو  حتی  ایشان  و 
انعقاد بیع کافی  برای  با رضایت را  مبیع 
می‌داند، بـدون اینکه عقـد مخـصوص و 
الفاظ ایجاب و قبول را لازم بداند )مفید، 
1413: 591(؛ پس از ایشان در سخن سید 
مرتضی علم‌الهدی لفظ »بعت« به عنوان 
ایجاب دانسته شـده، اما وقـوع بیـع را در 
آن منحصر نکرده است و در مورد قبول 
فقط داشتن دلالت بر قبول صریح را لازم 
دانسته است )سید مرتضی، 1405: 319(، 
همچنان‌که در نظـر برخی مـثل حلـبی و 
دیگران انعقاد بیع بر وجود ایجاب و قبول 
متوقـف اسـت )حلبـی، 1403: 352(؛ اما 
لـفظ خاصـی را شرط نکرده‌اند )دیلمـی، 
1404: 171؛ طبـرسـی، 1410: 442/1(. 
اولین زمزمه‌هـای شرطیـت لفـظ به عـصر 
شیخ طوسی بازمی‌گـردد. ایشـان در یک 
نظریه فقدان ایجاب و قبول را برای حکم 
به انتفای بیع کافی دانـسته است )طوسی، 
برای  دیگر  دیدگاهی  در   .)62/3  :1401
انعقاد عقد بیع انشای لفظی قبول با الفاظ 
»اشتـریت« یا »قبلت« را لازم می‌دانـد و 
این الفاظ در نظر شیخ طوسی برای انشای 
قبـول خصوصیـت دارد )طوسـی، 1401: 
مثل  بزرگی؛  فقـهای  عبارت‌های   .)39/3
شیخ طوسی سرآغاز شرطیت لفظ شد و 
بعدها برخی فقها با اطمینان شرط لفظ و 
ماضـی بودن، آن را در صحـت بیع ذکر 
کردند. تا قرن ششم تصریحی بر این شرط 
دیده نمی‌شـود و ظاهراً اولین کـسی که 
علاوه بر وجود ایجاب و قبول، شرط لفظی 
بودن و ماضی بودن آن دو را با صراحت 
25ذکر کرده ابن حمزه دیلمی از فقهای قرن 
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ششم است )علی بن حمزه، 1408: 237(. 
الفاظ  بعد بحث شرایط  به  از قرن ششم 
ایجاب و قبول در بیع و غیر بیع در بین 
کتاب‌های فقهی به چشم می‌خورد. فقهایی 
مثل ابن ادریس و محقق اول )ابن ادریس، 
1410: 250؛ محقق حلی، 1408: 217( 
و در پی ایشان فقیهانی؛ مثل فاضل آبی و 
ابن سعید حلی و علامه حلی )آبی، 1417: 
98؛ علامه حـلی، 1420: 275(؛ این شرط 
را گاهی در بیع و گاهی در نکاح با جزم و 
قطع ذکر کرده‌اند تا اینکه در پی فقیهان 
مذکور برخی از فقیهان بر لزوم به‌کارگیری 
اجماع  ادعای  معاملات،  انشـای  در  لفظ 
کـرده‌اند )کـرکـی عامـلی، 1414: 309؛ 
انصاری، 1415: 94(. البـته ادعـای اجماع 
بر لزوم لفظ در انعـقاد بیع برخـلاف نظر 
علامه حلـی در تذکـره و مختـلف‌الشیعه 
اسـت که ایشان اشـهر بودن و کثـیر بودن 
لزوم صیـغه را در بیـع ادعـا کـرده اسـت 
)علامـه حلـی، 1414: 7/10(. برخـی مثل 
صاحب مناهل تصریح به نبود اتفاق علما 
کرده‌اند )حـائری طباطـبایی، بی‌تا: 264(. 
فقیهان عصر حاضر ضـمن نپذیرفتن لزوم 
لفظ در انعقاد بیع و پذیرش بیع معاطاتی و 
صحیح و لازم دانستن آن بیع‌ نظر داده‌اند 
بی‌تا:  سبزواری،  )اصفهانی، 1422: 332؛ 
269؛ گلـپایگانی، 1413: 351( با نگاهـی 
به پیـشینه شرطیت لـفظ در انعقاد عقود 
نمی‌توان به‌کارگیری الفاظ ایجاب و قبول 
را به شرع مقدس نسبـت داد و با توجـه 
به اختلاف بین فـقیهان می‌توان حکم به 
به‌طور  و  الکترونیکی  قراردادهای  صحت 

اخص اقاله الکترونیکی داد.
2- مشروعیت اقاله الکترونیکی

برخی معتقدند که بیع الکترونیکی با عقود 
سنتی متعارف گذشته فرق دارد و تفاوت 
خاستگاه آن را مشکلات فقـهی و حقوقی 
می‌دانند که علـت آن را در فـراوانی بیع 

الکترونیکی در مبادلات دانسته و معتقدند 
کـه در ایـن خصـوص رفـع مشـکلات یا 
شبهات فقهی و حقوقی ضروری است. لذا 
در زمان انعقاد قرارداد، ایجاب الکترونیکی 
معمولاً در قالب ارسال نامه الکترونیک و یا 
ایجاب در یک وب‌سایت و یا توسـط سایر 
ابزارهای الکترونیکی به مخاطب رسیده و 
از آن مطلع می‌شود و قبول نیز زمانی باید 
انشا شود که طرف ایجاب منصرف نشده 
باشد و زمان ایجاب سپری نگردد )حسيني 
شـيرازی، 1407: 108، 106؛ محـمصانی، 
1948: 61؛ رضـایی، 1387: 43(. چنانچه 
در  الکترونیکی  قبـول  و  ایجاب  پیداست 
بستر وسایل الکترونیکی و فضای مجازی 
مورد پذیرش اسـت و مشـروعیت روایی و 
عقلی آن مـورد بررسی قرار گرفته اسـت؛ 
لذا به نظر اقاله و تفاسخ قرارداد به صورت 
الکترونیکی و در فضای مجازی بلا اشکال 
باشد )موسوی بجنوردی، 1380: 26(؛ زیرا 
در اسلام روایات و اجماع و همچنین ادله 
عامه و شـارع نیز اقاله را تأیید کرده اسـت 
در  نباید  ازاین‌رو   ،)352  :1408 )نجفی، 

مشروعیت آن تردید کرد.
2-1- مفهوم و قلمرو انحلال

»حل« در لغت به معنای باز کردن گره است 
و انحلال به معنی برهم ریختن و متلاشی 
شدن است )راغب اصفهانی، 1383: 251(. 
در اصطلاح منظور از انحلال قرارداد و یا 
عقد، بر هم خوردن عقد از جنس خودش 
است؛ مثلًا در انحـلال بیع، عقد و قرارداد 
بیع انحلال پیدا می‌کند نه غیر آن، لذا در 
قواعـد فـقه به آن »قاعـده انحلال عقود« 
گفـته می‌شـود )سـیوطـی، 1407: 82؛ 
حسینی مراغـه‌ای، 1418: 71/2(. انحلال 
از آثـار و عـوارض عقـد صحـیح اسـت و 
نباید انحلال قرارداد را با بطلان آن یکی 
پنداشت. عقد باطل از همان آغاز هیچ نفوذ 
و اعتباری ندارد، لیکن در انحلال قرارداد 

یک سبب، قرارداد منعقد شده را بر هم 
می‌زند )کاتوزیان، 1390: 327(؛ بنـابراین 
انحلال قرارداد الکترونیکی به موجب اقاله 
قانونی،  خیارهای  موجب  به  و  اراده  با  یا 
یا بدون دخـالت اراده به صـورت قهـری 

)انفساخ( از تاریخ معینی صورت پذیرد.
2-2- مفهوم و تعریف اقاله

مفهوم اقاله در حقیقت همان فسخ و برهم 
زدن عقـد از سـوی دو طـرف عـقد اسـت 
یزدی،  طباطبایی  )سیوطی، 1407: 83؛ 
1420: 147(، خـواه قبل از قبـض یا بعد 
از آن باشد )قرطبی، 1406: 143؛ اردبيلي، 
1403: 207/7(. حـال اقـاله می‌تـواند به 
صـورت الکتـرونیکـی و مجـازی یا سنتی 
باشد. برخی از فـقها در اصـطلاح اقاله را 
فسخ عقد همراه با تراضی می‌دانند )شیخ 
بهائی، 1385: 94(؛ برخی اقاله را تراضـی 
دو طرف عقد بر انحلال و زوال آثار آن در 
آینده تعـریف کـرده‌اند )کاتوزیان، 1390: 
331؛ سنهوری، 1988: 186/3(. در قانون 
تجارت الکترونیک و قانون مدنی، تعریفی 
از اقاله الکترونیـکی نشـده اسـت، اما در 
ماده 283 قانون مدنی، بر هم زدن توافقی 
قرارداد بعد از انعقاد قرارداد از سوی طرفین 
معامله جایز دانسته شده است. از این جهت 
در این ماده مقرر شده است که بعد از انجام 
معامله طرفین می‌توانند به تراضـی آن را 
تأسیس  همچنین  کنند.  تفاسـخ  و  اقاله 
انحـلال قـرارداد بـا اقالـه در کنوانسـیون 
بیع بین‌المـللی 1980 مورد پذیرش واقـع 
شده است )رضـایی، 1387: 53؛ جعفری 
لنگرودی، 1388: 318(؛ بنابراین این برهم 
زدن توافقی عقود و قراردادهای الکترونیکی 
را در ادبیات فقهی حقوقی می‌توان اقاله یا 
تفاسخ الکترونیکی نام نهاد. ماهیت اقاله با 
حق فسخ یکی نیست؛ زیرا حـق فسخ فقط 
با یک اراده از طرفین قرارداد امکان دارد؛ 
هرچنـد طرف مقـابل در قرارداد بر فـسخ 
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رضایـت ندهد، ولی در اقاله الکـترونیکی 
طرفین قرارداد باید با یکدیگر به توافق و 
تراضی برسند. ازاین‌رو طرفین قرارداد در 
قراردادهای الکترونیکی می‌توانـند رضایت 
الکترونیکی  واسطه‌های  از طریق  را  خود 
نمـایند  اعـلام  قرارداد  زوال  و  انحلال  بر 
که مـی‌توان این عمـل حقـوقی را اقالـه 

الکترونیکی نامید.
2-3- ماهیت اقاله الکترونیکی

ماهیت اقاله الکترونیکی به‌عنوان یکی از 
اسباب سقـوط قراردادهـای الکـترونیکی 
قابل تبیین و تفسیر است؛ حال این مسئله 
مطرح می‌گـردد که آیا اقاله الکـترونیکی 
صرفاً فسخ عقد سابق است یا یک عقد و 
قرارداد جدید تلقی می‌شود و باید آثار و 
احکام و قواعد عقـود بر آن جاری شـود یا 
باید ماهیت سومی برای اقاله الکترونیکی 
متصور شد؟ با بررسی کتب فقهی امامیه و 
اهل سنت و تعمیم آنها به اقاله الکترونیکی، 
در پاسخ به این سؤال‌ها می‌توان گفت که 
اختلاف‌نظر بین فقه مشهود است. فقیهان 
امامیه و شافعیه با توجه به روایات و اجماع، 
ماهـیت اقاله را مـطلقاً فسـخ دانسـته‌اند. 
فقیهان مالکیه اقاله را نقـض بر عقـد بیع 
می‌دانند و دلایلی را برای آن بیان کرده‌اند 
)طباطـبایی یزدی، 1420: 86؛ جـزیری، 
1406: 653؛ غزالی، 1418: 162؛ مغنیه، 
1960: 76(. دقت در قصد طرفین قرارداد 
روشن می‌نماید کـه آنها قصد ایجاد عقد 
جدید را ندارند و قصد آنها انحلال و فسخ 
قرارداد است. علاوه براین، احکام اقاله فقط 
جاری در عقد بیع نیـست که بتوان گفت 
اقاله بیع اسـت؛ پـس باید گفت اقاله عقد 
یا قرارداد جـدیدی نمی‌باشـد )سنهوری، 
به قصـد  ازاین‌رو رجوع   ،)178/3 :1988
طرفین قرارداد ماهیـت اقاله الکترونیکی 
را روشن می‌کند. هر چـند تصـریحی در 
اختلاف و مـاده اصـلی نزاع وجـود ندارد، 

ولی برخی اختلاف را مربوط به مشکلات 
زوال آثار باقی مانده از تملک درباره آینده 
دانسـته‌اند؛ لذا فقیـهانی که اقاله را فسـخ 
پنداشته‌اند، زوال این آثار را از توابع انحلال 
عقد شـمرده‌اند؛ و کسـانی که اقاله را بیع 
اقاله  اثر  این جـهت  از  می‌دانند،  مجـدد 
را چیزی بیش از انحـلال نمی‌دانند )ابن 
حزم اندلسی، بي‌تا: 168(؛ البته برخی از 
فقها اقاله را بیع محـسوب نمی‌کنند ولی 
آن را مشـمول آیه »یا ایهـا الـذین آمـنوا 
اوفوا بالعقود« می‌دانند. لازم به ذکر است 
که قـانون مـدنی در مـاده 219 و 283 و 
با توجه به اصـل حاکمیت اراده و به پیروی 
از فقیهان امامیه اقاله را فسخ عقد با تراضی 
می‌داند. لذا باید گفت اقاله الکترونیکی نیز 
فسخ با تراضی به صورت الکترونیکی است. 
با این وجود طرفین در اقاله الکـترونیکی 
صرفاً با فرستادن یک داده پیام یا مکاتبه 
الکترونیکی به هر واسـطه‌ای یا هر عملی 
قصد بر هم زدن توافقی قرارداد را دارند و 
طرفین اقاله با تراضی، بازگشت تمام آثار 
قرارداد را به وضع نخسـت اراده کـرده‌اند 
و به دنبال انعقاد عقد جدید نیستند، لذا 
اقاله الکترونیکی آنها بیع و تملیک جدید 
معتقدند  عامه  و  شیعه  فقیهان  و  نیست 

که احکام خـیارات و احکام بیـع در اقاله 
راه نـدارد )محقـق کرکی، 1414: 78/8؛ 
روحانی، 1414: 162/18؛ جزیری، 1406: 
313/2(، همچـنین عقـد به معـنای گره 
زدن و پیوند دو طرف قرارداد برای ایجاد 
عقد اسـت )نوری، بي‌تا: 72(؛ امـا در اقاله 
الکترونیکی عقود و قراردادها تراضی بر از 
بین رفتن عقد بدون توافق جدید است و 
فقط آثار گذشته قرارداد به تراضی طرفین 
از بین می‌رود و چیزی به عوضین اضافه 
و یا کاسته نمی‌شود. اگر عوضین تلف یا 
ناقص شـوند سـیره عقلا و خردمـندان در 
عالم فقه و حقوق عمل دو طرف قرارداد را 
اقاله نمی‌داند؛ بنابراین اقاله الکترونیکی در 
فضای مجازی فسخ با توافق دو طرف قرارداد 
است، نه عقد جدید؛ و زوال و انحلال آثار 
آینده را به دنبال دارد )محقق داماد،1382: 
53/1( و به نـظر، برخـی حقـوقدانان حق 
انصراف را با اقاله الکترونیکی قابل انطباق 
می‌دانند )محمدیان امیری، 1397: 7( در 
پاسخ باید اذعان داشت که حق انصراف در 
قراردادهای الکترونیکـی ماهیتی مسـتقل 
دارد و خریدار می‌تواند به مدت هفت روز 
عقـد الکتـرونیکی را با اراده خود منحل 
نماید و اراده فروشنده در آن دخیل نیست، 
لذا نباید اقاله الکترونیکی را با حق انصراف 
دارای ماهیتی یکسان پنداشت )آهنگران و 

احمدی، 1398: 273(.
2-4- قلمـرو اقاله در قراردادهـای 

الکترونیکی
عقـد  به  را مختـص  اقـاله  فقـها  برخـی 
بیع می‌داننـد )حسینی مراغه‌ای، 1418: 
385/2؛ غزالی، 1418: 364/2(؛ اما بایـد 
گفت اقاله مخـتص به عقد بیع نیست و 
در تمام عقود و قراردادها جاری می‌شود 
)نجـفی، 1420: 374/24(؛ امـا اخـتلاف 
باعث  الکترونیکی  اقاله  آیا  که  اینجاست 
27سقوط تعهدات می‌شـود یا جزو اسبـاب 
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انحـلال عقود و قراردادهـای الکترونیکی 
اسـت؟ بـرخـی حقوقـدانـان در خـصوص 
قراردادهای سنتی اظهار می‌دارند که در 
ماده 264 قانون مدنی پیداسـت که اقاله 
در زمره اسباب سـقوط تعهدات اسـت و 
معتقدند در این باره اشتباه قانون‌گذار را 
نباید نادیده گرفت؛ زیرا اگر طرفین قرارداد 
بر مبنـای تراضـی عـقد را اقاله نمایـند، 
تعهد نیز سـاقط می‌شـود، لذا آوردن اقاله 
در شـمار اسباب سقـوط تعهدات اشتباه 
اسـت، امـا گاهی سبـب سـقوط تعـهدات 
نـیـز مـی‌شـود )کاتـوزیـان، 1390: 330(. 
فقـها نیز اقاله را از عـوامل تفاسخ و انحلال 
در عقـود مالی آورده‌اند )حسـینی عاملی، 
بی‌تا: 767؛ جبـعی عاملـی، 1413: 124(. 
به نظر می‌رسد ماده 264 قانون مدنی اعلام 
می‌نماید که اقاله می‌تواند از اسباب سقوط 
تعهدات ناشی از قرارداد باشد. با این بیان 
می‌توان گفت که قرارداد پابرجاست ولی 
تعهـدات ناشی از آن را می‌توان اقاله نمود و 
محل اجـرای اقاله در عقـود و قراردادهای 
لازم است )موسوی بجنوردی، 1380: 26( 
و بنا به مفاد ماده 219 و 238 قانون مدنی 
عقود لازم‌الاتباع را با رضایت طرفین قرارداد 
یا به موجب قانون می‌توان اقاله کرد. باید 
افزود که گستره اقاله الکترونیکی فراتر از 
این موارد است و قلمرو آن را نباید فقط 
محدود به ‌عـنوان »اقاله در قواعد عمـومی 
قراردادها« دانست؛ چراکه این امکان وجود 
دارد که قرارداد مستقر و پابرجا باشد و فقط 
قسمتی از تعهدات ناشی از قرارداد منحل 
شود. می‌توان گفـت که اقاله الکـترونیکی 
و مجازی قرارداد، هـم در کل عقـد و هم 
بعض از آن جایز است. اقاله در همه عقود 
غیر از نکاح و وقف و ضمان جـاری است و 
فقط مختص به عقد بیع نمی‌باشد )عاملی، 
1420: 164/7(. باید گفت که قراردادهای 
الکترونیکی و نیز تعهدات ناشی از قراردادها 

با اقاله الکترونیکی و در فضای مجازی قابل 
انحـلال خواهـند بود. لذا در هنـگام اقاله 
الکترونیکی باید به مفـاد توافق توجه شود 
که با اخلاق و نظم عمومی در تقابل و تضاد 
نباشد. مـضافاً در هنگام اقاله الکترونیکی 
قلمرو اقاله باید محدود به طـرفین قرارداد 

یا قائم‌مقام آنها باشد.

3- شرایط و آثار اقاله در قراردادهای 
الکترونیکی

یا  لزوم تراضی بین طرفین قرارداد  الف- 
قائم‌مقام قانونی آنها: اقاله فاقد تشـریفات 
خـاص و پـذیـرش آن مستـحب اسـت 
)قرطبی، 1406: 125( و اولین شـرطی که 
باید موجود باشد لزوم تراضی بین طرفین 
قرارداد یا قائم‌مقام آنهاسـت )حلي، 1410: 
کاسـانی،  127؛   :1406 قرطـبی،  172؛ 

.)93 :1406
مضافاً اینـکه با هر لـفظ عمـل و وسـیله 
الکترونیکی، صـریحاً یا ضمـناً امکان اقاله 
وجـود دارد. در ایـن خصـوص مـاده 284 
قانون مدنی می‌گوید: »اقاله به هر لفظ یا 
فعلی واقع می‌شود که دلالت بر به هم زدن 
معامله کند«. فقیهان عامه و خاصه نیز بر 
این موضوع تصریح دارند )نجفی، 1412: 

352/24؛ کاسـانـی، 1406: 94؛ رمـلـی، 
1375: 263(. اقاله را می‌تـوان به دو نـوع 
»اقـاله قولی« و »اقاله فعلی« تقسیم نمود 
)موسـوی بجنـوردی، 1380: 29(. می‌توان 
گفت اقاله الکترونیکی »اقاله فعلی« است. 
همچنین اشتباه و اکراه و تدلیس در اقاله 
الکترونیکی نیز از عیوب اراده است و موجب 

می‌شود اقاله الکترونیکی محقق نشود.
ب- داشتن اهلیت تصرف در هنگام اقاله: 
برخی معتـقدند طرفین قرارداد علاوه بر 
قصد و رضا به هنگام تراضی بر اقاله باید 
اهلیـت تصرف داشـته باشنـد، زیرا اقاله 
تصرف در اموال است )موسوی بجنوردی، 
1380: 26(، لذا باید حکم بر بطلان اقاله 
صغیر غیر ممیز و مجنون صادر کرد و نیز 
اقاله صغیر ممیز و سفیه، غیر نافذ خواهد 
بود و با اجازه ولی یا قیم آنها نافذ می‌شود 
و اقاله معسر و ورشکسته غیر نافذ است و 
با رضایت دیان یا طلبکاران نافذ می‌شود 
)موسـوی بجنـوردی، 1380: 29(، از این 
رو اگر یکی از طرفین قرارداد الکترونیکی 
اهلیت نداشته باشد معامله رو به انحلال و 
تا بطلان پیش می‌رود؛ به عنوان مثال، اگر 
یکی از طرفین در حال جنون با رایانه خود 
الکترونیکی  اقاله  نماید  اقاله  را  معامله‌ای 
باطل است، لیکن تراضـی بر اقاله قـرارداد 
الکترونیکی با نماینـده قانونی یا قضـایی، 
همانند ولی قیم یا وکیل میسر و قانونی 

خواهد بود.
اقاله:  ج- معلوم و معـین بودن موضـوع 
اقاله باید معلوم  اقاله موضـوع  در هنگام 
و معـین باشـد و طـرفین قرارداد نبـاید 
موضوع اقاله را مبهم بگذارند، پس اقـاله 
یکی از دو عقد بدون تصـریح به آن باطل 
اسـت )موسـوی بجنـوردی، 1380: 30(؛ 
مثلًا هرگاه طرفین عقـد چندین قرارداد 
را توسط پـست الکترونیکی منعقد کرده 
باشند و بخواهـند یکی از آن قراردادهـا 

ت و ششم، مهر و آبان 1401
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را اقالـه الکترونیکی نماینـد، اگر طی نامه 
الکترونیکی که رد و بدل می‌شود، طرفین 
عقد مـشخص ننـمایند که کدام قرارداد 
منظور آنها بوده اسـت و آن را مبهـم و 
باطل  الکترونیکی  اقاله  بگذارند،  مجمل 

خواهد بود.
د- مشروعیت جهت در اقاله الکترونیکی: 
غیر مشروع بودن جهت در اقاله الکترونیکی 
موجب بطلان اقاله می‌باشـد و قانون‌گذار 
نیز باید این مهم را در قوانین و اصلاح آن 

در نظر داشته باشد.
هـ- شرط فزونی یا کاسـتی در ثمـن و 
مثـمن در هنگام اقاله الکترونیکی: برخی 
از فقیهان امامیه اقاله را با گرفتن زیادی از 
ثمن صحیح می‌دانند و معتقدند هنگامی 
که طرفین قرارداد در زمان اقاله زائد بر 
ثمن دریافت می‌نماینـد، درواقع دو امر 
مجزا از هم را انجام می‌دهند؛ یکی فسخ 
عقد و دومی تمیـک مازاد بر ثمـن برای 
می‌شود، انجام  قرارداد  طرفین  از  یکی 
لذا گرفتن مـازاد طبق شـروطی اسـت 
که از قـبل منعقـد نـموده‌اند )موسـوی 
بـجنـوردی، 1380: 30؛ حـلـی، 1420: 
120؛ نجفی، 1412: 353/24(، لذا برخی 
از حقوقدانان نیز شرط نقیـصه و اضـافی 
را خلاف متقضای اقاله ندانسته‌اند، چون 
معتقدند منطق اجتماعی آن را می‌پذیرد 
)امـامـی، 1381:  الـزام‌آور مـی‌باشـد  و 
328(، لیـکن برخـی از فقـیهان گـرفتن 
مازاد بر ثمن یا مثـمن در هنگام اقاله را 
صحیح نمی‌دانند و معتقد بر بطلان اقاله 
هستنـد و دلـیل آن را اجـماع و روایـات 
)نجـفی، 1408: 352؛  کـرده‌انـد  ذکـر 
بحـرانی، 1368: 90؛ حـلی، 1408: 60؛ 
حسینی مراغه‌ای، 1418: 384؛ موسوی 
خویی، 1424: 71(، برخی از حـقوقدانان 
نیز قائل به این نظر می‌باشند )کاتوزیان، 

.)337 :1390

با توجه به نظر مشهور فقیهان و با عنایت 
به قـانون مدنـی می‌توان گفـت در اقـاله 
الکترونیکی و مجـازی نبـاید بر عـوضین 
افزود و یا کاسـت؛ زیرا ماهـیت و جوهره 
اقاله الکترونیکی به هـم می‌خورد. لذا در 
اقاله چه به صـورت الکترونیکی و چـه به 
صـورت سنـتی، با توجـه به آرای فقیهان 
و حقوقدانان عوضین باید بدون کمی یا 
کاستی به مالکان آنها مسـترد شود و گاه 
طرفین  برای  عوضین  نقص  صورت  در 
ایجاد ضـمان می‌شـود. برخـی قائلنـد که 
تغییرات جزئی در عـوضیـن از نظـر عرف 
قابل چشم‌پوشی است )کاتوزیان، 1390: 
338(؛ بنابراین در صورتی که از دید عرف 
شرط تعهد خارجی و یا فزونی و کاستی 
وارد مقتضای اقاله الکترونیکی شود، اقاله 
الکترونیکی بی‌اثر خواهد بود و محکوم به 
بطلان است، ولی اگر در اقاله الکترونیکی 
این فزونی ثمن یا حـتی شروط خارجی 
در مقتضا و جوهره اقاله مؤثر نباشد و با 
توافق و تراضی طرفیـن قرارداد صـورت 
پذیرد، به نظر صحـیح خواهـد بود و به 
عقود الکترونیکی مجازی نیز قابل تسری 

است.
ز- تلف عوضین در هنگام اقاله الکترونیکی: 
در اقاله الکترونیکی و مجـازی اگر تعـهد 
اجرا شود یا در اثـنای اقالـه یکـی از دو 
عوض یا عوضین تلف شود تکلیف و حکم 
چیست؟ قانون تجارت الکترونیکی در این 
با تعمیم  لذا  نـدارد؛  خصوص تصـریحی 
ماده 284 قانون مدنی می‌توان گـفت که 
تلف عوضـین مانع اقاله نخواهد بود، لذا 
به جای مبیع تلف شده در صـورت مثلی 
بودن مثل آن و در صـورت قیمی بودن 
قیمت آن داده می‌شـود و حـتی فقهیان 
نیز قائل به این نظر می‌باشنـد )موسوی 
خـویی، 1424: 71/2(، برخـی از فقیهان 
امامیـه به همـین صـراحت قانـونی کـه 

برگرفته از نظر مشـهور فقها است، فرقی 
بین تلف مبیع و ثمن قائل نشده و اقاله را 
صحیح دانسته و تلف عوضیـن یا یکی از 
آنها را مانع اقاله نمی‌دانند )نجفی، 1420: 
375/24؛ موسوی خـویی، 1424: 71/2( 
که می‌تواند قابل تسری در ثمن در اقاله 

الکترونیکی نیز باشد.
اما موضـوعی کـه قـانون‌گـذار دربـاره آن 
سکوت کرده، این اسـت که اگر مـورد اقاله 
پیش از اقاله الکترونیکی ناقص یا معیوب 
گردد، حکم چیـست؟ برخی معتقدند که 
با همان وضـع موجـود به مالک مسـترد 
می‌شود و مابه التفاوت بین بهای صحیح 
و نـاقـص کالا بـه‌عـنوان مکـمل یا ارش 
تأدیه و پرداخـت می‌شـود، مگر اینکـه در 
زمان اقاله خـلاف آن تصـریح شـده باشـد 
خویی،  موسوی  340؛  )کاتوزیان،1390: 
1424: 71/2(. در اقاله الکترونیکی به دلیل 
نوسان قیمتی، اگر بهای مبیع تلف شده تا 
زمان اقاله الکترونیکی تغییر کرده باشد، به 
نظر می‌رسد بهای زمان اقاله را باید معیار 
تعـیین بـدل قـرار داد )کاتـوزیـان، 1390: 
340؛ نجـفی، 1420: 357/24؛ موسـوی 
بجـنوردی، 1380: 39(. در مقـابل، برخـی 
فقیهان یوم تلـف را بـهای تغـییر قـیمت 
تا زمـان اقالـه می‌دانـند )نجفـی، 1420: 
357/24؛ جـبعی عامـلی، 1386: 54/3( 
و برخی دیگر قـائل بـه پرداخـت قیـمت 
یوم تلف العین، یوم القبض، یوم الاقاله و 
الاعلی مـن هـذه القیـم هـستند )بحرانی، 
1386: 93/20(. به نظر می‌رسـد در اقاله 
الکترونیکی و در قراردادهای الکترونیکی به 
دلیل اینکه قیمت‌ها در لحظه قابل تغییر 
هستند و امکان بازپس‌گیری عوضین، به 
خصوص مبیع مستلزم سپری شدن چند 
روز زمان است، پرداخت قیمت حین الاداء 
با فقه اسلامی و حقوق ایران سازگارتر است 

29و دور از عدالت هم نیست.
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3-1- آثار و احـکام اقاله در فضـای 
مجازی

1- اثر انحلال قرارداد با اقاله الکترونیکی: 
انحلال قراردادهای مجازی محدود به آینده 
است نه گذشته. از بررسی کلام فقها و قانون 
مدنی اصـولاً می‌توان فهـمید که انحلال 
قرارداد خواه به تراضی یا به موجب خیار یا 
به صورت قهری باشد، آثارش درباره آینده 
است و زمانی که قرارداد به سببی برهم 
بخورد این اثر نمایان می شـود )کاتوزیان، 
1390: 328؛ موسوی بجـنوردی، 1380: 
روابط طـرفین  قرارداد در  مفاد  لذا   ،)37
معامله تا لحظه انحلال حذف نمی‌شـود و 
تنها قرارداد را درباره آینده پایان می‌دهد 
)کاتوزیان، 1390: 341(. گاهی انحلال با 
توافق طرفین قرارداد درباره گذشـته هم 
جاری می‌گـردد )کاتوزیان، 1390: 329(؛ 
مانند اینکه در یک قرارداد الکترونیکی بین 
دو شرکت تجاری بین خریدار و فروشنده 
کالا توافق شود که نمائات و سود حاصله از 

قرارداد برای فروشنده باشد.
2. بازگشت آثار عقـد با اقاله الکترونیکی: 
اقاله در  زایل می‌شود؛  آینده  آثار عقد در 
قراردادها و عقود تملیکی و عهدی گاهی اثر 
تبعی دارد که این نفوذ اقاله را در گذشته 
انکارناپذیر می‌کند )کاتوزیان، 1390: 341(.
3-2- زوال اثر عقود تملیکی در اقاله
اقاله عقد تملیکی؛ مانند بیع یا هر قرارداد 
الکترونیکی دیگر، پس از وقوع بدون وقفه 
باعث می‌شود که عوضین به مالکان آنها 
به  بازگشـت  قانون‌گـذار  و  مسترد شـود 
مالکیت سابق را از آثار اقاله عقد می‌داند 
از این امر  الکترونیکی نیز  اقاله قرارداد  و 
مستثنی نیست و ملکیت عوضین تا زمان 
اقاله قرارداد الکترونیکی پابرجا خواهد بود 
و آثار خود را به دنبال دارد. لیکن باید گفت 
که مالکیت عوضین پس از اقاله الکترونیکی 
به حالت نخست خود بازمی‌گردد. حال در 

اثنای قرارداد ممکن است منافعی حاصل 
شود که باید تکلیف این منافع مشـخص 
گردد. در این قسمت، در خصوص منافع 

حاصله سخن می‌گوییم:
نخست: منافع منفصله که از زمان قرارداد 
الکـترونیکی  اقاله  هنگام  تا  الکترونیکی 
حاصل می‌شود به خریدار تعلق دارد؛ چون 
مالک عین، مالک منافع آن نیز خواهد بود. 
ولی نمائات متصله در صورت بازگرداندن 
مبیع متعلق به کـسی اسـت که به واسطه 
اقاله مالک آن شـده اسـت. فقیـهان نیز 
در اقاله سنـتی قائل به این نظر هستـند. 
)غزالی، 1418: 364/2؛ بحـرانی، 1368: 
92/20؛ جبعـی عاملی، 1386: 547/3(، 
همچنین بر اساس ماده 287 قانون مدنی، 
نمائات و منافع منفصله که از زمان عقد تا 
زمان اقاله در مورد معامله حادث می‌شود 
مال کسی اسـت که به واسطه عقد مالک 
شده و نمائات متصله مال کسـی است که 
در نتیجه اقاله مالک می‌شود. لذا می‌توان 
آن را به اقاله قرارداد الکترونیکی و مجازی 
نیز تعمـیم داد؛ بنـابراین در قراردادهـای 
الکترونیکی، با توجه به ارسـال و دریافت 
داده‌پیام، ابتدا زمان ارسال و دریافت اقاله 
مشخص می‌شود و اگر در قرارداد منعقده 
منافعی از عوضـین حاصـل گردد، از زمان 
به  متعلق  منفصل  نمائات  و  منافع  اقاله 
کسی اسـت که به واسـطه قرارداد مالک 
شده است و منافع و نمائات متصل متعلق 
به شخصی خواهـد بود که در نتیجه اقاله 
مالک شده است. لذا این مبحث در قرارداد 
الکترونیکی به دلـیل سرعـت مبادله‌هـا و 
قراردادهای الکترونیکی بسیار مشهود است 

)مجاهد، 2000: 61(.
دوم: گاهی منافع و فـزونی در نتیـجه کار 
خریدار است، مشـتری در مبیع تغییراتی 
ایجاد می‌کند که باعث ارزشمند شدن مبیع 
می‌شود؛ مانند شخصی که یک قطعه طلا را 

از شخص دیگر از طریق اینترنتی خریداری 
می‌نماید و در اثنای مالکیت آن قطعه طلا 
را به انگشتر زینتی زیبا تبدیل می‌کند. اقاله 
الکترونیکی این قطعه طلا ظهور در تملک 
رایگان آن منافع به مشتری ندارد. ازاین‌رو 
وفق ماده 288 قانون مدنی، طرفین قرارداد 
می‌توانند با تراضی یا با ارجاع به کارشناس 
خبره، قیمـتی را که در نتـیجه عمـل به 
مبیع افزوده شده است را مشخص نمایند 
و مشتری مستحق دریافت فزونی و اجرت 
کار خـود خواهـد بود و باید گفت که این 
فزونی از نتیجه عمل، نیاز به‌تصریح در مفاد 
قرارداد ندارد. بر همین اساس می‌توان گفت 
که اگر مالک بعد از قرارداد الکترونیکی در 
کالا تصرفاتی بنماید که موجب زیاد شدن 
قیمت مبیع گردد، در حین اقاله الکترونیکی 
به مقدار قیمتی که به سبب عمل به قیمت 
کالا افزوده شده است، مستحق مازاد قیمت 
اسـت. باید گفـت کـه نوع استـحقاق در 
ماده 288 مبهم است؛ لذا برخی مشتری را 
با بایع به میزان قیمتی که در نتیجه عمل 
او بر مال مورد معامله افزوده شـده اسـت، 
شریک دانسته‌اند و برخی دیگر نیز مشتری 
را صرفاً مستحق افزوده قیمت کالا می‌دانند. 
لذا نظـر اول به لحـاظ عمـل عرف به آن 
مرجح‌تر بر نظر دوم است )سنهوری، 1998: 
بجنـوردی، 1380: 39(؛  موسـوی  548؛ 
همچنین هیچ مانعی نیست که با تراضی 
طرفـین قـرارداد، مبیـع در برابر اسـترداد 
همان میزان ثمن اولیه به بایع داده شود.
ب: زوال اثر عقود عهدی: ممکن است در مفاد 
قرارداد تعهداتی برای طرفین عقد ایجاد شود 
که این تعهدات در هنگام اقاله الکترونیکی 
زایل و فاقد اثر می‌شود؛ مگر اینکه برخـلاف 
تراضی  و  توافق  قرارداد  طرفـین  بین  آن 
صورت گیرد. ازاین‌رو هنگام اقاله الکترونیکی 
برای عقود و قراردادهای عـهدی دو صورت 
متصور است که به آنها پرداخت می‌شود:

ت و ششم، مهر و آبان 1401
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از اجرای  الکترونیکی پیش  اقاله  نخست: 
تعهـد: اگر در قـرارداد الکتـرونیکـی برای 
طرف مقابل تعـهدی ایجـاد گـردد؛ مثلًا 
شرط شود که خریدار در صورتی ملزم به 
پرداخت ثمن یک واحد آپارتمان می‌شود 
که فروشنده یک وب‌سایت خریدوفروش 
کالاهای زینتی برای او طراحی کنـد. لذا 
در صورت اقاله الکترونیکی پیش از اجرای 
التزام فروشنـده آپارتمان در قبال  تعهد، 
طراحی وب‌سـایت از بین می‌رود و مـؤید 
این مطلب صراحـت بند دوم مـاده 264 
قانون مدنی است که اقاله را از موارد سقوط 

تعهدات اعلام نموده است.
اجـرای  از  پـس  الکترونیکـی  اقالـه  دوم: 
تعهد: در این فرض تعهد اجرا شده است 
و اجرای تعهد خـود باعث انحلال و زوال 
تعهد می‌گردد و متعهد دیگر تکلیفی در 
قبال تعهدات ناشی از قرارداد ندارد؛ مانند 
شخصی که با یک دانشگاه قراردادی منعقد 
و خود را متعهد می‌کند که برای آنها یک 
سامانه اینترنتی راه‌اندازی کنـد. حال بـعد 
از اجرای مفاد قرارداد دیگر تعهدی باقی 
نمانده اسـت که آن را با اقاله الکترونیکی 
منحل نمایند. در مقابل به نظر می‌رسد با 
توجه به صراحـت ماده 286 قانون مدنی، 
تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیـست و 
طرفین قرارداد در صورتی که ممکن باشد 

می‌توانند بدل را جایگزین عوض نمایند؛ اما 
در مثال فوق‌الذکر جایگزینی بدل مشکل 
است. البته باید گفت اقاله پیمان اجرا شده 
در عرف شایع نیست و بیشتر در موردی 
به‌کار می‌آید که بخشی از تعهد اجرا شده 
اسـت و دو طرف تصمـیم می‌گـیرند که 
قرارداد نیمه تمام را پایان ببخشند؛ پس 
اقاله مخلوطی از سقوط تعهد باقی مانده 
و تبدیل عـوض تعهد انجـام شـده اسـت 

)کاتوزیان، 1390: 345(.
سوم: به نظر در اقاله الکترونیکی فسخ و 
اقاله آن ممـکن نیسـت؛ یعنـی کسـی که 
اقاله کرده و مبیع را مسترد کرده است؛ 
نمی‌تواند بگوید من اقاله‌ام را فسخ و یا اقاله 

کردم )خمینی، 1385: 527/1(.
کمـاکان  قـرارداد  اقاله  با  دلال  چـهارم: 
مستحق اجرت می‌باشد )سیوطی، 1407: 
237؛ حلـی، 1420: 441/2(، اما مسـئله 
دیگر در اقاله الکترونیکی بحث هزینه ایاب 
و ذهاب برگشت عوضین به طرفین قرارداد 
است. از این جهت هزینه برگشت کالا بر 
عهده کدام یک از طرفین قرارداد است؟ 
در این خـصوص قانون تجارت الکترونیک 
و قانون مدنی سـاکت اسـت، اما به نظر 
می‌رسد در اقاله الکترونیکی در صورت عدم 
توافق و معیوب نبودن کالا، هزینه ارسال به 

عهده قبول کننده یا خریدار می‌باشد.

پنجم: بین فقیـهان مذاهـب در خصـوص 
ماهیت اقاله که برخی آن را فسخ می‌دانند و 
یا بیع و یا عقد جدید پنداشته‌اند، اختلاف‌نظر 
وجود دارد که در صورت برگزیدن هر نظریه 
آثار و احکام اقاله قطعاً متفاوت خواهد بود 
)رافعی، بي‌تا: 439؛ جزیری، 1406: 315/2؛ 
رملی، 1375: 176(. اگر اقاله الکترونیکی را 
فسخ بدانیم، هـمه خیارات؛ از جمله خیار 
مجلس در آن سرایت نمی‌کند. همچنین 
حق شفعه در اقاله الکترونیکی راه ندارد و 
عقد سلم را پیش از قبض مبیع می‌توان 
اقاله نمود و اگر کالای مکیل و موزون را 
بدون کیل یا وزن و پیش از آن می‌توان اقاله 
الکترونیکی کرد، لیکن اگر اقاله الکترونیکی 
را بیع بدانیم، هم خیار در آن جاری می‌شود، 
هم حق شفعه در آن ثابت است و نیز عقد 
سلم را نمی‌توان پیش از قبض مبیع اقاله 
کرد؛ چون عقد جدید بیع می‌باشد که آثار 

عقد بیع در آن انکارناپذیر است.
به نظر می‌رسد با توجه به سکوت قانون 
تجارت الکترونیک، مستند به ماده 4 همان 
قانون و با رجوع به قانون مـدنی، می‌توان 
احـکام و آثار قـراردادهـای سنتـی را به 
موارد اقاله الکترونیکی تعمیم داد و توافق 
طرفـین در اقاله قرارداد الکترونیکی و عرف 
مبادلاتی می‌تواند آثاری داشته باشد که در 

برخی موارد در احکام مؤثر باشد.
برآمد

1- انحلال تمام و یا قسمتی از قرارداد ناشی از اقاله الکترونیکی بلااشکال و ممکن می‌باشد؛ و اقاله در کل عقد و یا در قسمتی 
از عقد جایز است. ازاین‌رو در اقاله الکترونیکی باید به مفاد توافق طرفین قرارداد توجه شود که بااخلاق و نظم عمومی جامعه 

در تقابل نباشد و قلمرو تراضی فقط محدود به طرفین قرارداد و یا قائم‌مقام قانونی آنها خواهد بود.
2- در اقاله الکترونیکی اگر فزونی یا حتی شروط خارجی با توافق و تراضی طرفین قرارداد باشد و در جوهره و مقتضای اقاله 

تأثیری نداشته باشد، این اقاله صحیح خواهد بود.
3- حق انصراف در قراردادهای الکترونیکی را نباید با اقاله الکترونیکی یکی پنداشت؛ زیرا حق انصراف مهلتی هفت‌روزه و 
بدون تراضی بین متعاملان است و قانون‌گذار این حق را برای مشتری قرار داده است که در این مهلت بتواند کالا را بدون قید 
و شرط به فروشنده مسترد کند، حتی اگر کالا بدون عیب باشد؛ اما اقاله الکترونیکی نیاز به توافق و تراضی دو طرف عقد برای 

31برهم زدن قرارداد دارد.
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حریم خصوصی و جرایم اینترنتی

چکیده
حریم خصوصی به قلمرو زندگی هر فردی اطلاق می‌شود که نوعاًي ا عرفاً وي ا با اعلان قبلي انتظار دارد ديگران بدون 
رضايت وي به اطلاعات راجع به آن قلمرو دسترسي نداشته، به آن قلمرو وارد نشوندي ا نگاه و نظارت نکنند و به هر 

صورت ديگر، وي را در آن قلمرو مورد تعرض قرار ندهند.
بر این اساس، منازل و اماکن خصوصي، جسم افراد، اطلاعات شخصي و ارتباطات خصوصي از مهم‌ترين مصاديق حريم 
خصوصي هستند و همه افراد جامعه فارغ از نوع نگرش دینی و اعتقادی و حتی سیاسی و فرهنگی، باید به آن احترام بگذارند.
حریم خصوصی از زمانی اهمیت پیدا می‌کند که فرد اهمیت دارد و بدون فرد، حریم او هم وجود نخواهد داشت. حال با 
توجه به این نکته که همین فرد، تأثیرگذارترین عنصر در فضای مجازی است و فرد است که به اینترنت به مثابه کاربر 
آن هویت می‌بخشد، بررسی حریم خصوصی و جرایم اینترنتی که منجر به نقض آن می‌شود و مجازات ناقضان این حریم 

اهمیت پیدا می‌کند.
واژگانك ليدي: حریم خصوصی، جرایم رایانه‌ای، فضای مجازی، نقض محرمانگی، مجازات

حسین ریحان، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی
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درآمد
حریم خصوصی محدوده معقولی است که 
فرد انتظار دارد از دسترس دیگران مصون 
بماند. این دیگری هم می‌تواند دولت باشد 
و هم می‌تواند سایر اشـخاص حـقیقی و 
حقوقی باشد. در فضـای سایبر با توجـه به 
تحولات و پیشرفت‌هـایی که صورت گرفته 
و تبادل اطلاعاتی که در این عرصه صورت 
می‌گیرد، حریم خصوصی افراد با تهدیدات 
و فرصـت‌هایی مواجه گردیده اسـت. بستر 
فضای مجـازی امکان ناشـناخته مانـدن، 
آنلاین بودن و انحصارطلبی در ارائه فضای 
مجازی را فراهم نموده و همین خود زمینه 
چالش‌هایی را برای نقـض حریم خصوصی 
افراد در فضـای مجـازی فراهم می‌نمـاید. 
دولـت‌هـا می‌تواننـد به‌عنـوان یک ناقـض 
بزرگ حـریم خصـوصی در محیط فضای 
مجازی شناخته شوند. دلیل این موضوع در 
وقایعی نهفته است که دولت‌های مختلف 
به این نتیجه رسیـدند که در دوگانه حریم 
خصوصی و امنیت باید جانـب امنـیت را 
بگیرند. آنها به انحـای مختـلف سعی در 
نظارت بر فضای مجازی دارند و با توجیه 
برقراری امنیت، حـریم خصوصی سایبری 
افراد را نقض می‌نمایند. به‌علاوه افراد نیز 
در قالب شرکت‌های ارائه کننده خدمات 
و کسـب درآمد و هکرها ممـکن است به 
حریم خصـوصی افـراد در فـضای سـایبر 
مـوارد  این  تمـامی  کـنند.  دسـت‌اندازی 
و ویژگی‌هـا و خصـوصیات موجب تعیین 
محدوده و مشخصه مفهوم حریم خصوصی 
فضای  با  آن  تفاوت  و  مجازی  فضای  در 

فیزیکی می‌شود.
1- تاریخچه جرایم اینترنتی

1-1- ابداع اینترنت
اینترنت در سال ۱۹۶۴ توسط محققی به 
نام پائول باران در شرکـت راند ابـداع شـد. 
وی به دنبال روشی برای مطمئن سازی 

ارتباط پنتاگون )وزارت دفاع ایالت متحده 
آمریکا( با اعضـای ارتش در هنگام حمله 
واقـعی اتمـی بود و یک شـبکه ارتـباطات 
رایانه‌ای غیرمتمرکز را پیشنهاد کرد که در 

آن رایانه مرکزی وجود نداشت.
در چنـین شـبکه‌ای که اینـترنت شـبکه 
آرپانت نام داشـت، حتی در صـورت انهدام 
و خـرابی یک یـا چنـد رایانـه، همـچنان 
امکان تبادل اطلاعات بین سایر رایانه‌های 
باقی‌مانده وجود خـواهد داشـت. در اوایل 
دهـه ۷۰ مـیلادی محقـقان دریافتند که 
اینتـرنت عـلاوه بر روشـی برای برقـراری 
ارتباطات بین قسمت‌های مخـتلف ارتش، 
روش کم‌هزینه‌ای برای برقراری ارتباطات 
بین اشخـاص و سـازمان‌هاسـت. در واقع 
انگیزه بنیادین شکل‌گیری اینترنت حصول 
ارتـباطات  برقـراری  امـکان  از  اطمیـنان 
پیوسته است. گفته می‌شود هدف اصلی از 
انجام پروژه آرپانت، افزایش امنیت اطلاعات 
محرمانه و نظامی این کشـور )آمریکا( در 
مقابل مخاطرات ناشی از حملات هسته‌ای 

روسیه بود )باستانی، 1383: 27(.
1- 2- اولیـن جـرایم اینترنتـی در 

جهان و ایران
تـاریخـچه مشخـصی از پیـدایـش جـرم 
اینترنتی و کامپـیوتری وجود ندارد، ولی 
به‌هرحال این دسته از جرایم را باید زاییده 
و نتیـجه تکنولوژی ارتباطی و اطلاعاتی 

دانسـت.
بر اسـاس مـطالعات صـورت گرفته منـشأ 
پـیدایـش جـرم کامپـیوتری و اینتـرنتی 
به قضیه رویس برمی‌گـردد؛ او که بعد از 
بی‌مهری مسـئولان یـک شرکـت فـروش 
عمده میوه و سبزی، به‌عنوان حسابدار آنها 
اقدام  کامپیوتر  از طریق  انتخاب می‌شود 
به حسابرسی کرده و با تغیـیر قیمت‌ها و 
تنظیم درآمد جنس، مبلغی از مرجع آن را 

کاهش و به‌جای خاص واریز می‌کند.

رویس با ظرافت خاصی قیمت‌ها را تغییر 
می‌داد، بعد از آن با نام ۱۷ شرکت محل 
و طرف قرارداد، چک‌های جعلی صادر و 
از آن حساب برداشت می‌کرد، به‌طوری‌که 
در کمتر از ۶ سال بیش از یک‌میلیون دلار 
به دست آورده است. اما به علت نداشتن 
مکانـیزم برای توقـف این رونـد، خـودش 
را به محاکم قضایی معـرفی می‌کنـد و به 
۱۰ سـال زندان محکـوم می‌شـود. بدین 
ترتیب زمینه پیدایش جرم رایانه‌ای شکل 
قوانین  تـدوین  به  را  دادگاه  و  می‌گـیرد 

مدون وا‌می‌دارد.
اولیـن جرم  بر اسـاس اطلاعات موجـود 
تـاریخ ۲۶ خـرداد  در  ایران  در  اینترنتی 
۱۳۷۸ به وقوع پیوست. یک کارگر چاپخانه 
و یک دانشجوی کامپیوتر در کرمان اقدام 
به جعل چک‌هـای تضـمینی مسـافرتـی 
کردند و چون تفاوت و تمایزی چندان بین 
جرم کامپـیوتری و جرم اینتـرنتی وجود 
اینترنتی  به‌عنـوان جرم  آنها  ندارد، عمل 

محسوب می‌شود.
بعد از این بود که گروه‌های هکر موسوم به 
گروه مـش قاسـم و ...، جرم‌های دیگـری 
را مرتکب ‌شـدند، مواردی؛ چـون جـعل 
اسکناس، اسـناد و بلیت‌های شرکت‌های 
اتوبوس‌رانی، جـعل اسناد دولتی از قبیل 
پایان خـدمت، مدرک  گواهی‌نامه، کارت 
تحصـیلی و جعـل چک‌هـای مسـافرتی 
و عـادی، بخشی از این جـرایم اینتـرنتی 

هستند.
بر اساس آمارهای موجود در سال ۱۳۸۴، 
۵۳ مورد پرونده مربوط به جرایم اینترنتی 
در کشور تشکیل شد که کشف جرایم آمار 
50 درصدی را نشان می‌دهد. با توجه به 
آمارهای سال ۸۴ میزان کشفیات مربوط 
به کلاهـبرداری، جـعل و سـایـر جـرایـم 
رایانه‌ای و اینترنتی ۱۱ درصد رشد را نشان 

می‌دهد )باستانی، 1383: 27(.
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1-3- تـاریـخـچـه واکـنش‌هـای 
قانون‌گـذاری برای جـرایم سایبری 

در ایران
اولیـن تلاش در خصـوص قـانون‌گـذاری 
برای برخورد با جرایم رایانه‌ای در ایران به 
ازآنجـاکـه در  بازمی‌گـردد.  سـال ۱۳۷۳ 
هیـئت‌وزیـران مطـرح شـده بود کـه در 
خصوص جرایم رایانه‌ای بررسی لازم انجام 
شـود و در صـورت لـزوم یک سـری مواد 
پیشنهادی جهت ضمیمه نمودن به لایحه 
جدید قانون تعزیرات ارائه گردد، دبیرخانه 
شورای عالی انفورماتیـک و بانـک مرکـزی 
جمهوری اسلامی، هرکدام مواد پیشنهادی 
خـود را جـداگانه ارائه دادند و در نهـایت 
یک ماده واحده به لایحه قانون تعزیرات 
افزوده شد؛ اما کمیسیون حقوقی و قضایی 
مجلس با این استـدلال که جـرایمـی که 
از طـریق رایانه ارتکاب می‌یابد تفاوتی با 
ارتکاب  ابزار  فقط  و  ندارند  سنتی  جرایم 
جرم متفاوت شده است و لذا قانون‌گذاری 

جدید نیاز ندارد، آن را نپذیرفت.
با الحاق تبصره 3 ماده ۱ قانون مطبوعات 
در تاریخ 1379/1/30 با این مضمون که 
کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این 
قانون است، اولین واکنش قانونی نسبت به 

جرایم رایانه‌ای بروز پیدا کرد.
تـصـویـب قـانـون حـمـایـت از حـقـوق 
پدیـدآورندگان نـرم‌افزارهـای رایـانـه‌ای در 
تـاریخ 1379/10/4 را مـی‌توان بـه‌عنـوان 
اولین واکنش قـانونی در قالـب یک قـانون 
مستقل در قبـال جـرایم رایانه‌ای در ایـران 
نام برد. همچـنین در تاریـخ 1382/10/09 
قـانون مجـازات جـرایم نیروهـای مسلـح، 
سوءاستفاده‌های مالی نظامیان را با استفاده 
از رایـانه )کلاهـبرداری و اخـتلاس( جـرم 
انگاری نمـود؛ و در نهـایت قـانون جـرایم 
رایانه‌ای، مشتمل بر ۵۶ ماده و ۲۵ تبصره در 
جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 1388/3/5

در مجـلس شورای اسلامی تصـویب و در 
تاریخ 1388/3/20 به تأیید شورای نگهبان 
رسید. در حال حاضر دادسرای رسیدگی به 
جرایم رایانه‌ای، مسئول رسیدگی به جرایم 
سایبری در ایران می‌باشـد که با توجـه به 
قوانین وضع شـده به بررسـی این جـرایم 
افراد می‌پـردازد  و رسیدگی به شـکایات 

)باستانی، 1383: 27(.
2- حریم خصوصی

2-1- مفهوم حریم خصوصی در لغت 
و اصطلاح

حـریم عبارت از امـوری اسـت که انسـان 
از آن دفاع کرده، در مقـام حـمایت از آن 
برمی‌خـیزد. همچنـین حـریم به معـنای 
حرمت و آبروی مردم و... به کار رفته است. 
حریم از حرمت به معنای منع است به این 
دلیل تعرض دیگران به حق صاحب حریم، 
ممنوع است. البته واژه حریم برای غیر از 
انسان و در ارتباط با اموال نیز به کار رفته 
اسـت. واژه »خصوصی« به معـنای ویژه و 
اختصـاصی در زبان عـربی استعمال شده 

است.
در تعریفی جامع، حریم خصوصی قلمرو 
زندگی هر فرد دانسته شده است که نوعاً یا 
عرفاً و یا با اعلان قبلی، انتظار دارد دیگران 
بـدون رضایـت وی به اطلاعات راجع به 
آن قلمرو دسترسی نداشته باشند یا به آن 
قلمرو وارد نشـوند یا به آن قلمرو نگاه یا 
نظارت نکنند یا به هر صـورت دیگری وی 
را در آن قلمرو مورد تعرض قرار ندهند. 
آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی 
آزاد بـه اطـلاعـات، حـریم خصـوصی را 
قلمروی از زندگـی شـخصی فرد معـرفی 
بدون  دارد دیگران  انتظار  کرده است که 
رضایت یا اعلام قبلی وی یا به حکم قانون 
یا مراجع قضایی آن را نقض نکنند؛ از قبیل 
حریم جسمانی، وارد شدن، نظاره کردن، 
شنود و دسترسی به اطلاعات شخصی فرد 

منزل  نامه،  همراه،  تلفن  رایانه،  طریق  از 
مسکونی، خودرو و آن قسمت از مکان‌های 
اجاره شده خصوصی؛ نظیر هتل و کشتی؛ 
همچـنین آنچـه حسـب قـانون، فعـالیت 
حـرفه‌ای خصـوصی هـر شـخص حـقیقی 
و حقوقی محسوب می‌شود؛ از قبیل اسناد 

تجاری و اختراعات و اکتشافات.
حقوق‌دانان نیز تعاریف متعددی از حریم 
خصوصی ارائه داده‌اند. برخی از این تعاریف 

عبارت‌اند از:
حـق بر تـنها مانـدن، دسـترسی محـدود 
دیگـران به انسـان و توانـایی ایجـاد مانـع 
در بـرابر دسـترسی ناخواسـته و ناخـوانده 
به انسـان، محـرمانگی و پنهـان سـاختن 
برخی امـور از دیگران، کنـترل بر اطلاعات 
شخصی، حـمایت از شخـصیت و کـرامت، 
حـق بر عالـم صمـیمیت و کرامت انسان‌ها 

)انصاري، 1383: 6 و 7(.
درواقع حریم خصوصی، حوزه زندگی هر 
فرد است که او با اعلان قبلی در چارچوب 
قانون انتظار دارد که دیگران بدون رضایت 
او به آن قلمرو وارد نشوند، یا نگاه و نظارت 
نکنند و به اطلاعات درباره آن دسترسی 
نداشته باشـند و به آن تعرض نکنـند. در 
این معنی جسم، البسه، اشیا، تلفن همراه، 
اماکن خصوصی و منازل، محل‌های کار، 
اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی با 

دیگران جزء این قلمروهاست.
2-2- مفهوم حریم خصوصی در فقه 

امامیه
در فقه بحث »حریم خصوصی« تحت این 
و  موضوعات  ولی  نگردیده،  مطرح  عنوان 
مسائل آن با مبانی متعدد و محـکم مورد 
حمایت قرار گرفته اسـت. می‌توان گفـت 
آنکه در  از  که رعایت چـنین حقی قبل 
حقوق مغرب زمین و کنوانسیون‌ها و اسناد 
بین‌المللی حقوق بشری پیش‌بینی گردد، 
مطرح  اسلام  و حقـوقی  فقهی  منابع  35در 
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بوده است. آیات متـعدد قـرآن و سـنت 
پیامـبر )صـلی‌الله‌علـیه‌و‌آله‌وسـلّم( و ائمـه 
)علیهم‌السّلام( دلالت بر ضرورت و وجوب 
رعـایت حـریم شـخصی دیگران و حرمت 
نقض آن و در نتیجه ضمانت اجرای دنیوی 

و اخروی آن دارد.
احکام مرتبط با حـریم خـصوصی نیز از 
اصول و قواعـد و احـکام مختلـف اسلام 
قابل استنباط اسـت؛ از جـمله ممنوعیت 
تجسّـس، ورود به منـازل بدون اسـتیذان، 
استراق بصر، استراق سمع، سوءظن، نمیمه 
و غیبت، سبّ و هجو و قذف، اشاعه فحشا 
و هتک ستر، خیانت در امانت و نظایر آن 
که به نوعـی بر حقـوق و آزادی‌های فردی 
و حق حریم خصـوصی دلالت می‌نمایند. 
هـمان‌طور کـه اشـاره گـردید این مـوارد 
مستـقیماً تحـت عنـوان و یـا به منـظور 
حمایت از حریم خصـوصی وضع و مطرح 
نشده‌اند، ولی مفهوم و مقررات مربوط به 
حـریم خصـوصی از آن استنباط می‌گـردد.
به همین ترتیب تقسیم‌بندی‌های مطرح 
شـده در زمیـنه حـریم خصـوصـی نـیز 
مستقیماً در آنها منظور نگـردیده ولی از 
فحوای قاعـده یا حکم می‌تـوان حق حریم 
خصوصی در زمینه‌های مختلف؛ از جمله 
اطلاعات را اسـتنباط نمـود؛ مثلًا حـرمت 
ورود به منزل دیگران بدون اذن آنها، در 
بادی امر خـود حـریم خصوصـی منازل و 
اماکن محـسوب می‌گردد، ولی در حقیقت 
این مداخله در ملک دیگری اگر در معـنای 
صرفاً فیزیکی‌اش معنی شود تحت عناوین 
غصب و تصرف عدوانی قابل بررسی است. 
ولی شاید از عمده دلایل ناخوشایندی افراد 
در اشراف غیر نسبت به منزل ایشان )حتی 
هنگامی که در منزل حضـور ندارند( کسب 
اطلاع و دستیابی به امور محـرمانه و اسرار 
ایشـان باشـد. مـاجـرای حـدیث معـروف 
»لا ضـرر و لاضـرار فی الاسـلام« در مـورد 

سمره بن جـندب که قاعده‌ فقـهی لا ضرر 
از آن استخراج گردیده به‌گونه‌ای دلالت بر 
این معنی دارد )انصـاری، 1383: 12-13(.

3- قواعد بین‌المللی مرتبط با حریم 
خصوصی

ماده 12 اعلامیه جهـانی حقوق بشر اعلام 
می‌دارد زندگی خصوصی افراد نباید مورد 
مداخله خودسرانه قرار گـیرد و افراد باید 
در برابر چنین تعرضاتی از حمایت قانون 
که  اگرچه سانسورهایی  باشند؛  برخوردار 
با نظارت مقـامات حکـومتی در خـصوص 
داده‌های فـضای سـایبر صـورت می‌گـیرد 
جنبه مـثبت هم دارد، چراکه دسـترسی 
به اطلاعات گذشته در موارد بروز جرايم 
می‌تواند در کشف جرايم بسیار مؤثر باشد 
یا از انتقال اطلاعات نادرست به جامعه و 
پیامدهای آن جلوگیری کند، اما با تهدید 
حریم خصـوصی و نقـض حقـوق بشر حق 

آزادی بیان افراد نیز ضعیف می‌شود و در 
درازمـدت بی‌اعتـمادی را در جـامعه رواج 
می‌دهد و نگرانی از نقض حـریم خصـوصی 
موجـب پناهنـدگـی سایبـری شـهروندان 
می‌شود )Hyun Jin. 2018: 380-387(؛ 
بنابراین با توجه به تحولات گسترده جهانی 
ناشی از فناوری اطلاعات جا دارد که اجماع 
جهانی برای حریم خصوصی و ساماندهی 
حقوقی در فضای سایبر برای صیانت از این 

حق صورت پذیرد.
در مـاده ۱۷ میـثاق بیـن‌المللـی حـقوق 
مـدنی سـیاسی درج شـده که هیـچ‌کـس 
نباید خودسرانه در زندگی شخصی افراد 
مداخله کـند و هـر کسـی در برابر چنـین 
تعرضی حق دارد از حـمایت‌های قـانونی 
برخوردار باشد. ملاحظه می‌شـود که این 
میثاق اجازه مداخله در حریم خصوصی را 
نمی‌دهد و حمایت‌های قانونی را در برابر 
این تعرض ضروری می‌داند. امروزه حریم 
خصوصی ارتباطات با ظهور اشكال جدید 
مراسلات همچـون پسـت الکتـرونیکی با 
مسائل جدیدتری روبه‌رو شده است )نوری 
و نخجوانی، 1383: 34( و گسترش فضای 
سایبر زمینه را برای تهـدید بیشـتر حریم 
خصوصی فراهم آورده است. یکی از اسناد 
مهـم در این زمیـنه، کنـوانسیون جـرايم 
سایبر است. از آنـجاکه این کـنوانسیون 
بود  امیدوار  می‌توان  دارد،  الزام‌آور  جنبه 
کشورهای عضو مجـبورند تدابیر کیفری 
خود را که عـملًا بخـش مهـمی از این 
اقـدامـات به حـریم خصـوصی افـراد در 
فضـای سـایبر مربوط می‌شـود، به نحـوی 
تنظیم کننـد که به آنهـا تعـرض نشـود. 
بدیهی اسـت با توجه به مشابهت‌هایی که 
میان تدابیر نظارتی پیشگیرانه و تعقیب و 
پیگرد جرايم سایـبر وجود دارد، می‌توان 
نتیجه گرفت که این کنوانسیون به طریق 
اولی نسبـت به تدابیر پیشگیرانه نظارتی 

ت و ششم، مهر و آبان 1401
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صـادق اسـت )جـلالی فراهـانـی، 1384: 
121-119(. مفاد این کـنوانسیـون بیانگر 
نگرانی دولت‌های عضو در لزوم صیانت از 
حریم خصوصی در فضای سایبـر است و 
بی‌شـک موفقـیت کشـورها در تضـمین 
این حق شـهروندی با همـکاری همـدیگر 
قواعـد مشـترک ساماندهـی  برای وضع 
فضای سایبر و توسـعه قوانین و مقررات 
ملی مربوط به حریم خصوصی شهروندان 
متناسب با پیشرفت‌های حاصل از فناوری 
اطلاعات و تأثیر آن در سبک زندگی نوین 

و حقوق اساسی اشخاص است.
و  بین‌المـللی  موافقـت‌نامه‌های  بر  علاوه 
منطـقه‌ای، آرای دادگاه‌هـای بیـن‌المـللی 
و منطـقه‌ای به خصـوص دادگاه اروپـا کـه 
انعکاس دهنده استانداردهای حقوق بشری 
است نیز می‌تواند مؤثر باشد که در ۶ اکتبر 
۲۰۱۵ دادگاه اروپا موافقت‌نامه بین آمریکا و 
اتحادیه اروپا را که در خصوص حفظ امنیت 
سایبر منعقد شده بود، به دلیل تهدید حریم 
خصوصی و حمایت از داده‌ها تعلیق کرد و 
معتقد بود تعهد انتقال داده‌های شهروندان 
اروپایی به برخی از شرکت‌های آمریکایی 
نقض حـریم خـصوصی اسـت و اتـحادیه 
 EC/95/46 اروپـا طبـق دسـتورالعـمل
ملزم به حفـاظت از داده‌هـای شهـروندان 
خود اسـت و انتقال داده‌هـا به کـشور ثالث 
صـرفاً در صـورتی امـکان‌پذیـر اسـت کـه 
برخوردار  تضمین شده  از سطح حمایت 
این  از  متحـده  ایالات  درحالی‌که  باشند، 
واجد شرایط  و  نبوده  برخوردار  استاندارد 
نیسـت، اگرچه حملات نوامبـر ۲۰۱۵ در 
انتقادهـای مختلفی  پاریس، موجب بروز 
از مسـئولان اروپایی شـد، اما در نهـایت، 
اروپایی‌ها استراتژی‌های انعطاف‌پذیری را 
برای امنیـت فضـای سـایبر ارائه می‌دهـند 
یـک   .)Baihua. 2016 : 282-283(
عـضو پارلمان اروپا بیان داشت که قانون 

نظارت بر شهروندان، شرکت‌ها را مجاز به 
افشای داده‌های جمع‌آوری شده اشخاص 
بدون رضایت صریح آنان نمی‌داند و معاون 
کمیسیون اروپا نیز با توجه به اینکه داده‌ها 
امروز شاهرگ اقتصادند، اعلام مـی‌دارد که 
نباید با نقض حـریم خصـوصی بر داده‌هـا 
نظارت کرد یا با محدودیت‌های غیرضروری 
در انتقال فرامرزی، مانعی در کسـب و کار 
نوین و فعالیت اقتصادی ایجاد کرد. تمامی 
این موارد بـیانگر دغدغه‌هـای صیـانت از 
داده‌ها و حریم خصوصی است که به حدی 
ضرورت دارد که حتی به بهانه‌های افزایش 
موج حملات تروریستی و لزوم نظارت بر 
فعالیت‌های سایبری و داده‌ها برای مبارزه با 
تروریسم نیز نمی‌توان آن را نادیده انگاشت 

 .)Fang.2018: 364 (
دیوان اروپایی حقوق بشر، اصول بنیادینی 
را در رویه خود در خصـوص ذخیره داده‌ها 
معین کرده اسـت. این اصول می‌توانند در 
موارد مقتـضی اعـمال شـوند. از نظر دیوان 
اروپایی حقوق بشر،  دولت‌ها تعهدات ایجابی 
ذاتی در حـمایت مؤثر از زندگی خصوصی 
 )ECHR. 1979 para32( افـراد دارنـد
و دولت‌هـا باید اقداماتـی را اتخاذ کنند تا 
زندگی خصوصی افراد محترم شمرده شود، 
حتی در حـوزه روابط افراد بین خـودشان 
مثلًا کاربر اینترنت و کسانی که دسترسی 
بـه یـک وب‌سـایت مشـخص را فـراهـم 
می‌سازند. دیـوان در پرونـده کی. یو. علـيه 
فنلاند در سـال ۲۰۰۸ این تعهـد ایجابی 
دولت را برجسته‌تر کرده است. اصل دیگر 
در رویه دیوان این است که دولت می‌تواند 
در خصوص طرف‌های ثالث که داده‌های 
افراد را ذخیره می‌کنند، مسئولیت داشته 
باشد. سـومین اصـلی که مـی‌توان از رویه 
دیوان استخراج کرد، این است که جایی که 
اطلاعات شخصی در راستای منافع امنیت 
ملی ذخیره می‌شـود، باید تضـمین‌هـای 

کافی مؤثر در مـقابل سوءاستـفاده دولـت 
وجـود داشـته باشـد. اصل چـهارم اینکه 
فعالیت‌های حـرفه‌ای و تجـاری از مفـهوم 

زندگی خصوصی مستثنا نمی‌شوند.
گستره فضای نوپدید در تمامی عرصه‌های 
زندگی و حجم عظیم داده‌ها تهدیدی برای 
حریم خصوصی اشخاص ایجـاد کرده و بر 
چالش‌های عصر جدید افزوده است. اگرچه 
هم‌زمان با رشد انتقال داده‌ها قواعدی نیز 
وضع شد، لیکن با وجود پیامدهای ناگوار 
نقض داده‌ها، قواعد وضع شـده متناسـب 
با اقتـضائات و تهـدیدهـای نوین نبـود و 
نمی‌توانست حمـایت از حریم خصوصی و 
داده‌های اشخاص را به نحو بهینه تضمین 
کند تا اینکه اتحادیه اروپا با تصویب مقررات 
حفاظت از داده‌هـای عمومی که جـایگزین 
قواعد قبلی شـده و قـوانیـن حـفاظت از 
داده‌ها را در سراسر اتحادیه اروپا هماهنگ 
می‌کند و از ۲۵ می ۲۰۱۸ لازم‌الاجرا شده، 
با در نظر گرفتن مجازات‌های سنگین برای 
ناقض داده تحولی را در حـمایت از داده‌هـا 
ایجاد کرد و ماده ۴۸ در راسـتای حمایت 
از داده‌هـا مقرر می‌دارد: »آرای محـاکم و 
دستـورهای اداری کشـور ثالـث به‌منـظور 
انتقال یا افشای داده‌ها قابل اجرا نیست، 
مگر اینکه بین کشـور درخواست‌کنـنده و 
اتحـاديه اروپا یا یکـی از کشـورهای عضـو 
اتحادیه، موافقت‌نامه همکاری منعقد شده 
باشد«. بدیهی اسـت فراگـیر شدن فضـای 
سـایبر اقـدامـات هدفمـند و منسـجم در 
خصوص مدیریت داده‌ها را ایجاب می‌کند 
و حمایت از داده‌هـای شـهروندان و حریم 
خصوصی مستلزم همکاری دولت‌ها برای 
انعقاد  و  قواعد  وضع  و  مفاهیم  بازتعریف 
موافقت‌نامه‌های بین‌المللی از طریق مجامع 
بین‌المللی و حقوق بشری و نیز الگوپذیری 
از مفاد آرای حقـوق بشری اسـت و بدون 
37همـکاری و درک مشـترک نمـی‌توان به 
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الگوی مناسبی برای تنظیم فضای سایبری 
و حـمایت از حـریم خصوصـی اشخاص 

دست یافت.
4- نقض حریم خصـوصی در فضای 

مجازی
تـوسـعه فـضـای مجـازی مـاننـد همـه‌ 
پیشرفت‌هـای دیگـر در زندگـی بشـر با 
پیامدهـای منـفی و مثبـت هـمراه بوده 
است. یکی از بدترین پیامدها در این فضا، 
به خطر انداخـتن حـریم خـصوصی افراد 
است. حـق حریم خصـوصی حقـی اسـت 
سیال، متداخل و مرتبط با حقوق دیگری؛ 
همچون حـق تصـرف انحـصاری در مال 
مملوک، حق داشتن تمامیت جسمانی و 
روانی، حق خـلوت در فضـای خصـوصی، 
حق برخورداری از آبرو و حیثیت. به دلیل 
اهمیت و حساسیت این موضوع است که 
این حق علاوه بر پشتـیبانی کافی در متون 
دینی، اعم از فقهی و اخلاقی، از حمـایت 

حقوقی و کیفری نیز برخوردار است.
گاهی نقض حریم مجازی حیثیت ماهوی 
ندارد، بلکه به قصـد دستـیابی به حـریم 
واقعی غیر ایجـاد می‌شود. در این صورت 
فضای مورد بحـث حـالت مجـازی واقعی 
ماهوی پیدا می‌کند و نوع نقض نیز جنبه‌ 
ابزاری برای شکستن حریم واقعی می‌یابد؛ 
برای مثال ورود به مِیل باکس دیگری برای 
دستیابی به مکاتبات و عکس‌ها و تصاویر 
وی، یا برای مثال رؤیت خلوت او از طریق 
وب کم متصل به رایانه‌ شخصی مستقر در 
یا ورود به صفحه خصوصی  منزل کاربر، 
وی برای ملاحظه‌ گفت‌وگوهای کاربر. این 
موارد کاملًا به استراق سمع از طریق تلفن 
یا دستگاه شنود و دید زدن داخل منزل 
دیگری از طریق دوربین شباهت دارد و بعد 

ابزاری فناوری به‌کاررفته ملحوظ است.
نقض حـریم خصـوصی در فضـای مجازی 
یکی از مهم‌ترین مسائل روز جامعه ماست 

که از دو منظر قابل بررسی اسـت: یکی از 
جانب قربانیان نقض حـریم خصـوصی در 
فضـای مجازی و دیگری از سـوی ناقضین 
حـریـم خصـوصـی در فـضـای مجـازی. 
بزه دیدگان در فضـای مجازی نقش مهمی 
را در بروز جـرایم ناقـض حریم خصـوصی 
ایفا می‌کنند و در عین حـال می‌توانند در 
اقدامات پیشگیرانه علیه جرایم سایبری یا 
همان cyber prevention نقش‌آفرین 
باشنـد. بسـیاری از بزه دیـدگان جـرایـم 
سـایبری و کسـانی کـه حـریم خصـوصـی 
آنان در فضـای مجـازی نقـض می‌شـود، 
استعداد قابل‌توجهی برای قـربانی شـدن 
)immolate( بروز می‌دهـند و به‌راحتی 
طعمه بزهکاران سایبری می‌شوند. برخی 
کلاهبرداری‌های اینترنتی ناشـی از کسـب 
اطلاعـات بـه روش‌هـای بسـیار سـاده و 
سوءاستفاده از عکس‌ها و اسـرار شخـصی 
نمونه‌هایی از این موضوع می‌باشد. ضعف 
شخصیتی، فقدان اطلاعات کافی در رابطه 
با محیط مجازی و عدم دقت در محافظت 
از داده‌ها و ... مواردی اسـت که قربـانی بزه 
سـایبری را در قـربانی شـدنش مسـاعدت 
می‌کند. در صـدر عرایـض بیان گردید که 
افـراد بایستی نسبت به صـیانت از حریم 
خصوصی خود همت نمایند. بسیاری افراد 
بدون رعایت مسائل امنیتی، خصوصی‌ترین 
اطلاعات خود را بر روی سیستم رایانه‌ای و 
یا حامل‌های داده نظـیر فلش و کارت‌های 
حافظه و تلفن همراه و سی دی و ... ذخـیره 
می‌نمایند و به‌نوعی دست بزهکار سایبری 
را در تعرض به حریم خصوصی باز می‌گذارند 
و این‌چنین استعداد قربانی شدن در فضای 
مجازی را از خود نشان می‌دهند. با الهام 
از این ضرب‌المثل که »مالت را حفظ کن، 
همسایه‌ات را دزد نکن« می‌توان گفـت: در 
فضای مجازی از اطلاعات شخصی و حریم 
خصوصی خود محافظت نماییم تا مجبور 

نباشیم به دنبال مجرم بگـردیم؛ هرچند 
به معنای توجیه  این مطلب هیچ‌گاه  که 
عملکرد بزهکار سایبری نیست؛ یعنی اگر 
افراد در محافظت از اطلاعات شخصی و یا 
حریم خصوصی خود کوتاهی نمایند دلیل 
بر آن نیست که ما خود را مجاز به تعرض 

به حریم خصوصی افراد بدانیم.
5- صـیانت از حـریـم خصـوصـی 

شهروندان در نظام حقوقی ایران
اولین بار در قانون اساسی مشروطه مصوب 
۱۲۸۵ به حریم خصوصی اشاره شد و این امر 
بیانگر پاسداشت حریم خصوصی شهروندان 
توسط قانون‌گذاران ایرانی حـتی پیـش از 
تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر است. در 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز 
‌بهسان قانون اساسی بسیاری از کشورهای
دیگر اصول متعددی از آن به تبیین حریم 
خصوصی اختـصاص داده شـده اسـت که 
می‌توان اصول ۲۲، ۲۳ و ۲۵ را برشمرد. در 
نظریه مورخ 1360/06/28 شورای نگهبان 
مطابق اصل ۲۲ ق.ا، افشای سوابق مربوط 
به تعـرض به حیثیت اشـخاص نیز جز با 
تجویز قانون ممنوع است و برابر اصل ۲۳ 
اعتقادات اشخاص چهره درونی دارد و جزئی 
از سرشت انسان است و تا زمانی که نمود 
بیرونی آن اختلال در نظم و امنیت ایجاد 
نکند، نباید آن شخص را مورد تعرض قرار 
داد و اصل ۲۵ که حریم خصوصی ارتباطات 
را مورد حمـایت قرار می‌دهـد و در موارد 
کشف جرم و تعقیب مجرمان استثنایی بر 
آن وارد می‌شود )وکیل و عسکری، 1388: 
125-122(. در اصـل ۳۹ نیـز با ممنـوع 
دانستن هتک حـرمت و حیـثیت بازداشـت 
شدگان و زندانیان و تعیین مجازات برای 
عاملان، به حریم خـصوصی توجـه شـده 
به  اساسی، می‌توان  قانون  بر  است. علاوه 
اسناد بین‌المللی؛ مانند میثاق بین‌المللی 
حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز به آن 
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متعهد شده اسـت، اشاره کرد و در اسـناد 
بالادستی فضای سـایبر و در بند ۶ آخرین 
حکم رهبری در انتـصاب اعضای شورای 
عالی فضای مجازی در شـهریور ۱۳۹۴ به 
حفظ حریم خـصوصی توجـه شده اسـت.
علاوه بر قوانین عام؛ مانند قانون مسئولیت 
مـدنـی مصـوب ۱۳۳۹ و قـانون احتـرام 
بـه آزادی‌هـای مشـروع و حـفظ حـقـوق 
شهـروندی مصـوب ۱۳۸۳ کـه بـر رعـایت 
حریم خصوصی تأکیـد دارند و این حـریم 
فضای سایبر را هم در برمی‌گیرد، در قوانین 
و مقررات مختلف دیگـر به حـق حـریم 
خصوصی در فضای سایبر و حمایت از داده 
توجه و تمهیداتی برای صیانت از این حق 
لحاظ شده است. قانون انتـشار و دسترسی 
آزاد ضـمن تعـریف اطلاعات شـخصی در 
بند دوم قانون، با عنوان )حمایت از حریم 
خـصوصی( مـواد ۱۴ و ۱۵ را به ایـن امـر 
اختصاص داده است. در این قانون هر دو 
وجه حریم خصوصی و حمایت از داده‌های 
اشخاص مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته 
و دسترسی اشخاص غیرمجاز به اطلاعات 
فردی منع شده است. ضمن اینکه حریم 
خصوصی اشخاص و همچنین جلوه‌هایی 
از اطلاعات متـضمن آنها؛ مانند اطلاعات 
مربوط به سلامت اشخاص مـورد تصریح 
قـانون‌گـذار قـرار گرفتـه، لیکن حمـایت 
شایسته مورد انتظار به عمل نیامده است و 
در مواقعی که اطلاعات غیرواقعی در مـورد 
شخص منتشر شـود، صرفاً حق پیگیری 
از طريق قواعد عمـومی مسئولیت مدنی 
برای وی شناخته شـده اسـت، درحالی‌که 
باید امکان جبران فوری ناهنجاری صیانتی 
با کمترین هزینه و آسیب شـناخته شود. 
در بند چهار مصـوبه شـورای عالی فـضای 
مجازی، به حفظ حریم خصـوصی کاربـران 
تأکید شده و در ضوابط فنی اجرایی توسعه 
دولت الکترونیکی مصـوب ۱۳۹۳ دبیرخانه 

شورای عالی فـناوری اطلاعـات ملـزم به 
تأسیـس کارگروه با همـکاری سازمان‌های 
ذی‌ربـط برای اصـلاح قـوانین و مـقررات 
موجود یا تصـویب قوانیـن و مقرره‌هـای 
جدید برای صیانت از حـریم خصـوصی و 
حمایت از داده‌هـا و پایگاه‌هـای اطلاعات 
دولـت الکترونیـکی شـده اسـت. در قانون 
آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴ نیز 
در بخش دادرسی الکترونیکی، قوه قضاییه 
و  فنی  تمهیدات  فراهم‌سازی  به  موظف 
قـانونی لازم برای حـفظ حـریم خصـوصی 
افراد و تأمین امنیت داده‌های شخصی آنان 
شده و برای ناقضان آنان مجازات تعیین 
شده اسـت و در اینـجا هم قانون‌گـذاران 
حریم خصوصی و داده‌های شخصی را در 

کنار هم به‌کار برده‌اند.
ماده ۳ قـانون وظایف و اختیارات وزارت 
راستای  در  اطلاعات  فناوری  و  ارتباطات 
صیانت از حـریم خصـوصی شهروندان در 
فضای سایبر، حـفاظت و حـراست از انواع 
مراسلات، مکالمات و اطلاعات اشـخاص را 
از وظایـف ایـن وزارتـخانه برمی‌شـمارد و 
درواقـع مسـئولیـت صـیانـت از حـریـم 
خصوصی ارتباطات و اطلاعات در مورد آنها 
به این وزارتخانه واگذار شده کـه با عنایت 
به اخـتیارات سیاسـت‌گذاری اجـرایی خود 
می‌تواند مـستقلًا یا حـسب مورد از طریق 
کمیسـیون تنـظیم مقـررات ارتباطات و 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
ضوابطی را وضع و ابلاغ کند. در مصوبه‌های 
کمیـسیون تنظـیم مـقررات ارتباطات و 
پروانه‌های صادره توسـط سازمان تنـظیم 
مقـررات و ارتبـاطات رادیویی نیـز به این 
مهم توجه شده است که در اجرای وظیفه 
خـود مبـنی بر صـدور مجـوز ارتباطـی و 
فناوری اطلاعات و نظارت بر فعالان بخش 
ارتباطات و فناوری اطلاعات کشـور؛ مانند 
اپراتورهای مخابراتی و دارندگان پروانه‌های 

ایجاد و بهره‌برداری از شبکه ارتباطات ثابت 
و خدمات ارتباطی ثابت، به منظور صیانت 
از حریم خصـوصی اطلاعـات شخـصی و 
ارتباطی کاربران و مشترکان ضوابطی وضع 

و ابلاغ شده است.
منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی 
ایران مصوب ۱۳۹۵ در مـاده ۳۵ به حریم 
خـصوصی شهـرونـدان در فضـای سـایبر 
توجه داشـته و در مواد ۳۶ تا ۴۲ نیز بر 
رعایت حریم خصوصی تأکید کرده است، 
اگرچه از لحاظ حقوقی این منشور الزام‌آور 
نیست و ضمانت اجراهای مشخصی برای 
نادیده گرفتـن تعهـدات منـشور و نقـض 
حریم خـصوصـی شـهروندان ذکـر نشـده 
است، لیکن جنبه ترویجـی منـشور حقوق 
شهروندی در نهادینه شـدن و مطالبه‌گر 
کـردن شهـروندان بسـیار مؤثـر اسـت و 
مبنای مناسبی برای پیگیری بسیاری از 
مطالبات و انتظارات مشروع شهروندان و 
الزام به پـاسخگـویی دسـتگاه‌های اجرایی 
در برابر آنهاست. همچنین درصدد جبران 
کاستی‌هـای قانونی - مقـرراتی برآمـده و 
فراهم  را  اداری  نظام  اصلاح سازوکارهای 
آورده اسـت و در مـاده ۱۹ منشـور حقوق 
شهروندی در نظام اداری نقض مندرجات 
منشور اخیرالتصویب از مصادیق تخلفات 
اداری مندرج در ماده ۸ قانون رسیدگی به 

تخلفات اداری محسوب می‌شود.
مـاده ۱ قـانون حـمایت از پدیدآورنـدگان 
نـرم‌افـزارهـای رایـانـه‌ای مصـوب ۱۳۷۹ 
نـیز متضـمن احـترام به حـریم خصوصی 
و مالکیـت داده‌هـاست. مـاده ۳۱ قـانون 
مطـبوعات ۱۳۶۴ افشـای اسرار شخصی و 
هتک حـرمت را ممـنوع اعلام داشته و در 
تبصره ۳ ماده ۱ این قانون اصلاحی ۱۳۷۹ 
با مشمول قرار دادن نشریات الکترونیکی، 
در واقع صـیانت از حـریم خصـوصـی در 

39فضای سایبر را لحاظ داشته است.
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مـاده ۵ قـانون مجـازات اشخاصی کـه در 
امور سمـعی و بصـری فعـالیت غیرمجاز 
می‌کنند مصوب ۱۳۷۹ )اصلاحی ۱۳۸۷(، 
نیز برخی مصادیق نقض حـریم خصـوصی 
اطلاعات و داده‌ها را تعیـین و مجازات در 
نظر گرفته اسـت. لیکن برای تحقق بند 
»ج« ماده ۵؛ یعنی تهیه مخفیانه فیلم یا 
عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و تکثیر 
آن، اولاً، باید تهیه فیلم یا عکس مخفیانه 
باشد؛ ثانیاً، فیلم‌ها و عکس‌های تهیه شده 
مبتذل باشد. اشکال وارد مقید کردن فیلم 
یا عکس به قید مبتـذل است، درحالی‌که 
افراد دوست ندارند که از اماکن اختصاصی 
آنها هیچ‌گونه عکس یا فیلمی بدون رضایت 
آنان گرفته شـود. شایسـته بود مقنن، از 
حریم خصوصی اطلاعات و داده‌های افراد 
مطلق  طور  به  تعدیاتی  چنین  مقابل  در 
حمایت می‌کرد. اشکال دیگر این ماده در 
مقید کردن تهیه عکس یا فیلم مبتذل از 
مراسم خانوادگی و اختـصاصی اسـت که 
دلیلی برای چنین قیدی وجود ندارد؛ چه 
اینکه در غیر از مراسم نیز افراد در مسکن 
خود به صورت راحت و بدون پوشش کامل 
زندگی می‌کنند که تهیه عکـس یا فیلم 
در حالت‌های عادی نیز، به ویژه از بانوان، 
ناقض حریم خصوصی است که باید مقنن 
از آن حمایت کند؛ اما نکته مثبت این ماده 
در بند »ب« مشاهـده می‌شـود که درباره 
تهیه فیلم یا عکس از محل‌های اختصاصی 
بانوان اسـت. برخلاف تصـور اولـیه، حریم 
خصوصی در اماکن عمومی نیز به رسمیت 
شناخته شده و از آن حمایت می‌شـود و 
استـخرها، سالن‌هـای ورزشـی و این‌گونه 
محل‌هـا در زمان‌هـای خاصـی که به بانوان 
اختصاص داده شده، در عین حفظ ویژگی 
عمومیت، از این نظر حریم خصوصی آنها 
محسوب شود. دادگاه اروپایی حقوق بشر 
نیز در دعوای پک علیه دولت انگلستان در 

سال ۲۰۰۳ میلادی چـنین حکم داد که 
حوزه‌هایی از تعـامل فرد با دیگـران حتی 
در یک مکان عمـومی وجود دارد که در 
چارچوب زندگی خصوصی قرار می‌گیرد و 
با بهره‌مندی از این وصف، شایسته است 
قانون‌گـذاران مـا به وضـع قوانیـن جـدید 
مبـادرت ورزند کـه در آن بـه‌صـراحـت، 
مطالب و تصـاویری که در فضـای سـایبر، 
پروفایل‌های شخصی شبکه‌های اجتماعی 
و گروه‌ها منتشر شـده، حـریم خصـوصی 
افراد شناخته شود و با ناقضان این حریم 

برخورد شود.

قانون مجـازات اسلامی عـلاوه بر اینکـه 
به حریم خصـوصی در مواد متعدد توجه 
کرده، مواد زیادی را به حریم خـصوصی 
در فضـای سـایبر و ارتـباطی اختـصاص 
داده اسـت. در قانون مجازات اسلامی در 
بخش جرايم رایانه‌ای و در قسمت جرايم 
علیه محرمانگی داده‌ها و مواد متعدد در 
بحث شنود غیرمجاز و دسترسی غیرمجاز 
و در فصل دوم مبحث جعل رایانه‌ای، فصل 

سوم سرقت و کلاهبرداری و فصل پنجم 
هتک حیثیت و نشر اکاذیب نیز به نوعی 
حق حـریم خصـوصی شهروندی لحاظ و 
محترم دانسته شده است و برای متعرضين 
به این حقوق مجازات در نظر گرفته شده 
است. در ماده 745 قانون مجازات هم در 
حمایت از حریم خـصوصی پخش فیلم و 
تصاویر افراد به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای 
و مخابراتی به نحوی که به ضرر یا عرفاً 
موجب هتک حیثیت شود، جرم محسوب 
و برای آن مجازات در نظـر گـرفته شـده 
است و نسبـت به قوانـین قبـلی، پخش 
فیلم در فضـای سـایبر به‌صـراحت مورد 
توجه واقع شـده و از نکات مثبـت است. 
لیکن از آنجا که صـرف عدم رضـایت فرد 
شرط کافی نیست و مقید به عرف و ورود 
ضرر شده، شاید در بعضی مواقع به نقض 
آنان  نارضـایتی  و  افراد  حریم خصوصـی 
منجر شـود، بدون اینـکه امکان پیگیری 
قانونی وجود داشته باشد. قانون مجازات 
اسـلامی همچنـین در مواد ۵۸۲ و 641 با 
تعیین مجازات برای مأموران و مستخدمان 
دولتی که غیرقانونی، مراسلات یا مخابرات 
یا  بازرسی  یا  اشخاص را مفتـوح، توقیف 
استراق سمع می‌کننـد و مزاحمان که از 
وسایل ارتباطی استفاده می‌کنند، علاوه بر 
قانون شرکت مخابرات ایران و غیرحصری 
دانستن وسایل مذکور و تعمیم آن، در واقع 
حمایت از حـریم خصـوصی اشخاص در 
فضای سـایبر را تحت پوشش قرار می‌دهد 
و برای ناقضان آن مجازات تعیین می‌کند. 
در این قانون جرم شنود محتوای ارتباطات 
پیـش‌بینی  غیرعمـومی  انـتقال  در حال 
شده که به حـریم خصـوصی دلالت دارد 
و در بخش جـرايم علیه عفـت و اخلاق 
عمـومی نیز انتـشار اطلاعات شخـصی و 
اسرار اشخاص جرم انگاری شده که مبین 
حمایت از داده‌های شخصی اشخاص است. 

ت و ششم، مهر و آبان 1401
ماهنامه دادرسی شماره 154، سال بیس
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از طرف دیگر، در این قانون برای اشخاصی 
که مسئولیت نگهداری از داده‌های ترافیک 
و اطلاعـات کاربـران را بـه عهـده دارنـد؛ 
و  دسترسی  ارائه‌دهندگان خدمات  یعنی 
میزبانی، الزاماتی در نظـر گـرفته شـده که 
عدم رعایت آن از ضمانت اجرای کیفری 
برخوردار اسـت و این اشـخاص حق ارائه 
و افشـای این اطلاعات را جـز برای مقـام 
صلاحیت‌دار قضایی ندارند. علاوه بر این، 
حفـظ فـوری داده‌هـای رایانـه‌ای کـه جز 
در موارد اضـطراری تنـها با دستـور مقام 
قضایی به عـمل می‌آید، به منـزله افشای 
اطلاعات سامانه‌های محافظت شده نیست 
و دیگر اینکه در تفتیش و توقیف داده‌ها و 
سامانه‌های رایانه‌ای و مخـابراتی بر اسـاس 
قانون، به‌منظور صـیانت از حـریم و حرمت 
اشخـاص از دسترسی مجـریان قـانون به 
داده‌ها و اطلاعات غیرضروری ممانعت به 
عمل آمده و تصـریح شده اسـت که باید 
بر پایه ظن متعـارف مـشخص کنـند که 
به کدام داده‌ها یا سامانه‌ها برای پیگیری 
اعـمال سـاز و  نیاز دارند و  کیفری خود 
نیز  اشخـاص  ارتبـاطات  کنترل  کارهای 
مشمول ضـوابط سخـت‌گیرانه‌ای شـده و 
از هرگونه اعمال سلـیقه از سوی مجریان 

قانون جلوگیری شده است.
مـمنوعـیت مطـلق افشـای اطـلاعـات و 
داده‌هـای جـمع‌آوری شـده و ممـنوعیت 
توسـط مراجع  آنها  از  بهره‌برداری  مطلق 
قضایی، مالیاتی منـدرج در ماده 7 قانون 
مرکز آمار ایران، مبـین اصـل )ناشنـاسی 
داده‌ها( و به مـعنای عـدم افشـای هویت 
موضـوع داده‌هاسـت؛ بنابـراین استنـباط 
می‌شـود کـه واردکردن داده‌هـای مربوط 
در پایگاه‌های اطلاعاتی دولت الکترونیک 
و غیره ممنـوع اسـت )محسـنی، 1388: 
488-487( و این خود بیـانگر حـساسیت 
قـانون‌گـذاران در دهه‌هـای گـذشتـه در 

صیانت از حریم خصوصی شهروندان است 
که حتی دسترسی مقامات قضایی و دولتی 
غیرممکن  نیز  را  شخـصی  اطلاعات  به 

ساخته است.
قانون تجارت الکترونیکی هم در مـواد ۵، 
۵۸ و ۵۹ به حریم خصوصی و حمایت از 
داده‌ها توجه داشته و در ماده ۷۱ این قانون 
نیز برای ناقضان این حق، مجازات حبس 
تعیین شده است. مطابق این قانون برای 
حفظ حریم خصوصی و امنیت شهروندان 
ضروری اسـت ابزارهـای الکتـرونیـکی و 
شیوه‌های حفاظـت از سیستم پویا باشد و 
روش‌های حفاظـت از سیستم به‌روزرسانی 
شود و این شرایط با توجه به اوضاع‌واحوال 
مبادله پیام ارزیابی می‌شود. ایراد وارد بر آن 
این است که مدعی مطمئن بودن سیستم 
باید ادعای خـود را اثبـات کنـد و شرایط 
مندرج در این ماده برای دادگاه احراز شود 
و دادگاه برای احراز شرایط، موضوع را به 
کارشناس ارجاع می‌دهد که مستلزم صرف 
هزینه و زمان زیادی اسـت و بعضاً ممکن 
اسـت مدعـی توان اثـبات نداشـته باشـد. 
ازاین‌رو شایسته است برخی روش‌های فنی 
موجود که از شرایط اطمینان برخوردارند، 
به‌عنوان امارات اطمینان دلیل معرفی شوند 
که پیـش‌نویـس این قـانون در مـاده ۱۲۷
راهکاريی را در این خصوص مدنظر داشت 
و کمـیته‌ای با عنـوان کـمیته فـناوری و 
اسـتانداردسـازی سیسـتم‌هـای اطلاعـاتی 
پیش‌بینی کرده بود تا بهترین روش‌های 
موجود را با توجه به آخـرین دستاوردهای 
علمی به‌عنوان راهنمای عمل منتشر کنند 
که روش‌های فنی معرفی شده بدون نیاز به 
اثبات می‌توانستند در دادگاه مورد قبول قرار 
گیرند که این بند در تنظیم نهایی حذف 
شد. ازاین‌رو باید با استفاده از نسخه‌های 
استاندارد و رویه‌های متحـدالشکل از بار 
اثبات دعوا کاست )عبدالهی و شهبازی نیا، 

1388: 129-123( و صـرفـاً بـا هـمکاری 
دولـت‌هـا در سـطح جهانی و وضع قواعد 
متناسب با تنوع کاربری فناوری ارتباطی 
و فـناوری اطلاعات، سازوکارهای نظارتی 
و سیاست‌های پیشـینی و پسینی شرایط 
فضای سـایبر می‌توان از حریم خصوصی 

کاربران صیانت به عمل آورد.
در قانون تجارت الکترونیکی، ذیل قسمت 
جرایم و مجازات‌ها، در ماده‌های ۶۷ و ۶۸ 
نیز کلاهبرداری و جـعل از طریق فضای 
سایبری مشمول مجازات شـده است. در 
اینجـا بحـث حـریم خصوصی فعالیت‌های 
تجاری الکترونیکی مدنظـر قـرار گـرفته و 
مـعقـولانـه‌ای  تـلاش‌هـای  مـی‌بایسـت 
برای حفـظ و نگهـداری محـرمانه اسـناد 
تجاری صورت گرفته باشد و اگر به حـریم 
خصوصی تجاوز شده باشد، برای حـمایت 
از اسـرار تجـاری برخـلاف کلاهبـرداری 
کلاسیک، »مانور متقلبانه« رکن وقوع جرم 
نیست. لیکن با وجـود تخصيص مبحثی 
به حمـایت از داده‌پیـام و ذکـر مصـادیق 
اطلاعات شخصی و پیش‌بینی ضمانت اجرا 
برای متخلفان در این قانون با گذشت بیش 
از یک دهه آیین‌نامه مربوط تصویب نشده 

است.
مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع‌رسانی 
رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۰ شورای عالی انقلاب 
فرهنگی )جلسات ۴۸۲-۴۸۸( اگرچه در 
بنـد ۵-۳-۱۰ قسـمـت »ب« بـا عنـوان 
آیین‌نامـه واحدهـای ارائه کننده خـدمات 
اطلاع‌رسـانی و اینترنت رسـا، شرکت‌ها یا 
مؤسسات ارائه کننده خدمات اطلاع‌رسانی 
و اینترنتی، رسا )ISP( را موظف به در نظر 
گرفتن تمهیدات برای حفظ حقوق کاربران 
و جلوگیری از حمله به کامپیوترهای آنان 
کرده و در بند ۵-۳-۱۲ نیز آنان را مکـلف 
ساخـته کـه اطلاعـات مـربوط به نحـوه 
41حفاظـت از حـریم خصـوصی اطـلاعـات 
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و ارتباطات افراد در شبکه خود را در اختیار 
کاربران قرار دهد و این بندها و نیز بندهای 
۵-۳-۱۵، ۶-۱۳، ۶-۱۷ و 6-19 به نوعی 
توجه به حریم خصـوصی و پیشگیری از 
دسترسی به داده‌های شخصی است، لیکن 
در شق »ج« بند ۶ قسمت »الف« با عنوان 
آیین‌نامه نحوه اخـذ مجوز و ضوابط فنی 
نقطه  بین‌المللی، دایرکننده  نقطه تماس 
تماس بین‌المللی را موظف کرده تا بانک 
فعالـیت‌های اینـترنتی کاربران خـود را در 
اختیار وزارت ارتباطات قـرار دهد و حسـب 
درخواست وزارت اطلاعات با حکم قاضی 
این اطلاعـات در اخـتیار آنان قـرار گیرد. 
ازاین‌رو نمی‌توان این مصوبه را کاملًا همسو 
با حفظ حریم خصوصی شهروندان و صیانت 
از حریم آنان توسط دولت دانست؛ چراکه 
اولاً بـه ذخـیره کلیـه داده‌هـا و دسترسی 
وزارت ارتبـاطات به آن منجر می‌شـود؛ از 
طرف دیگر مدت نگهداری داده‌ها مشخص 
نشده و نباید مدت نامحدود باشد. همچنین 
در اختیار قرار دادن داده‌های ذخیره شده 
باید به مبدأ و مقصد ارتباط محدود باشد 
و جـمع‌آوری و افشای اطلاعات بیشتر با 
حکم قاضی نمی‌تواند ضـامن حفظ حـریم 
خصوصی شهروندان شود و در اختیار قرار 
دادن اطلاعات بیشتر باید صـرفاً به موارد 
اقدام علیه امـنیت ملی و با حکم مرجع 

ذی‌صلاح صورت پذیرد.
دستـورالعمل ضـوابط و شـرایط تأسیس، 
فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک 

قضـایی، ابلاغی رئیـس قـوه قضـاییه در 
سال ۱۳۹۲ و آییـن‌نامه نحوه استفاده از 
سامانه‌هـای رایانه‌ای و مخـابراتی، ابلاغـی 
رئـیس قـوه قضـاییـه در سـال ۱۳۹۵ هم 
به رعایت حریم خصـوصی تأکید ورزیـده 
اسـت. بـر اساس ماده ۶ اصـول حاکم بر 
صـدور پروانـه دفـاتر پیـشخـوان دولـت و 
بخش عمومی غیردولتی مصوب کمیسیون 
تنـظـیم مقـررات ارتبـاطات در جـلسـه 
شمـاره ۲۶۱ مورخ 1396/5/15 به استناد 
تبـصره ۲ ماده ۲۶ قانون اساسنامه شرکت 
ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب 
1395/5/18 و بنـد »پ« مـاده ۶۷ قـانون 
برنامه ششم توسـعه کـشور، تحـت عنوان 
آیین‌نامه صدور مجوز تأسیس و راه‌اندازی، 
تعـهدات و وظایف دارنده پروانه، شـرایط 
مکان و تجهیزات دفتر، تمدید، تغییر نام و 
مکان دفتر و لغو پروانه، در بنـد ۱۲ ماده ۲ 
که وظایف و اختیارات دارنده پروانه را بیان 
می‌کند، حفظ و حـراست از اسناد، مدارک 
و اطلاعاتی که در اختیار وی قرار می‌گیرد، 
در زمـره وظایف دارنده پروانه اسـت که 
بیانگر توجـه نهـاد مقـررات گذار به حفظ 

حریم خصوصی شهروندان است.
در مـاده ۱۵ دسـتورالعـمل اجـرایی ارائـه 
خـدمات عـمومـی اجـباری ارتـباطات و 
اطلاعـات مصـوب کـمیسیـون  فـناوری 
تنظیم مقررات ارتبـاطات، تعهدات اپراتور 
مبـنی بر رعـایـت محـرمانگی و رازداری، 
رعایت مفاد قراردادهای سـطح سرویس و 

پاسخگویی  لزوم  و  قراردادهای مشترکان 
در این موارد ذکر شده است. با تمام این 
اوصاف باید گفت که کشور ما هنوز از قانون 
مستقلی برای حـمایت از حریم خصوصی 
و اطلاعات شخصی شهروندان و اشخاص 
تحت حاکمیتش برخوردار نیست و تاکنون 
قانونی سرانجام  پیشنهادهای  از  هیچ‌یک 
نیافته‌اند. به نظر می‌رسد مهم‌ترین مانعی 
که تاکنون سبـب شـده این حوزه بنیادی 
در بخش‌های تقنینی و بالطبع تنظیمی از 
زیرساخت قانونی جامع‌الشمولی برخوردار 
نشـود، ایـن اسـت کـه این حـق بنیـادی 
بشری به ویژه در بستر ارتباطات و فناوری 
اطلاعات نوین خواسته یا ناخواسته در برابر 
دو حوزه نظم و امنیت عمـومی از یک‌سو 
و فعالیت‌هـای اقتصـادی سایبری از سوی 
دیگر قرار گـرفته اسـت. گروه نخـست، با 
چـالش بسـیار جـدی دشـواری شناسایی 
تهدیدها و تهدید آفرینان در فضای بیکران 
سایبری روبه‌روست و چـنانچه به هنـگام 
و به اندازه، اطلاعات مـورد نیازش فراهم 
نیاید، نمی‌تواند به وظیفه حیاتی‌اش عمل 
کند و فعالان اقتصادی نوین، به‌ویژه آنهایی 
که کسـب‌وکار خود را در فضـای سایبر و 
مبتـنی بر داشـته‌های آن بنـیان نهاده‌اند، 
مانند کلان داده‌هـا، به اطلاعات فـزاینده 
این فضـا نیاز دارند. ازاین‌رو ضـروری اسـت 
در تـدوین مصـوبات حاکـم بر این حـوزه، 
درباره این موضوعات نیز تصمیم منصفانه و 

منطقی اتخاذ شود.
برآمد

نقض حريم خصوصي در فضاي واقعي به طور معمول با نوعي حضور و تقرب مکاني همراه است. تحقق اين عمل مجرمانه بدون 
آگاهي و اطلاع قرباني دشوار است. چون مرزهاي حريم واقعي در اختيار و کنترل انسان است و همين آگاهي امکان دفاع و 
مقابله را تا حد زيادي براي وي فراهم می‌سازد؛ اما کي کاربر ماهر می‌تواند مرزهاي فضاي خصوصي قرباني در محيط سايبر را 
درنوردد، بدون اينکه کمترين اطلاعي از اين امر پيدا کند و قدرت مقابلهي ا لااقل پیش‌بینی عواقب مسئله براي او ممکن باشد.
همه‌ اين ویژگی‌ها موجب تشديد آثار مخرب نقض حريم در فضاي مجازي می‌شود. شدت، سرعت، سهولت و گستردگي 
آسیب‌های ناشي از اين نوع نقض، در صورت تسرّي به فضاي واقعي، طبيعتاً اتخاذ تدابير پيشگيرانه با درجه‌ بازدارندگي 
بالا، توسط قانون‌گذار را اقتضا می‌کند. در اين شرايط، ضمانت اخلاقي بي‌ش ککفايت نمی‌کند. حتي مسئوليت مدني نيز 
بازدارندگي کافي ندارد؛ بنابراين بايد متناسب با ابعاد وسيع جرم و آسیب‌های فردي و اجتماعي ناشي از آن، مجازات کيفري 

ت و ششم، مهر و آبان 1401
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در خور انديشيده شود. بي‌گمان مسئوليت مدني و کيفري ناظر به وقوع جرم در فضاي واقعي، در زمینه‌ مسئله‌ فضاي مجازي 
کارايي و بازدارندگي کافي را ندارد. اکنون در بعضي کشورهاي جهان مجازات‌های بسيار سنگيني عليه متجاوزان به اين حريم 
اعمال می‌شود. در فضاي مجازي ما با حقوق ديگري نيز مواجه می‌باشیم که موجب تعارض می‌شود. برخي از اين تعارض‌ها در 
عرصه‌ حقوق فردي و بعضي ديگر در عرصه‌ عمومي مطرح می‌شود. در عرصه‌ عمومي، دولت به عنوان حافظ نظم و امنيت در 
عرصه‌های مختلف، واجد حقوق و تکاليفي است. حق فردي حريم که آن را از حقوق منفي شمرده‌اند، به اين معنا که دولت 
مکلف به تکليف منفي )عدم‌مداخله( است، گاهي با حقوق تأميني دولت تعارض دارد. حقوق و تکاليف تأميني دولت؛ مانند 
تأمين جزايي، حقوقي، اقتصادي و اجتماعي، بی‌ش کبه اين نهاد حق نقض حريم خصوصي را، چه در فضاي واقعي و چه در 
محيط مجازي، می‌دهد. در اين زمينه دو معيار و ضابطه،ي کي خفیف‌تر و ديگري سخت‌گیرانه‌تر، مطرح شده است. کمیته‌ 
حقوق بشر ميثاق بین‌المللی حقوق مدني و سياسي )ماده‌ 17(، معقول بودن مداخله‌ دولت را معيار قرار داده، ولي کنوانسيون 
اروپايي براي حمايت از حقوق بشر و آزادی‌های بنيادين )ماده‌ 8(، ضروري بودن مداخله را به‌عنوان ضابطه‌ کلي وضع کرده 
است. در قوانین و مقررات عمومی و سایبری حقوق ایران به موازین و موضوعات مربوط به حریم خصوصی توجه شده و در 
برخی قوانین عادی؛ مثل قانون مجازات اسلامی ضمانت اجراهای نسبی برای نقض این حق پیش‌بینی شده است. لیکن 

خلأهای زیادی چه از لحاظ ساختار سازمانی نهادهای تقنینی- مقررات‌گذاری و چه در مفاد قواعد وضع شده وجود دارد.
الگوبرداری از ادبیات حقوقی، قانونی و مقرراتی کشورهای پیشرو و موفق و تطابق قواعد داخلی با مصوبات بین‌المللی و 
منطقه‌ای و بومی‌سازی آن الگوها با شرایط و اقتضائات داخلی در راستای وضع قوانین و مقررات ارتباطی و فناوری اطلاعات 
روزآمد و کارآمد ضرورتی انکارناپذیر است، در غیر این صورت استفاده صرف از ادبیات حقوقی و قوانین کشورهای موفق به 

دلیل ناهمگونی در اجرا با چالش‌هایی مواجه خواهد شد.
ناآشنایی کاربران و کنشگران عرصه سایبری با قواعد و مقررات حقوق شهروندی و الزامات حقوق بشری و نیز تهدیدهای این 
فضا ازجمله نقض حریم خصوصی و عدم درک لزوم نظام‌مند ساختن فضای سایبر توسط آنان، از جمله مشکلاتی است که در 
آن ضرورت قاعده‌مند کردن فضای سایبر درک نشده است. ازاین‌رو آموزش شهروندان و مدیران مسئول با قواعد بین‌المللی، 
منطقه‌ای و قوانین و مقررات کشورهای موفق می‌تواند هم نیاز به وضع این قواعد و مقررات را به ی کمطالبه جدی ملی مبدل 
کند و هم دستگاه‌های اجرایی با تهیه و تدوین پیش‌نویس قوانین و مقررات حوزه صیانت از حقوق شهروندی در فضای سایبر 

خلأهای موجود را پر خواهند کرد.
برای حفظ حریم خصوصی و حمایت از داده‌ها، در راستای محدودیت میزان دسترسی نمایندگی‌های اپراتور به اطلاعات 
مشترکان و ممنوعیت دسترسی آنان به داده‌ها دستورالعملی تدوین شود و نظارت صحیح و آنلاین توسط رگولاتور 

صورت پذیرد.
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چکیده
کودکان به عنوان آسیب‌پذیرترین کنش‌گران جرم، همواره باید مورد توجه متخصصین قرار گرفته و تا حد ممکن از ورود 
آنها به قلمرو حقوق کیفری به عنوان بزهکار و همچنین از تکرار جرم توسط آنها جلوگیری به عمل آید. مسئله بزهکاری 
اطفال، از جمله مسائلي است که امروزه دغدغه همه جوامع حقوقی است و روند رو به رشد این مسئله نیاز به استفاده و 
به‌کارگیری راهبردهای مناسب برای حل این معضل را تشدید می‌نماید. بر این مبنا هر ی کاز نظام‌های کیفری از روش‌های 
خاص بهره می‌گیرند؛ این در حالی است که جنبه پیشگیرانه در نظام عدالت کیفری در کشورهای مختلف به عنوان ی ک
ابزار مؤثر و کم هزینه قابل مشاهده می‌باشد. اعمال مجازات‌های مختلف، هنوز هم با وجود فراوانی نتوانسته از ارتکاب 
جرایم بکاهد، امروزه سعی دولت‌ها بیشتر بر اعمال جنبه‌های دیگر پاسخ‌گویی به مجازات‌ها؛ از جمله مقوله پیشگیری 
متمرکز است. یکی از روش‌هایی که از تکرار جرم توسط اطفال پیشگیری می‌نماید، استفاده از اقدامات تأمینی و تربیتی 
است که متخصصین علوم جامعه‌شناسی و جرم‌شناسی، ضرورت کاربست آن را مطرح می‌نمایند؛ در شماره پيشين مفهوم 
تعزیر از منظر لغت شناسان و مبانی فقهی- حقوقی، تعریف طفل بزهکار در حوزه فقه و قانون و تعزیر یا تأدیب، بازدارندگی 

اطفال بزهکار از تکرار جرم در منظر فقهی مورد بررسي قرار گرفت، در اين شماره به ادامه مباحث مي‌پردازيم.
واژگان کلیدي: اطفال، صغار، تعزیر و تنبیه، جرم و جنحه، فقه، حقوق و قانون

پيشگيري از تكرار جرم اطفال و نوجوانان بزهكار
 با نگاه به فقه و قانون

سید محمد کیکاوسی، دكتري فقه و حقوق اسلامي، عضو باشگاه پژوهشگران جوان

قسمت پایانی
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4- تعزیر یا تأدیب کودکان از منظر 
قانون

تعزیر نزد حقـوق‌دانان به مجازات جرمی 
تعریف شده که قانون آن جرم را مستوجب 
حد یا قصاص ندانسته است. این تعزیرات 
ممکن است برای جنایت، جنحه)1( یا خلاف
مقرر شده باشند )لنگرودی، 1374: 163(.)2(
قانون‌گذار در ماده 18 ق.م.ا. )1392( تعزیر 
را چنین معرفی نموده اسـت: »مجـازاتی 
اسـت که مشمـول عنـوان حـد، قصـاص 
یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد 
ارتکاب محرمات شـرعی یا نقض مقررات 
حکومتی تعیین و اعمـال می‌گردد. نوع، 
مقدار، کیفیت اجرا و مقـررات مربوط به 
تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر 

به موجب قانون تعیین می‌شود«.
با این حال، قانون مجازات اسلامی در ادوار 
گوناگون خود مسئوليت کـیفری کودکان 
ترتیب  به  و  دانسته  بالغ مجزا  افراد  از  را 
دوره‌های تعیین شـده، آنها را از تـمام یا 
بخشی از مسـئوليت و اهلیت جزایی مبرا 

دانسته است )عبادی، همان: 58 و 59(.
قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 
سـه دوره برای کـودکان قائل شـده بود: 
»از ابتدا تا سـنّ 12 سالگی فـاقد هرگـونه 
مسئوليت کیفـری، از 12 تا 15 سالـگی و 
از 15 تا 18 سالگی کـه به حـسب مـورد و 
اقتضای مصلحت، تعزیر و مجازات در نظر 

گرفته می‌شود«.
در قانون تشکیل دادگاه اطـفال بزهـکار 
مصوب 1338، این تقسـیم‌بندی کامل‌تر 
شـد: از بـدو تولـد تا 6 سالگـی، فـاقـد 
هرگونه مسئوليت کیفـری؛ از 6 سالگی تا 
12 سالـگی، مسـئوليت نسـبی کـیفری با 
سپردن فرد به والدین و اخذ تعهد از ایشان؛ 
از 12 تا 15 سالگی )اغلب( نگهداری فـرد 
در کانون اصـلاح و تربیت و در موارد جرایم 

سنگین از درجـه جنایـت، حـکم تعـزیر 
شلاق یا نگهداری به بیـش از یک سـال و 
15 تا 18 سالگی، مجازات سنگین‌تر برای 
جرایم سنگین فرد. طبق قانون مزبور، در 
18 سالگی فرد، همـچون بزرگسال دارای 
حقوق و تکالیف کامل شـده و این حقوق و 

تکالیف در مقابل هم قرار می‌گرفت.
اما قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در 
ماده 49 خود به‌طور کلی مجازات کودکان 
را نفی نمـوده و مـقرر می‌دارد: »اطفال در 
صورت ارتکاب جـرم مبری از مسـئوليت 
کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه 
به عهده سـرپرست اطفال و عنـدالاقتضا 

کانون اصلاح و تربیت اطفال می‌باشد«.
در تبصره دوم ماده فوق آمده بود: »هرگاه 
برای تربیت اطفال بزهکار تنـبیه بدنی آنان 
ضرورت پیدا کند، تنبیه بایستی به میزان 

و مصلحت باشد«.)3(
هرچـند مقـنن در ایـن مـاده اطـفال و 
کودکان نابالغ را مبری از مسئوليت کیفری 
می‌دانست، اما در برخی از مواد دیگر قانونی 
برای آنها مجازات تعزیری وضع کرده بود 
که به نظر می‌رسید با ماده یاد شده معارض 
باشـد. به‌گـونه‌ای کـه در مـاده 112 همان 
قانون )مصوب 1375( آمده بـود: »هـرگاه 
مرد بالغ و عاقل با نابالغی لواط کند، فاعل 
کشته می‌شود و مفعول اگر مکره نباشد تا 

74 ضربه شلاق تعزیر می‌شود«.
مـاده 113 نیز مقـرر می‌داشـت: »هرگاه 
نابالغی، نابالغ دیگر را وطی کند تا 74 ضربه 

شلاق تعزیر می‌شود«.
همان گونه که ملاحظه گردید، در این مواد 
بر مجـازات و تعزیر نابالغ به‌صورت تحمل 
ضرب تازیانه تصـریح شـده بود )اردبیلی، 

.)153 ،2 :1385
نظـریه‌هـای مشـورتی اداره حقـوقی قـوه 
قضاییه در این خصوص به شرح ذیل است: 
)معاونت حقوقی و توسعه قضـایی، 1396: 

1، 875 و 858(.

1- نظریه مشورتی شماره 7/1847 مورخ 
1374/8/20: »با توجه به مـاده 113 قانون 
 49 ماده  مخصوص  که  اسلامی  مجازات 
همان قانون است، تعقیب طفل به لحاظ 
ارتکاب لواط بلااشکال است، ولی در گرفتن 
تأمین و اخذ دفاع و غیره، باید مصالح طفل 
اعتباری ندارد و  اقرار صغیر  رعایت شود. 

باید به طریق دیگری احراز جرم شود«.
2- نظریه مشـورتی شماره 4025 مورخ 
1375/6/18: »نظر به اینکه طبق ماده 49
قـانون مجـازات اسـلامـی مصـوب 1370، 
اطفـال در صـورت ارتـکاب جـرم مبـرا از 
مسئوليت کیفری هستند، تفهیم اتهام و 
اخـذ تأمین از آنهـا خـلاف قـانون اسـت. 
مع ذلک، موردی که نابالغـی با نابالغ دیگر 
وطی کند، هر دو طفل به شـرح مذکور در 
مـاده 113 قـانون مجـازات اسـلامی کـه 
مخصوص ماده 49 همان قانون است، تعزیر 
می‌شوند. منحصـر در این مورد، تحقیق و 
اخذ دفاع و تأمین و غیـره باید با رعایت 

مصلحت اطفال معمول شود«.
3- نظریه مشورتی شماره 7/4772 مورخ 
1377/10/23: »مطابق قـانون و شرع در 
موردی که فاعل نابالغ و مفعول بالغ باشد، 
نابالغ تـعزیر و بر بالـغ حـد لواط جـاری 

می‌گردد«.
با دقت در متن پیش‌گفته، تعارض ماده 49
ق.م.ا. پیشـین با مـواد 112 و 113 واضح 
و مبرهن اسـت؛ چـرا که قانون‌گـذار باید 
یکی از دو مبنا را بپذیرد و اجتماع آن دو 
ممکن نیست؛ بدین معـنی که نمی‌توان از 
یک سو اطفال را فاقـد مسـئوليت کیفری 
دانسـت و ازسوی دیگر برای آنان اقدام به 
وضـع مجـازات و مسئوليت کیفری نمود 
)اردبیلی، همان: 154؛ شامبیاتی، 1384: 

33945 و 340(.
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برخی از حقوق‌دانان گفته‌اند که تعارضی 
میان این مواد وجود ندارد؛ چون تعزیر در 
این مواد خصـیصه مجازاتی و مسـئوليت 
تأدیبی  بلکه دارای جنـبه  ندارد،  کیفری 
اسـت، همـان‌گـونه که در مـاده 16 قانون 
مجازات اسلامی پیشین آمده بود: »تعزیر، 
تادیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن 
در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار 
شده است؛ از قبیل حبس و جزای نقدی 
و شلاق مطروحه که میزان آن بایستی از 
میزان حد کمتر باشد«؛ بنابراین طرح تعزیر 
و شلاق در مـواد 112 و 113 آن قـانون 
جنبه عقوبتی و مجـازات ندارد )رستمی، 

.)222 :1391
ولی این سخن ناتمام است؛ زیرا بر فـرض 
پذیرش این نکـته که 74 ضـربه شـلاق 
جنبه تأدیبی داشته باشد - هرچند فرض 
ناصوابی است - با این وصف نیز همچنان 
وجه تعارض سایر مـواد قـانون مجـازات 
اسـلامـی مصـوب 1370 با مـاده 49 بـه 
قوت خود باقی می‌مـاند. علاوه بر آن، به 
صراحت قانون پیشیـن در ماده 12، تأدیب 
نوعی مجازات است: »مجازات‌های مقرر در 
این قانون پنج قسم است: حدود، قصاص، 
بازدارنده«  و مجازات‌های  تعزیرات  دیات، 

)فتحی، 1388: 6، 84-6،21،82(.
این ماده تعزیر را به‌صـورت مـطلق - چه 
تادیب باشد یا عقوبت - مجازات به شمار 
می‌آورد. از این‌رو، حتی ماده 147 همان 
نابالغ  قانون که مقرر می‌داشـت: »هرگاه 
کسی را قـذف کند، به نظر حاکم تادیب 
می‌شود«. اگر منظور از تأدیب، تعزیر باشد، 
افزوده  با ماده 49  به تعارض‌های موجود 

می‌گردد.
ممکن است گفـته شود، این تـعارض از 
باب اطلاق و تقیید قابل توجیه است؛ ولی 
به نظر چـنین نباشـد؛ چرا که ملاک در 
اطلاق و تقیید پذیرش عرف است و عرف 

نمی‌پذیرد که از یک‌سو اطفال مسئوليت 
کیفری نداشـته باشنـد و از سـوی دیگر 
مجازات شـوند )محقق داماد، 1384: 4، 

213 و 214(.
بنابراین در خصـوص تعزیر اطفال، قـانون 
مجازات اسـلامی پیـشین دچـار تعارض 
بود،)4( اما در قانون مجازات اسلامی مصوب 
1392 به این خلل و اشـکال‌ها توجـه و 
بر رفـع آنها تلاش گردید، به گـونه‌ای که 
در ماده 140 قـانون جـدید آمده اسـت: 
و  قصاص  حدود،  در  کیفری  »مسئوليت 
تعزیرات تنها زمـانی محقق است که فرد 
حین ارتکاب جرم، عاقـل، بالـغ و مختار 

باشد، به جز در مورد اکراه بر قتل...«.
مفهوم ماده فوق آن اسـت که هرگاه فرد 
در زمان ارتکاب جرم نابالغ، دیوانه و بدون 
اختیار باشد، مسـئوليت کیـفری نخواهد 
داشت. این مفهوم در خصوص افراد نابالغ 
با صراحت در ماده 146 بیان گردیده است. 
این ماده مقرر مـی‌دارد: »افراد نابالغ دارای 

مسئوليت کیفری نیستند«.
بـدیـهی اسـت چـنین اطـلاق در نفـی 
مسئوليت کیفری افراد نابالغ شامل تمامی 
باب‌های حدود، قـصاص و تعزیرات خواهد 

شد )انصاری، همان: 218(.
برخلاف قانون مجازات اسلامی پیشـین، 
در قانون مـصوب 1392 تعارضـی در این 
خصوص وجود ندارد و در هیچ‌یک از ابواب 
آن برای افراد نابالغ تعزیر معین نشده، بلکه 
برای اطفال بزهکار تنـها اقدامات تأمینی 
و تربیـتی - که شـرح آن در گفتار بعدی 

خواهد آمد - پیش‌بیـنی شده است.
ماده 148 قانون جدید مقرر می‌دارد: »در 
مـورد افراد نابالغ، براسـاس مقـررات این 
اعمال  تربیتی  و  تامیـنی  اقدامات  قانون، 

خواهد شد«.
در فصـل دهم قـانون مجـازات اسـلامی 
مصـوب 1392 که در خصـوص مجازات و 

اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان 
نوجوانان  و  اطفال  جرایم  مورد  در  است، 
تنها اقدامات تربیتی و اصلاحی لحاظ شده 
است و در مورد جرایمی که مجازات قانونی 
آنها درجات مختلف تعزیر است، به حسب 
مورد جزای نقـدی در نظـر گرفـته شـده 
است.)5( همچنین طبق ماده 95 این قانون، 
محکومیت‌های کیفری اطفال و نوجوانان 

فاقد آثار کیفری است.
تصمیمات اتخاذ شده در این خصـوص در 
ماده 88 همان قانون هم مورد توجه است.
اما پرسـش قـابل طـرح این اسـت که آیا 
مرتکب نابالغ در جرایم مستوجب تعزیر، 
نسبـت به جـرایـم مسـتوجـب حـد، نیاز 

بیشتری به رشد و آگاهی دارد یا خیر؟
پاسخ مثبت به نظر می‌رسد؛ زیرا اولاً، جرایم 
حـدی معـروف‌تر و به مراتـب شناخته‌تر 
هستند و احتمال صحـت ادعـای جهل به 
حکم در آن کمتر خواهد بود. دوماً، جرایم 
مستوجب حد قباحت بیشتری دارد و علم 
به پلیدی آن سهل و آسان‌تر است. اگرچه 
در مقام ادله اثبات، جرایم حدی از شرایط 
سنگین‌تری برخوردار می‌باشند. از سویی، 
با عنایت به اینکه تعیین نوع و کیفیت تعزیر 
به تشخیص قاضی بستگی دارد، به اعتقاد 
حـقوق‌دانـان، قاضـی می‌توانـد در جـرایم 
مستوجب تعزیر در صورت مواجهه با عدم 
رشد کیفری مجرم به حداقل مجازات اکتفا 
نماید )مرعشی، 1379: 9، 21، 20-18(.

در نظریه مشورتی شماره 7/6644 مورخ 
1379/7/14 اداره حقوقی قوه قضاییه آمده 
است: »چنانچه متهم در حال حاضر کبیر 
و وقوع جرم در زمان صغر باشد، دادگاه در 
مقام اعمال ماده 49 قانون مجازات اسلامی 
مصـوب 1370 بایستی حکم به نگهداری 
شخص مـحکوم در کانون اصـلاح و تربیت 
صادر نماید و این موضوع هیچ منع قانونی 
ندارد، کما اینکه در حال حاضر محکومینی 

ت و ششم، مهر و آبان 1401
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در کانون اصلاح و تربیت به سر می‌برند که 
در بدو نگهداری صغـیر بوده‌اند و در حال 
حاضر، علی‌رغم رسیدن به سنّ کبر در آن 
مرکز به سر می‌برند« )معاونت حقوقی و 

توسعه قضایی، همان: 831(.
یکی از حقوق‌دانان در خصوص نقش رشد 
در مسئوليت کیفری در تعزیر آورده است: 
»باتوجه به اینکه بخش عمده موارد قوانین 
جزایی اسلام در باب تعزیرات است و جزای 
بیش از نود و پنج درصد جرم‌ها به علت 
آنکه تحت عنوان تعزیر قرار دارند، به دست 
قانون و قاضی است، لذا جواز ترتیب نظام 
ویژه دادرسی جهت تعزیر نوجوانان کمتر 
از 18 سال که فاقد رشـد کیفری هستند، 
محل اشکال خواهـد بود« )کـیان مـهر، 

1398: 1، 200(.)6و7(
به هر سو، با افزایش جرایم و نارسایی‌های 
مقابله با آن، اندیشـه‌ای به وجـود آمد که 
مجـازات به تنـهایی برای حفـظ امـنیت 
جامعه کفایت نمی‌کند و باید تدابیر دیگری 
جهت صیانت نظم اجتماع و پیشگیری از 
ارتکاب جرایم پیدا نمود. براساس اندیشه 
مزبور، ضمن تغییر نگرش از انسان مجرم و 
بزهکار به بیماری که باید تحت درمان قرار 
گیرد، متناسب با وضـع مزاجی، استعداد، 
منـش و سـوابق فرد خاطـی راه و روشی 
در پیش گرفته می‌شود تا او بهبود یافته 
و با اجتماع سازگار گـردد. حقـوق‌دانان بر 
این مجموعه تدابیر صحه گذاشته و از آن 
به‌عنـوان »اقدامات تامینی و تربیتی« یاد 

کرده‌اند ) قاسمی، 1392: 18(.
ناگفته نماند که اندیشه یاد شده برگرفته از 
نگاهی بود که در تضـارب آراء و نظریه‌های 
پـیروان مـکاتب حقـوقی جدید به دست 
آمده و عقاید اندیشمندانی چـون »انریکو 
فـری«،)8(»رافـائـل گاروفـالـو«)9(و »سـزار 
لمبرزو«)10(دنبال می‌نمود و همواره عوامل 
وقوع جرم، حالـت‌هـای خطرناک مجـرم، 

با  ضـرورت اصلاح و تربیـت مجرمین را 
در نظر گرفتن مسـئله حـفظ آزادی‌های 
شخصی، حرمت انسانیت و مسئوليت‌های 
اخلاقی محـور نگرش خـود قرار داده بود 
بولـک،  115؛   :1385 ترجـمـه،  )پرادل، 
عـامر،  52؛   :1391 آنـسل،  48؛   :1385

.)100 :1439

قـانون‌گـذار نیز ابتـدا در مـاده ۱ قـانـون 
اقدامات تأمینی مصـوب 1339 به تعریف 
آن می‌پردازد: »اقدامات تأمینی عبارت‌اند از 
تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار 
مجرمین  درباره  جنایت(  یا  )جنحه  جرم 

خطرناک اتخاذ می‌کند«.)11(
انواع اقدامات تأمینی در قـانون مشـخص 
شـده و دادگاه بـاید با توجـه به اوضـاع، 
احوال و وضـعیت مجـرم؛ یکی از آنها را 
انتخاب و اتخـاذ نماید. اقدامـات تامینی 
گاه آزادی مجـرم را سلب می‌کـند؛ مانند 
نگهداری مجرمین مختل‌المشاعر و دیوانه 
در تیمارستان یا نگهداری برخی مجرمین 
در تبعیدگاه و نگهداری اطفال و کودکان 
بزهکار در کانون اصـلاح و تربـیت.)12( گاه 
این اقدامات ناظر به محدود کردن آزادی 

مجرم است؛ مانند ممنوعیت در اقامت در 
محل معین یا ممنوعیت اشتغال به جرم 
مـعین)13(و گاه ناظـر به امور مـالی اسـت؛ 
مانند ضـبط اشـیای خطرناک یا مسدود 

نمودن محل.)14(
اما همه اینها چـندان کفایت نمی‌کند و 
با عنایت به متغـیرهای جامـعه و عوامـل 
موضـوع  به  ویژه  توجـه  به  نیاز  جرم‌افزا، 
را بیـش  بزه اطفال  ارتکاب  از  پیشگیری 
از پیش نشان می‌دهد. لذا ضـروری است 
علی رغم اهمیت اقدامات تأمینی و تربیتی، 
راهکارهای پیشـگیری از ارتـکاب جرم و 
جنحه برای اطفال و نحوه اعمال در نظر 

گرفته شود.
5- نحوه پیشگیری از بزهکاری اطفال
دسـتگاه عـدالتك یـفری تا پـایان قـرن 
هجدهم تنـها اقدامی که صورت می داد، 
مجازات گناهكار با هدف عبرت آموزی به 
دیگران و ایجـاد رعب و هراس در اجتماع 
بود؛ چـراكـه تصـور می‌شـد، شـكنجه و 
و  تـرس  مـی‌تواند  شـدید  مجازات‌های 
وحشـت را در اجتـماع بـه وجـود آورد 
توسط  ارتكاب جرم  از  مانع  نتیجه  در  و 
دیگران گردد. این‌گونه سیاست پیشگیری 
از جرم توأم با انتـقام در ملأ عام بودك ه 
همراه با تبلیـغات زمان و مـکان اجرای 
حکم، با خشـونت بسیار در برابر دیدگان 
مردم انجام می‌گرفـت. این نوع سیاست 
به دلایل مختلفی ناكارآمد ارزیابی شد و 
قابل  تأثیر  جرایم  خـصوصك اهـش  در 
توجهـی برای آن شنـاخته نشـده اسـت. 
»انریكوفری«)15(نخسـتینك ـسی بودك ـه 
غیركیفری  جانشین‌های  و  پیشگیری  از 
سخـن به مـیان آورد. او در کتـاب خود 
تحت عنوان »فقهای نوین حقوق کیفری« 
در سال 1888 میلادی، خواستار تجدید 
نظر در حقـوقك یفری و توجه به نحوه 
47مبـارزه با بزهكاری شـد. او با ارائه یـک 

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی
14

01
ن 

 آبا
ر و

 مه
شم،

 ش
ت و

یس
ل ب

سا
 ،1

54
ره 

شما
ی 

رس
داد

مه 
هنا

ما



برنامه وسیـع، اقـدامات پیـشگیرانه را به 
سوی تدابیر غیرسركوبگرانه و غیرقهرآمیز 

هدایت نمود.
براین اساس، می‌توان گفت، پیشگیری از 
وقوع جرم بر اساس نظریات جرم‌شناسی 
تقـسیم‌بنـدی  دارای  شـده،  پایـه‌ریـزی 
متـفاوتی اسـت؛ در تقـسیم‌بنـدیك لـی 
به پیـشگیریك یـفری )واكنـشی( و غیر 
كیفری )كنشی( تقسیم می‌شوند. چنانچه 
پیشگیری در معنای وسیعك لمه بهك ار 
برده شود، شامل طیف وسیعی از اقدامات 
كیـفری و غـیـركـیفری اسـت )عباسی، 

1380: 40 و 41(.
شـناسایی عوامـل جـرم‌زا، از دو دیـدگاه 
بزه‌دیدگـی و بزهـكاری و تلاش در رفـع 
و مـهار آنهـا در زمیـنه پیشگـیری مـؤثر 
است. حذف عـوامل زمینه‌ساز بزهكـاری؛ 
نظیر عوامل فردی زیستی- روانی، عوامل 
محـیطی، اقتـصادی، اجتمـاعی و سـایر 
موارد، تسـلط بر وضـعیت پیـش‌جنایی و 
مصـون‌سازیك ودک از مـورد هدف قرار 
گرفتن، از طرق پیشـگیری از وقـوع بزه 
است. تقسـیم‌بندی سه‌گانه پیشـگیری، 
شامل پیشگیری ابتداییك ه سـیاست‌ها 
از شرایط  پیشگیری  برای  و طـرح‌هایی 
جرم‌زا را در برمی‌گـیرد و بر زمینه‌هـای 
اجتماعی و اقتـصادی و سیاست عمومی 
تمركـز دارد؛ نظـیر تأثیر فقر رسـانه‌ها و 
بیكاری بر وقوعك ودک آزاری؛ پیشگیری 
ثانویهك ه افـراد و گروه‌هـای در معـرض 
خطر را خطاب قرار می‌دهـد و برای این 
دسته از افراد؛ مانندك ودكان بی‌سرپرست 
یا بدسـرپرست تـدابیر حمـایتـی اتخـاذ 
می‌كند؛ اما پیشگیری سومك ه معطوف به 
پیشگیری از تكرار جرم در خلال اقدامات 
اجتـماعی  برای سازگاری مجـدد  فردی 
است  پیشین  بزهكاران  نمودن  یا خنثی 

)گسن، 1370: 102(.

در این تقسیم‌بندی، پیشگیری ابتدایی و 
ثانویه درخصوص پیشگیری قبل از وقوع 
جرم و شناخت علل و عوامل آن مربوط 
است. به عبارت دیگر این دو نوع پیشگیری 
در جرم شناسی پیشگیرانه،ك اربرد دارد و 
پیشگیری ثالث نیز پیشـگیریك یـفری و 
مربوط به مرحله بعد از وقـوع جرم اسـت. 
به این ترتیب، پیشـگیری در دو بخـش 
كیفری و غیـركیفـری و در تقسیم‌بندی 
غـیركیفـری به پیشـگیری اجتـماعی با 
هدف تأمین حقـوق اجتماعی، اقتصادی 
و  در سـطح جامعـه  مـردم  فرهـنگی  و 
پیشگـیری وضـعی بـا رعـایـت حـقـوق 
و آزادی‌هـای مـدنـی و سیاسـی مـردم 
درخصـوص اقـدامات پیشـگیرانه تقسـیم 
شده است. آنچه مسلم است، تأثیرگذاری 
هر یک از روش‌هـا برای حصـولك اهـش 
جرایمی؛ نظیر خشـونت و سـرقت و غیره 
و در نتیجـهك اهـش بزهكاری اسـتك ـه 

در صـورت جمع بـندی تمـامی روش‌هـا 
می‌توان به حصول نتیجه آن خوش‌بین بود.
6- پیـشگیری اجـتماعی و نقـش 

رسانه
پیشـگیری اجتـماعی به عـنوان یـكی از 
مـصادیق پیشگـیری غیركیـفری، شامل 
اقدامـاتی اسـت كه بر كلیـه محیـط‌های 
مؤثر در جامعـه‌پذیری فـرد و همـچنین 
محیط‌هـایی كه دارای كاركـرد اجـتماعی 
هـستند تاثیرگـذار اسـت. از ایـن رو، در 
دنـبال  بـه  بایـد  اجتمـاعـی  پیشـگیری 
هماهنگ‌سـازی اعـضای جامـعه با قواعد 
اجتـماعی بـود. در ایـن نـوع پیشگـیری، 
ریشه‌های بزهكاری هدف قرار می‌گیرد تا از 
این طریق مانع شكل‌گیری علل بزهكاری 
گردد. به این ترتیـب، پس از شناسایی و 
تعیین علل اجتماعی ارتكاب جرم، اقدام به 
برنامه‌ریزی و سیاست‌گـذاری به منظور از 
بین بردن این علل و اصلاح آن می‌نماید، تا 
بتوان ایجاد تمایلات و انگیزه‌های مجرمانه 

در افراد را برطرف نمود.
از جملـه عوامل ریشـه‌ای  مـؤثر در وقـوع 
بزه، عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، 
آموزشی و غیره اسـت كه در شـكل‌گیری 
شخصـیت، رفتار، سازگاری یا ناسازگاری 
فـرد بـا قواعـد اجتمـاعی، موثـر اسـت. 
دانشـمندان معتقدند هرگونه تغییری كه 
در شرایط و مقتضیات محیط اجتماعی به 
صورت مستقیم بر فرد اثر می‌گذارد، جرایم 
مختلف را شكل می‌دهـد یا آنها را از بین 
می‌برد. جرم‌شناسی، واكنش‌های نابهنجار 
را نتیجه شرایط نابهنجار می‌داند و معتقد 
است در صـورت فراهم‌سازی محیط سالم 
و مساعد، رفتارها بهنجار می‌شود )عباسی، 

همان: 68(.
بزهـكاری  بر  تأثیر رسـانه  افزود که  باید 
اطفال و نوجوانان بر هیچ كـس پوشـیده 
دیدن یک  با  است طفلی  نیست. ممكن 

ت و ششم، مهر و آبان 1401
ماهنامه دادرسی شماره 154، سال بیس
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برآمد
یکی از بدیهیات نظام حقوقی اسلام این است که کودکی و جنون از عوامل رافع مسئوليت کیفری است. فقها بلوغ 
و عقل را از جمله شرایط عامه تکلیف می‌دانند و در نتیجه کودکی را که مرتکب جنایت شده است، مستحق اجرای 

قصاص نمی‌دانند. این موضوع به وضوح در نوشتارهای فقهیان و حقوقدانان به چشم می‌خورد.
در پیشینه مقررات جزایی ایران نیز عدم مسئوليت کیفری افراد نابالغ مورد پذیرش قرار گرفته، ولی در عین حال در 
مواردی برای آنان تعزیر وضع شده که منافی فقدان مسئوليت کیفری این افراد است.  با وجود اینکه درباره افرادی که 
تازه به سنّ بلوغ رسیده‌اند، هیچ فرقی از جهت مجازات با افراد بزرگسال وجود نداشت و رشد کیفری نیز در تعیین 
کیفر، مورد توجه قرار نگرفته بود، در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به این اشکالات توجه شد و قانون‌گذار به 

منظور رفع این اشکالات گام‌هایی را  برداشت.
مطابق مواد 146 و 88 ق.م.ا. )1392( افراد نابالغ مسئوليت کیفری ندارند. از لحاظ فني مفهوم ماده 88 آن استك هك ودكي 
كهك متر از نه سال سنّ دارد، نمي‌تواند موضوع هيچ‌گونه تصميمي در نظام عدالتيك فري، حتي تصميمات اصلاحي و 
مراقبتي، قرار گيرد. به بيان ديگر، اين اطفال قابل محاكمهيك فري نيستند.  از اين حيث، موضع قانون مجازات اسلامي 1392
متفاوت از قانون مجازات اسلامي سابق است؛ زيرا طبق ماده 49 آن قانون، اطفال مبرا از مسئوليتيك فري بودند، اما 
تربيت آنها »با نظر دادگاه« بر عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاك انون اصلاح و تربيت اطفال بود. به اين ترتيب در 
قانون سابق هيچ‌گونه حداقل سني براي حضور در دادگاهيك فري در نظر گرفته نشده بود. علاوه بر اين، امكان تنبيه 

بدني اطفال بزهكار نيز، بدون در نظر گرفتن ميزان سن آنها، پيش‌بيني شده بود.

صحـنه در تلـویزیون و تكرار آن مرتكب 
جرم غیرعمدی شود و یا جرم‌های دیگری 
كه ریشه ذهنی آن به یک برنامه تلویزیونی 
و یا ماهواره‌ای و یا یک تصـویر در مجلات 
و جراید برمی‌گردد؛ لذا در این میان نقش 
آموزشی رسانه‌ها، به خصـوص رسـانه‌های 

جمعی بسیار حائز اهمیت است.
بنابراین همچـنان كه رسـانه‌های گـروهی 
در بزهكاری تأثیـر دارد، در پیشـگیری از 
بزهكاری نیز می‌تواند بسیار مفید باشد. 
این مسئله را آن دسته از حقوقدانانی پیش 
كشیده‌اند كه نظام كیفری را برای كاهش 
اثرات جـرم در جامـعه كافی نمی‌دانستند. 
بیان،  ایـن  پیشگامان  نخـستین  از  یكی 
»جرمی بـنتام«)16(حقوقـدان و فیلـسوف 
انـگلیـسی بـود. وی كـه در جـستجوی 
راه‌حلـی برای محـو یـا کاستـن تعـداد 
ارتکاب جرایم بود، به ابزارهای مکمل برای 
نظام کیفری اندیشید و بر نقش آمـوزش 
قـوانین،  شـناخت  ویـژه  به  و  پرورش  و 
مذهب و دولت در مراقبـت از كـودكانی 
كه پدران و مادران آنان نالایق هستند و 

تأکید نمود. فعالیت‌های فرهنگی  بر  نیز 
در عصر حاضر، مهم‌ترین ابزار فعاليت‌های 
فـرهنگی، رسانه‌هـای گـروهی اسـت كه 
نقـش آن در پیشـگیری از جـرم، مـورد 
تصـریح جرم‌شـناسان و حقـوقدانان قرار 
گرفته است )عباسی، همان: 100- ۹۹(.
در قانون اسـاسی جمـهوری اسلامی نیز 
دولت موظف شده برای رسیدن به اهداف 
والای انسـانی و اسـلامی از رسـانه‌هـای 
گروهی ضـمن تقویـت سطح آگاهی‌های 
عمومی به صـورت مطلوبی استفاده كند. 
در بـند 2 اصـل سـوم قانـون اساسی نیز 
عمومی  آگاهی‌های  بردن سـطح  بالا  بر 
در همه زمیـنه‌ها با استـفاده صحـیح از 
مطبوعات، رسانه‌های گروهی و ابزارهای 
دیگر تأکید شده است. ماده 44 »قانون 
خط مشی، اصـول و برنامه‌هـای سازمان 
صـدا و سیمای جمهوری اسـلامی ایران 
مصـوب 17 شهـریور 1361« هـم یکـی 
از رسـالت‌های صدا و سیـما را »آموزش 
عمومی جهت آشنایی مـردم با حقوق« 

اعلام كرده است.

بنابراین قـوه قضـايیه كـه مـطابق بنـد 
پنج اصـل 156 قانون اساسی به »اقدام 
مناسب برای پیشـگیری از وقـوع جرم و 
اسـت،   اصلاح مجرمین« موظـف شـده 
همـسو با سیاسـت‌های ایجـابی سـازمان 
صـدا و سـیما و نـیز مطـبوعات و سـایر 
رسانه‌ها، باید از این ظرفیت‌های قانونی 
با عنایـت  به ویـژه  استفاده بهینه كند؛ 
به اصـل 175 قـانون اسـاسی كه مقـرر 
نمایندگان  از  مركب  »شورایی  می‌دارد: 
رئیـس جـمهور و رئیـس قوه قضـاییه و 
مجلس شورای اسلامی )هركدام دو نفر( 
نظارت بر این سـازمان خواهـد داشـت« 

)محسنی، 1389: 235(.
اگر رسانه‌ها رسالت خود كه اطلاع‌رسانی 
صحیح، شناساندن قـانون و دیگـر مـوارد 
اسـت،  بـه درستی انجـام دهـند و تنهـا 
به فكر جلب مخاطب برای رونق بخشیدن 
بـه تجـارت خـود نباشـند، می‌توانـند از 
بسیاری از جرایم پیشگیری كـنند؛ چراکه 
نقـش مهمی در جـامعه‌پذیری كودكان و 

الگودهی به آنها دارند.
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پی نوشت‌ها
1- جنحه در اصطلاح، نوعی جرم است که مجازات آن پایین‌تر از جنایت و بالاتر 
از خلاف باشد. جنحه مقیاس دقیقی ندارد و از روی کمیت و کیفیت جرم شناخته 

می‌شود ) لنگرودی، 1372: 200(.
2- در کنار تعزیر شرعی، تعزیر حکومتی نیز وجود دارد و منظور از آن مجازات‌هایی 
است که از طرف حکومت جامعه به‌ منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در 
قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می‌گردد )مهرپرور، 1374: 123(.

3- البته این اشکال بر تبصره وارد است که سعه و ضیق مقدار این تنبیه مشخص 
نیست. در ضمن، متولی و مسئول تربیت تعیین نشده و مرجع تشخیص مصلحت برای 

تنبیه اطفال و کودکان بزه‌کار نامعلوم است )انصاری، 1385: 216(.
4- از جمله موضوعات بحث برانگیز قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، پایین بودن 
حداقل سنّ مسئولیت کیفری اطفال بود، به‌خصوص دختران که از توانایی‌های ذهنی 
لازم برای شناخت مسئولیت در سنّ 9 سالگی بی‌بهره‌اند. قانون‌گذار در سال 1392 
به تغییرات مهمی در این مورد دست زد و میان حداقل و حداکثر سنّ تفکیک قائل 

شده و مسئولیت کیفری را نفی نمود.
5- ر.ک: مواد 88 الی 95 ق.م.ا. مصوب 1392

6- کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد به‌عنوان مهم‌ترین سند هنجارساز در 
زمینه حقوق کودکان، مجموعه‌ای از حقوق را در زمینه‌های گوناگون برای کودکان به 

رسمیت شناخته و به موازات آن، تکالیفی را نسبت به گروه سنّی زیر 18 سال - طبق 
تعریف ماده یکم کنوانسیون -  بر کشورهای عضو تحمیل کرده است که برخی از آنها 
ارتباط مستقیم با نظام عدالت کیفری دارند. در مورد اینکه مناسب‌ترین سنّ به‌عنوان 
حداقل سنّ مسئولیت کیفری چیست، بحث‌ها و اختلاف نظرهای فراوانی در فرآیند 
تدریس کنوانسیون وجود داشت که سرانجام در تعیین آن امکان‌پذیر نگردید. اما کمیته 
حقوق کودک سازمان ملل متحد که نهاد ناظر بر اجرای این کنوانسیون در کشورهای 
عضو است، در اعلامیه توضیحی عمدی شماره 10 سال 2007 میلادی مجازات 
افراد زیر 18 سال را ممنوع اعلام نمود )نیازپور، 1394: 187؛ پیوندی، 1390: 61؛ 

عباچی، 1388: 119؛ مصفا، 1390: 57(.
7- پژوهش‌های حقوقی - پزشکی نشان می‌دهد که لوب پیشانی مغز که نقش زیادی 
در تصمیم‌گیری‌های افرادی که به سنّ رشد نرسیده‌اند، در مقایسه با افراد بزرگسال 
بیشتر مبتنی بر هیجان است تا عقلانیت. مغز در رابطه با برخی از عناصری که برای 
انتساب مسئولیت کیفری لازم هستند، تا اوایل سنّ بیست سالگی به رشد کامل 
نمی‌رسد. این دسته از پژوهش‌های بین‌المللی مدنظر لایحه‌های مرتبط با حقوق 
کودک سازمان ملل متحد قرارگرفته است )جعفری دولابی، 1392: 2، 9، 111 - 
112؛ محمدی 1383، 7، 24، 204؛ پور قهرمانی، 1383: 4، 28، 83؛ توحیدی، 

.)123 ،3 ،8 :1382
Enrico Ferri -8، جرم‌شناس و سیاست‌مدار سوسیالیست ایتالیایی، متوفی 1929 

در باب جرایم غیر تعزیری صغار نیز قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ در تبصره ی کماده ۲۹۵ قاعده فقهی »عمد الصبيان 
خطأ« را انعکاس داده بود؛ بدین ترتیب که جنایت‌های عمدی و شبه‌عمدی دیوانه و نابالغ به منزله خطای محض است. 
پیش از آن ماده ۲۲۱ هم مقرر می داشت: »هرگاه دیوانه یا نابالغی عمداً کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی‌شود، 

بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند«.
را خطای محض  واژه »به منزله«، در حقیقت جنایت صغیر  با حذف  قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ آن است که  ظاهر 
می‌داند: مطابق بند »ب« ماده ۲۹۲، جنایت در مواردی که به وسیله صغیر و مجنون ارتکابي ابد خطای محض محسوب 
می‌شود. در مورد اجرای حدود نیز به صراحت ماده ۲۱۷ این قانون، مرتکب در صورتی مسئول است که علاوه بر داشتن 

علم، قصد و شرایط مسئوليت کیفری، به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.
این موضوع نشان می‌دهد که مقنن کیفری، با غور در مباحث فقهی، رویکرد دوگانه و قابل پذیرش‌تری را نسبت به 

قانون سابق در پیش گرفته است که نیاز به اصلاح دارد.
به  نظر گرفته شده،  تکرار جرم در  از  برای جلوگیری  بزهکار  اطفال  تأدیب  به عنوان  قانون  و  فقه  آنچه در حوزه  اما 
نیز  ارتباط جمعی  از عوامل مؤثر دیگری؛ نظیر رسانه‌های  باید  با تغییر روند جوامع  بلکه متناسب  نظر کافی نیست، 

بهره‌برداری نمود.
 به نظر می‌رسد رسانه‌های ارتباط جمعی با قابلیت‌ها و توانایی‌های خاص خود می‌توانند در رفع مشكلات جامعه بشری 
مؤثر واقع شده و با نقش‌های مهمی كه در جامعه ایفا می‌كنند؛ از قبیل فرهنگ‌سازی، مشاركت اجتماعی، آموزش و 
غیره به بشریت خدمتی عظیم ارائه كنند. تحولات تاریخی در دو قرن اخیر نشانگر آن است كه تفكر بشر تا چه میزان 

وابسته به ابزارهای رسانه‌ای و ارتباطی بوده است.
تأثیرات رسانه‌های جمعی بر روی انحرافات اجتماعی، مربوط به تغییراتی است كه انسان‌های سازنده، اداره كننده و پخش 
كننده برنامه‌ها، آگاهانه یا نا آگاهانه به جامعه عرضه می‌دارند. این نكته همواره مهم است كه رسانه‌های جمعی، در مبارزات 
داخلی ملت‌ها و پیكارهای خارجی بین‌المللی برای تهیج و بسیج عقاید عمومی و نیز گاهی برای سركوبی آن، یكی از 
قاطع‌ترین و تعیین‌كننده‌ترین حربه‌ها هستند. امروزه كودكان و نوجوانان همه چیز را از دنیای اطراف خود دریافت نموده 
و می‌آموزند وچه بسا  تكرار می‌كنند. رسانه‌های جمعی در این بازخورد نقش‌آفرینی بسیاری دارند. هرچند شاید در كوتاه 
مدت چندان به نظر نیاید، ولی در بلندمدت تأثیرات خود را نشان خواهند داد.  گسترش روز افزون ماهواره‌ها و رسانه‌های 
مجازی بدون کنترل، گسترش بی بند و باری و  به وجود آمدن فساد فراگیر در جامعه و به انحطاط كشیده شدن برخی از 
جوانان، افزایش مصرف مشروبات الكلی و  ایجاد گروه‌های مروج فرهنگ غربی، منجر به افزایش نرخ بزهکاری در میان 

اطفال و نوجوانان خواهد شد. 

ت و ششم، مهر و آبان 1401
ماهنامه دادرسی شماره 154، سال بیس
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میلادی و نویسنده کتاب »جامعه‌شناسی کیفری«.
Raphael Garofalo -9، قاضی و جرم‌شناس اهل ایتالیا، متوفی 1914 میلادی و 

نویسنده کتاب »جرم‌شناسی«.
Caesar Lombroso -10، روان‌پزشک ایتالیایی و استاد پزشکی قانونی دانشگاه 

تورنتو، متوفی 1909 میلادی و نویسنده کتاب »انسان جنایتکار«.
11- حقوق‌دانان معاصر به این تعبیر افزوده‌اند: »اقدامات تامینی و تربیتی، تدابیر 
قانونی هستند که دارای قوه الزام و اجبار بوده و در مورد افراد خطرناک به موقع اجرا 
گذاشته می‌شوند تا از ارتکاب احتمالی جرایم برای حفظ نظم عمومی جامعه جلوگیری 
شود. از این رو، این‌گونه اقدامات برخوردار از دو جنبه اصلی و مهم است: یکی جنبه 
تأمینی جهت حفظ آرامش و امنیت جامعه از خطر ناسازگاری‌های مجرمانه که بعضی 
اقدامات ناظر به آن است و دیگری جنبه تربیتی که برای اصلاح مجرم وممانعت از 
تکرار جرم به کار می‌رود. ر.ک: لنگرودی، ترمینولوژی: 70؛ ملک‌زاده، 1389: 101 و 

102؛ امینی، محمد، 1389: 74؛ کی‌نیا، 1390: 144.
12- ماده 3 قانون اقدامات تامینی مصوب 1339

13- ماده 8 همان قانون
14- ماده 12 همان قانون

15- »انریکو فری« جرم‌شناس و سیاست‌‌مدار سوسیالیست اهل ایتالیا بود. فری 
شاگرد سزار لومبروزو و از پایه‌گذاران مکتب جرم‌شناسی پوزیتویستی بود. وی بر تأثیر 
عوامل اجتماعی و محیطی بر وقوع جرم تأکید داشت و کتاب جامعه‌شناسی جنایی را 

در سال ۱۸۸۴میلادی نگاشت.
16- »جرمی بنتام« فیلسوف، حقوقدان و اصلاح‌گر اجتماعی اهل لندن بود. او به 
عنوان بنیان‌گذار سودمندگرایی مدرن شناخته می‌شود. راه حلی که بنتام ارائه کرد 
یا  بنتامیست‌ها، سودمندگرایان  به  منجر به شکل‌گیری جنبشی سیاسی شد که 
رادیکال‌های فلسفی موسوم است و در پی انجام اصلاحات اجتماعی و قانونی مطابق با 
آرای بنتام برآمده‌ است. بنتام و طرفدارانش تغییرات روشنفکرانه‌ای را در باب قوانین 
رفتار با حیوانات، دارایی‌ها، مالیات، همجنس‌گرایی، فقر، حق رأی و بسیاری قوانین 
دیگر پیشنهاد کردند. بسیاری از این پیشنهادها در لایحه اصلاحات سال ۱۸۳۲ 

میلادی به قانون تبدیل شد.
فهرست منابع

1- آنسل، مارک، دفاع اجتماعی، برگردان: محمد آشوری، انتشارات گنج دانش، 
تهران، چاپ 4، 1391

2- اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، نشر میزان، تهران، چاپ 3، 1385
و فرهنگ  پژوهشگاه علوم  تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا،  انصاری،   -3

اسلامی، قم، چاپ 1، 1385
4- بغدادی سالمی، عبدالرحمن بن علی )ابن رجب(، القواعد فی فقه الاسلامی،

دار الکتب العلمیه، بیروت، چاپ 1، 1392
5- بولک، برنارد، کیفرشناسی، برگردان: علی حسین نجفی، انتشارات مجمع علمی 

و فرهنگی مجد، تهران، چاپ 5، 1385
6- پرادل، ژان، اندیشه‌های کیفری، برگردان: علی حسین نجفی، انتشارات سمت، 

تهران، چاپ 1، 1388
7- پور قهرمانی، بابک، نگاهی به کنوانسیون حقوق کودک و مباحثی پیرامون 

آن ]مقاله[، مجله رواق اندیشه، سال چهارم، 1383، شماره 28
8- پیوندی، غلامرضا، حقوق کودک، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 

تهران، چاپ 1، 1390
9- توحیدی، احمدرضا، تحلیل کنوانسیون حقوق کودک در پرتو جهان شمولی 

حقوق بشر ]مقاله[، مجله حقوقی ندای صادق، سال هشتم، 1382، شماره 3
10- جزیری، عبدالرحمن بن محمد، الفقه علی المذاهب الاربعه و مذهب اهل 

البیت )ع(، دار الکتب العلمیه، بیروت، چاپ 2، 1410ق
با  فرانسه  و  ایران  اطفال  کیفری  حقوق  مقایسه  منا،  دولابی،  جعفری   -11
الهیات و حقوق، سال دوم،  کنوانسیون حقوق کودک ]مقاله[، مجله تخصصی 

1392، شماره 9

12- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، نشر گنج دانش، تهران، 
چاپ 6، 1372

بیروت، چاپ 2،  النوادر،  المسند، دار  )ابن جعد(،  13- جوهری، علی بن جعد 
1410ق

14- حورانی دمشقانی، یحیی بن شرف )ابن شرف نووی(، المجموع فی الفقه، 
مکتبه الارشاد، جده، چاپ 1، 1401ق

15- رستمی قفس‌آبادی، علیرضا، حدود و تعزیرات در نظام جزایی اسلام، نشر 
آیین احمد )ص(، قم، چاپ 1، 1391

16- زارع، محمدکاظم، تحلیل انتشار حکم محکومیت در حقوق کیفری ایران، 
انتشارات معرفت، تهران، چاپ 1، 1378

17- زرکشی، محمد بن بهادر، شرح الزرکشی علی مختصر الخرقی، دار العکیبان 
للنشر و التوزیع، ریاض، چاپ 1، 1413ق

18- زیدانی شیرازی، حسین بن محمود، المفاتیح فی شرح المصابیح، وزارت 
الاوقاف و الشئون الاسلامیه، کویت، چاپ 3، 1433ق

19- شـامبیاتی، هوشـنگ، بزهکاری اطفـال و نوجوانان، انتشـارات مجد، تهران، 
چاپ 1، 1389

20- شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی 
مجد، تهران، چاپ 1، 1384

21- صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، انتشارات طرح نو، تهران، چاپ 3، 1386
22- صهیب نابلسی، عبدالجبار، الجامع الصحیح لسنن و المسانید، مکتبه النور 

الرقمیه، بیروت، چاپ 2، 1432ق
23- عامر، محمدزکی، قانون العقوبات و مسئولیه الجزائیه، دار الجامعیه، بیروت، 

چاپ 1، 1439ق
24- عباچی، مریم، حقوق کیفری صغار در اسناد سازمان ملل متحد، انتشارات 

مجمع علمی و فرهنگی مجد، تهران، چاپ 1، 1388
25- فتحی، حجت‌الله، مسئوليت کیفری اطفال با رویکردی به لایحه قانون 
مجازات اسلامی ]مقاله[، فصلنامه حقوق اسلامی، سال ششم، 1388ش، شماره 21
26- قاسمی، ناصر، اقدامات تأمینی و تربیتی، نشر میزان، تهران، چاپ 2، 1392

27- قرشی حنفی، عبدالقادر بن محمد )ابن ابی الوفا(، الجواهر المضیقه فی طبقات 
الحنفیه، دار العلوم، ریاض، چاپ 1، 1398

28- کاسانی حنفی، ابوبکر بن مسعود )امام علاءالدین(، بدائع الصنائع فی ترتیب 
الشرائع، دار الاحیاء التراث العربی، بیروت، چاپ 1، 1417ق

اسلامی،  مجازات  قانون  محشای  محمدرضا،  مرادی،  و  اصغر  29-کیان‌مهر، 
انتشارات قانون‌یار، تهران، چاپ 1، 1398 

علوم  نشر  مرکز  جزایی،  بخش  فقه-  قواعد  سیدمصطفی،  داماد،  محقق   -30
اسلامی، تهران، چاپ 12، 1384

31- محمدی، قاسم، ‌رشد عقلانی و حقوق جنایی ]مقاله[، فصلنامه پژوهشی 
دانشکده امام صادق )ع(، سال هفتم، 1383، شماره 24

32- مرعشی شوشتری، محمدحسن، نظرات فقهی- حقوقی در خصوص بلوغ، 
رشد و مسئوليت کیفری ]مقاله[، مجله دادرسی، سال نهم، 1379، شماره 21

33- مصفـا، نسـرین، کنوانسـیون حقوق کودک و بهـره وری از آن در حقوق 
داخلـی ایران، انتشـارات گرایش تـازه، تهران، چـاپ 3، 1390

34- معاونـت حقوقی و توسـعه قضایی قوه قضاییـه )گردآورنده(، مجموعه تنقیح 
شـده قوانین و مقررات کیفری، شـرکت سـهامی روزنامه رسمی کشـور، تهران، 

چاپ 4، 1396
35- مغربی شاذلی ازهری، محمد بن احمد )علیش(، منح الجلیل شرح علی 
مختصر العلامه خلیل، دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع، بیروت، چاپ 1، 1436ق
36- مهرپرور، حسین، دیدگاه‌های جدید در مسائل حقوقی، انتشارات اطلاعات، 

تهران، چاپ 1، 1374
37- نیازپور، امیرحسین، دادگاه‌های کیفری رسیدگی‌کننده به جرم‌های اطفال 
51و نوجوانان، مرکز چاپ و انتشارات دانشکده شهید بهشتی، تهران، چاپ 1، 1394
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رأی وحدت رويه شماره ۸۲۲ هيئت 
عمومی دیوان عـالی کشور درخصوص 
آنی بودن جـرم تغییر کاربری اراضـی 

زراعی و باغ‌ها
الف- گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، دادستان محترم کل 
کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب مختلف 
دادگاه‌ها در خصوص آنی یا مستمر بودن 
بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی 
و باغ‌ها و در نتیجه شمول یا عدم شمول 
مـرور زمـان تعقـیب، آراء مخـتلف صـادر 
شده، درخواست طرح موضوع را در هيئت 
عمومی دیوان عالی کشور نموده اسـت که 

گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:
الـف( بـه حــکایـت دادنـامــه شـمـاره 
۹۶۰۹۹۷۸۶۱۲۶۰۱۴۹۳ ـ 1396/11/18 
شـعـبـه ۱۰۶ دادگاه کـیفـری دو اراک، 
در خصـوص اتهـام آقـایان سـید احـمد ...، 
شکرالله ... و جلال ...، دایر بر تغییر غیرمجاز 
کاربری یک قطعه زمین کشاورزی با احداث 

چهار دیواری و بنای مسکونی به متراژ حدود 
۵۰ متر مربع، چنین رأی داده شده است:
»...دادگاه با عـنایـت بـه آنـی بـودن بـزه 
معنونه و احراز وقوع بزه انتسابی قبـل از 
سـال ۱۳۹۳... و طرح شـکایت در تاریخ 
1396/7/17، مستنداً به رأی وحدت رویه 
شماره ۷۵۹ مورخ 1396/4/20 دیوان عالی 
کشـور، بند ث مـاده ۱۰۵ قانون مجازات 
اسـلامی مصـوب ۱۳۹۲، مـواد ۱، ۳ و ۱۰ 
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها 
مصـوب ۱۳۷۴ و بنـد ث مـاده ۱۳ قـانون 
آیین دادرسی کیفری مصـوب ۱۳۹۲، قرار 
موقوفی تعقیب صادر و اعلام می‌نماید ...«.
پس از تجـدید نظـرخـواهی از ایـن رأی، 
استان  تجـدیدنظر  دادگاه  هشـتم  شعبه 
مـرکـزی بـه مـوجـب دادنـامـه شمـاره 
۹۶۰۹۹۷۸۶۱۷۳۰۱۴۶۲ ـ 1396/12/22 

چنین رأی داده است:
»... نظـر به اینکه استدلال دادگاه محترم 
مبنـی بر آنی بودن جـرم تغـییر کاربـری 

غیرمجـاز اراضی زراعـی صحیح نمی‌باشد 
بلکه جرم موصوف از جرایم مستمر است 
که از زمان آغاز فعالیت تجدیدنظرخواندگان 
شروع و به طور مستمر تاکنون ادامه داشته 
را  تجدیدنظرخواه  تجدیدنظرخواهی  لذا 
وارد تشخیص و با اختیار حاصله از بند ب 
ماده ۴۵۰ قانون آيین دادرسی کیفری قرار 
معترض‌عنه را نقض و پرونده را جهت ادامه 
اعاده  بدوی  محـترم  دادگاه  به  رسیدگی 

می‌نماید«.
ب( بـه حــکایـت دادنـامــه شـمــاره 
۹۸۰۹۹۷۲۶۶۹۱۰۰۶۵۲ ـ 1398/5/19 
شـعبه ۱۰۳ دادگاه کیـفری دو نظـرآباد، 
در خصـوص اتهام آقای محمد ...، دایر بر 
تغییر غیر مجاز کاربری یک قطعه زمین 
کشـاورزی با احـداث بنای مسـکونی بـه 
مساحت 111/5 مترمربع، سکو به مساحت 
۳۴ متـرمربـع، استـخر به مسـاحـت ۴۰ 
مـترمربع، سرویس بهداشتی به مساحت 
2/5 متـرمـربـع، محـوطه بـه مسـاحـت 
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۵۷ متـرمربـع و دیـوار بـه مسـاحـت ۶۰ 
مترمربـع، چنین رأی داده شده است:

»...نظر به ... صورتجلسه تقویم تغییرکاربری 
و اظهارات متهم در این شعبه، انتساب بزه 
به متهم محرز بوده، به استناد ماده ۳ قانون 
اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و 
باغ‌ها، حکم بر قلع و قمع بنا، سکو، استخر، 
سرویس بهداشتی، محوطه و دیوار موضوع 
شکایت و محکومیت متهم به پرداخت یک 
میلیارد و پانصد میلیون ریال جزای نقدی 

صادر و اعلام می‌دارد ...«.
پـس از تـجـدیـد نـظـرخـواهـی از ایـن 
رأی، شعـبه هشـتم دادگاه تـجدیدنظـر 
اسـتان البـرز به مـوجـب دادنامه شمـاره 
۹۹۰۹۹۷۲۶۲۵۵۰۰۴۶۲ ـ 1399/3/27، 

چنین رأی داده است:
»... با عنایت به اوراق و محتویات پرونده 
... رکن مـادی بزه معـنونه در سـال‌هـای 
۹۱ ـ ۹۳ واقـع گردیده اسـت. ... با توجه 
به ]اینکه[ ... بزه موضـوع مـاده ۳ قانون 
حفـظ کاربـری اراضـی زراعـی و بـاغ‌هـا 
اعلامی 1385/8/1 از جرايم آنی می‌باشد؛ 
زیرا با تحقق رکن مادی این جرم یعنی 
تغـییر کاربری اراضی موضـوع این قانون 
بـدون اخـذ مجـوز از کـمیسیون تبصـره 
یک ماده یک قـانون مذکور ماننـد ایجاد 
بنـا، برداشـتن یـا افـزایش شـن و ماسـه، 
گودبرداری و نظایر آن کـه بنا به تشخیص 
اداره جـهـاد کشـاورزی تـغیـیر کاربـری 
محـسوب می‌گـردد، بزه موضـوع مـاده ۳ 
قـانون مذکور در سال‌هـای مذکور تحـقق 
یافته است و رأی وحدت رویه شماره ۷۳۰ 
مـورخ 1393/3/28 هيئت عمومی دیوان 
عالی کشـور نیز دلالـت بر آنی بـودن این 
جرم دارد و با عنایت به رأی وحدت رویه 
شـماره ۷۵۹ مورخ 1396/4/20 ناظر به 
مـاده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ]۱۳۹۲[ 
بزه معـنونه در زمـره جرايـم درجه هـفت 

محسوب می‌گردد و نظر به ]اینکه[ تاریخ 
ارتکاب بزه سال‌هـای ۹۱ الی ۹۳ و تاریـخ 
اعلان جرم سـال ۹۸ ]اسـت[، به دلالـت 
بند ث ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی 
]۱۳۹۲[ که جرايم تـعزیری درجـه هفت 
و هشت با انقضاء سـه سال مشـمول مرور 
زمان می‌شـوند، بنابراین تعقـیب قضایی 
تجـدیدنظـرخواه متـوقف بر مانـع قانونی 
مرور زمان گـردیده فلـذا دادگاه مستنداً 
بـه بنـد ث مـاده ۱۳ و بند ب مـاده ۴۵۵ 
قانون آیین دادرسی کیفـری ضمن نقض 
دادنامه تجـدیدنظـرخواسته قرار موقوفی 
تعقیب تجدیدنظرخواه ]را[ صـادر و اعلام 

می‌دارد«.
چنانکه ملاحـظه می‌شـود، شعبه هشتم 
دادگاه‌ تجـدیدنظر استان مرکزی و شـعبه 
هشـتم دادگاه تجـدیدنـظر اسـتان الـبرز 
در خصـوص آنی یا مستمر بودن بزه تغییر 
غیرمجـاز کاربری اراضـی زراعی و باغ‌ها و 
در نتیجه شمول یا عدم شمول مرور زمان 
تعقیـب، آراء مخـتلف صـادر کـرده‌اند؛ به 
طوری که شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر 
استان مرکزی، این بزه را مستمر دانسته و 
در نتیجه قرار موقوفی تعقیب صادره را به 
لحاظ عدم شمول مرور زمان نقـض کرده 
است، اما شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر 
استان البرز، بزه مذکـور را آنی دانسـته و 
در نتیجه رأی محکومیت دادگاه بدوی را 
نقـض و به لحاظ شـمول مرور زمان قرار 

موقوفی تعقیب صادر کرده است.
بنا به مراتـب، در موضـوع مشابه، اختلاف 
استنباط محقق شده اسـت، لذا در اجرای 
مـاده ۴۷۱ قانون آییـن دادرسی کـیفری 
به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح 
موضـوع در جلـسه هيـئت عمومی دیوان 

عالی کشور درخواست می‌گردد.
معـاون قضایی دیوان عالی کشـور در 
امور هيئت عمومی ـ غلامرضا انصاری

دادستان  محترم  نماینده  نظریه  ب- 
کل کشور

احتراماً، در خصـوص پرونده وحـدت رویه 
قضـایی ردیـف ۱۴۰۱/۵ هـيئت عمـومی 
دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان 
محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده 
می‌نمایم: حسـب گزارش معاونت قضایی 
دیوان عالی کشـور در امور هيئت عمومی 
مورد  در  نظر  اختلاف  می‌گردد  ملاحظه 
آنی یا مستمر بودن بزه »تغـییر غیرمجاز 
کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و در نتیجه 
شمول یا عدم شمول مرور زمان تعقیب« 
بین شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان 
مرکزی و شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر 
استان البرز می‌باشد. همچـنان که اساتید 
محـترم مستـحضرید تشـخیص جرم آنی 
و مسـتمر، همانطور کـه بیان شده است، 
طـول زمان تحقـق رفـتار مجـرمانه است، 
به نحـوی که چـنانچه رفـتار مجـرمانه در 
لحظه و یا در مـدت زمان کـوتاهی محقق 
شود جرم آنی اسـت، حتی اگر آثار و نتایج 
این رفتار مجرمانه ادامه و استمرار داشته 
باشـد؛ اما چنانچـه تحـقق بزه، مسـتلزم 
اسـتمرار مـادی رفتـار مـجـرمـانه باشـد 
به طـوری که در هر لحظـه رفتار مجرمانه 
با تمام عناصر تشکیل‌دهنده جرم تکرار و 
تجدید شود، این بزه، جرم مستمر خواهد 
بود؛ اگرچه این تقسیم‌بندی مطلق نبوده 
و برخی جـرایم نیز از حـیث زمـان وقـوع 
همانند جرایم آنی و از حیث نتیجه شبیه 
جرایم مستمرند که به جرایم استمراریافته 
مـعروف می‌باشنـد، امـا در هـر حـال این 
تقسیم‌بندی از جـهات مختلف واجد آثار 
و فـوایدی اسـت که بیانگر وجـه تمـایز و 
تفکـیک بین این جرایم است، به طوری 
که به عنـوان مثال از حـیث مرور زمـان، 
در جرایم آنی، مـرور زمـان در لحـظه‌ای 
53آغاز می‌شـود که جـرم تحقـق یافته است 
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در حالی که مرور زمان در جرایم مستمر از 
زمان قطع رفتار مجرمانه آغاز می‌شود و از 
حیث قانون حاکم و تأثیر قانون جدید نیز 
چون جرم علی‌الاصول تابع قـانون حاکم 
در زمان وقوع آن است، جرم آنی نیز تابع 
این قانون است و دادگاه نمی‌تواند حـکم 
قانون لاحق را به مصـادیق سـابق تسری 
دهد، لیکن در جرایم مستمر چون رفتار 
مجـرمانه تا زمان حکـومت قـانون لاحق 
لحظه به لحظه تجدید و پی در پی محقق 
می‌شـود، مشـمول مقـررات جـدید قرار 
می‌گیرد، حتی اگر این قانون شدیدتر از 

قانون سابق باشد.
با توجه به اینکه در بزه تغیـیر غیرمجاز 
کاربری اراضی زراعی و باغ‌هـا، مسئله‌ای 
که وجود دارد و ابتدا باید به آن پاسـخ 
داده شـود، این اسـت که رفتار مجرمانه 
که عنصر مادی جرم را تشـکیل می‌دهـد 
»انجام اقدامات مادی و فیزیکی از قبـیل 
تأسـیسات، خاک‌ریـزی و  بنا و  احـداث 
خاک‌بـرداری، برداشـتن شـن و مـاسـه، 
گودبرداری، پی‌کنی، دپوی زباله و نخـاله 
و ...« است یا این اقدامات مقدمه بوده و 
رکن مـادی این جـرم »بهره‌برداری غیر 
زراعی و غـیرباغی از اراضـی با استـفاده 
از اقدامات مقدماتی انجام شـده« اسـت؟ 
مزبور  فیزیکی  و  مادی  اقدامات  چنانچه 
رکن مادی بزه را تشکیل بدهد، بزه تغییر 
کاربری اراضـی، جـرم آنی خـواهد بـود و 
چنانچه رکن مادی این جرم »بهره‌برداری 
غیر زراعی و باغـی از اراضـی« باشـد کـه 
در هر لحظه تکرار و تجـدید شـود، جرم 
مستـمر خواهـد بود. از طـرفی هر یک از 
اعمـال و عنـاوین مقـرر در قانون حـفظ 
کاربری اراضـی زراعـی و باغـات مصـوب 
۱۳۷۴ از مصادیق اعمال و عناوین مصرح 
در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی بوده 
و از جمله آثار مترتـب بر آنها حـتی در 

صورت ارتکاب برای یک بار موجب اضرار 
منافع عموم در مدت‌هـای مدید می‌گردد. 
از این روی، فعل مجـرمانه موضوع قانون 
حفـظ کاربـری اراضـی زراعـی و باغـات 
دارای وصف جرم مسـتمر می‌باشـد. لـذا 
من حیث‌المجـموع، نظر شـعبه هشـتم 
دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی را مطابق 

با قانون و قابل تأیید می‌دانم.
ج- رأی وحـدت‌ رویه شـماره ۸۲۲ ـ 
۱۴۰۱/3/31 هيئت‌ عمومی دیوان ‌عالی 

‌کشور
با توجه به عبارات به کار رفته در ماده ۱۰
)اصلاحی 1385/8/1( قانون حفظ کاربری
اراضـی زراعـی و بـاغ‌هـا مصـوب ۱۳۷۴، 
افزایش شن  یا  »برداشتن  بنا«،  »ایجـاد 
و ماسـه« و »سـایر اقداماتی کـه بنـا به 
تشخـیص وزارت جـهاد کشاورزی تغییر 
کاربری محسـوب می‌گردد«، رکن مادی 
بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی موضوع 
مـاده ۳ این قـانون را تشـکیل می‌دهـد 
و با ارتکاب هر یک از این اقدامـات، بزه 
یادشده واقع می‌شود و با عنایت به اینکه 
تداوم آثار و نتایج جرم، به معنای استمرار 
ارتکاب رکن مادی آن نیست؛ بنابراین بزه 
مذکور از جرایم مستمر به شمار نمی‌آید 
و از تاریخ وقوع، مشمول مقررات عام مرور 
موضوع  تعزیری  جرایم  در  تعقیب  زمان 
ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب 
۱۳۹۲ می‌شـود. بنا به مراتب، رأی شعبه 
هشتم دادگاه تجدیدنظر استان البـرز که 
با این نظر انطباق دارد، به اکـثریت آراء 
صـحیح و قانونی اسـت. این رأی طـبق 
مـاده ۴۷۱ قـانون آیین دادرسی کیفری 
مصـوب ۱۳۹۲ با اصلاحـات و الـحاقات 
بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان 
عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم 

از قضایی و غیر آن لازم ‌ الاتباع است.
هـيئت‌ عمـومی دیـوان‌ عالی‌ کشـور

رأی وحـدت رويه شماره ۸۲۳ هيئت 
عمومی دیوان عالی کشور درخصوص 
عدم اعمال تخفیف مجازات موضوع 
ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری 
در مواردی که شـاکی خصـوصی از 
حکم صـادر شـده تجدیدنظرخواهی 

کرده باشد.
الف- گزارش پرونده

امیرحسین  آقای  می‌رساند،  استحضار  به 
اعلام  با  دادگستری،  بیات، وکیل محترم 
اینکه از سـوی شـعب ۱۰۶ و ۱۰۸ دادگاه 
کیفری دو شهرسـتان اراک، در خصوص 
اعمال تخفـیف موضـوع ماده ۴۴۲ قانون 
آیین دادرسی کیـفری مصـوب ۱۳۹۲ با 
اصـلاحات و الحـاقات بعدی، در مـواردی 
است،  کرده  تجدیدنظرخواهی  شاکی  که 
آراء مخـتلف صادر شده، درخواست طرح 
موضـوع را در هيئت عمومی دیوان عالی 
کشور نموده اسـت که گزارش امر به شرح 

آتی تقدیم می‌شود:
الـف( بـه حــکایـت دادنـامـه شـمــاره 
۹۹۰۹۹۷۸۶۱۲۶۰۲۴۳۳ـ 1399/12/9 
شـعبه ۱۰۶ دادگاه کیـفری دو شهرستان 
اراک، در خصـوص اتهام آقای علی ... دایر 
بر ایراد صدمه بدنی عمدی با چاقو، موضوع 
شـکایت آقای احـسان...، چنین رأی داده 

شده است:
»... با توجه به مراتب بزهکاری و مجرمیت 
مشارالیه، بزه انتسابی محرز و مسلم است 
و دادگاه با توجه به اصل ۳۶ قانون اساسی 
و مواد ۸، ۱۱ و ۳۵۹ قانون آیین دادرسی 
کیـفری و مـستنداً به مـواد ۲، ۱۴، ۱۷، 
 ،۴۵۲  ،۴۵۰  ،۴۴۹  ،۴۴۸  ،۳۱۸  ،۳۱۷
 ۷۱۴ و   ۷۰۹  ،۴۸۹  ،۴۸۸  ،۵۶۲  ،۴۵۶
قـانون مجـازات اسـلامـی ]۱۳۹۲[ حکم 
به محـکومیـت مشارالیه از حـیث جـنبه 
خصوصی جرم به پرداخت چهار سه‌هزارم 
دیه بابـت جـروح دامیـه بند اول و دوم 
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انگشـت کوچک دست راسـت و پرداخت 
یک و نیم هزارم دیه بابت کبودی پهلوی 
چپ ظرف مهلت یک سال از تاریخ وقوع 
بزه در حق شاکی و از حیث جنبه عمومی 
جرم ... به استناد تبصره ماده ۶۱۴ قانون 
تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده ]مجازات 
اسـلامی ۱۳۷۵[ حـکم بـه محـکومـیت 
مشارالیه به تحـمل ۹۱ روز حبس تعزیری 
صـادر می‌نمـاید. رأی صـادره حضـوری 
است و ظـرف مدت بیـست روز از تاریـخ 
ابلاغ قابل تجـدید نظرخواهی در محـاکم 

تجدیدنظر استان مرکزی می‌باشد ...«.
با درخواست اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین 
متهم، شـعبه  از سـوی  کیفری  دادرسی 
۱۰۶ دادگاه یاد شـده به موجـب دادنامه 
شـمـاره ۱۴۰۰۲۶۳۹۰۰۰۰۰۱۳۲۲۳ـ 

1400/1/10، چنین رأی داده است:
»... با عنایت به اینکه نامبرده پیش از پایان 
مهلت تجدیدنظر خواهی ضمن تسلیم به 
رأی حق تجدید نظرخواهی خود را اسقاط 
و تقاضای تخفیف نموده است و دادستان 
محترم هم در مهلت مقرر قانونی از حکم 
صادره درخواست تجدید نظر نکرده و در 
وقت رسیدگی فوق‌العاده هم با وصف ابلاغ 
حضور نیافته و ایرادی به تقاضای نامبرده 
نکرده است در نتیجه دادگاه این درخواست 
را موجه تشـخیص و به استـناد ماده ۴۴۲ 
قـانون آیـین دادرسی کیـفری یک‌چهارم 
مجـازات تعییـن شده در حـکم را کسـر 
می‌کند؛ لازم به ذکر است که اعمال ماده 
مذکور صرفاً در مورد مجازات‌های تعزیری 
مندرج در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی 
]۱۳۹۲[ می‌باشد و مشمول مجازات‌های 
حدّی، تکـمیلی و تبعـی و مدت تعلـیق 
نمی‌باشد و جنبه خصوصی جرم و رد مال 
در صورت وجود تا زمان رضایت محکوم‌له 
به قوت خود باقی است و این حکم دادگاه 

قطعی می‌باشد ...«.

لازم به ذکر است، شاکی )به جهت میزان 
مجازات تعیین شـده(، نسبت به دادنامـه 
شماره ۹۹۰۹۹۷۸۶۱۲۶۰۲۴۳۳ـ 1399/12/9 
شعبه ۱۰۶ مذکور تجدیدنظرخواهی کرده 
اسـت که شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر 
اسـتـان مـرکـزی بـه مـوجـب دادنـامـه 
شـماره ۱۴۰۰۲۶۳۹۰۰۰۰۱۳۳۶۴۲ ـ
1400/1/24، بـا رد تجـدیدنظـرخـواهـی، 
دادنامه تجـدیدنظر خواسته را تأیید کرده 

است.
شـمــاره  دادنـامـه  حــکایـت  بـه  ب( 
۱۴۰۰۲۶۳۹۰۰۰۲۱۰۱۷۳۹ـ ۱۴۰0/7/10
شعبه ۱۰۸ دادگاه کیفـری دو شهرستان 
اراک، در خصـوص اتهام خانم محـبوبه ... 
دایر بر تحـریک، ترغـیب و دعوت افراد به 
جرایم منافی عفـت به وسیله سامانه‌های 
رایانه‌ای، موضـوع شکایت آقـای مجـید...، 

چنین رأی داده شده است:
»... دادگاه ... در مجموع بزه‌ انتسابی را محرز 
و مسلم دانسته، لذا مستنداً به مواد ۲، ۱۴، 
۱۸، ۱۹، ۱۳۷، ۱۶۰ و ۲۱۱ قانون مجازات 
اسلامی مصـوب ۱۳۹۲ و بنـد ب ماده ۱۵ 
قـانون جـرایم رایانه‌ای مصـوب ۱۳۸۸؛ با 
عنایت به شیوه ارتکاب جرم و نتایج زیانبار 
آن و تأثیر تعزیر بر وی، متهم موصوف را به 
تحمل شش ماه و یک روز حبس تعزیری 
)مجازات درجه شش( محکوم می‌نماید ... 
رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست 
روز از تاریخ ابلاغ قابل اعـتراض در دادگاه 

تجدیدنظر استان مرکزی می‌باشد ...«.
با درخواست اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین 
دادرسـی کیـفری از سـوی متهـم، شعبه 
دادنامه  به موجب  یاد شده،  دادگاه   ۱۰۸
شـمـاره ۱۴۰۰۲۶۳۹۰۰۰۲۵۹۶۳۵۵ـ 

1400/8/22، چنین رأی داده است:
»... در خصوص درخواست مورخ 1400/8/3 
محکوم علیه، خانم محبوبه ... مبنی بر تسلیم 
و تمکین نسبت به رأی محکومیت دادنامه 

شماره ۱۴۰۰۲۶۳۹۰۰۰۲۱۰۱۷۳۹ مورخ 
1400/7/10 صادره از این شعبه که طی 
آن مشارالیها به اتهام تحـریک و ترغیـب 
و دعوت افراد به جرایم منافی عفت ... به 
وسیله سامانه‌های رایانه‌ای به تحمل شش 
ماه و یک روز حبس تعزیری )مجازات درجه 
شش( محکوم شـده اسـت و قبل از پایان 
مهلت تجدیدنظرخواهی طی لایحه‌ای به 
تاریخ فوق حق تجدیدنظرخواهی خود را 
اسقاط و به رأی صادره تمکین و تقاضای 
تخـفیف و اعـمال مـاده ۴۴۲ قانون آیین 
دادرسی کیـفری مصـوب ۱۳۹۲ را نمـوده 
است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده 
نظر به اینکه فلسفه وجـودی مـاده ۴۴۲ 
قـانون فـوق‌الذکر کاهـش یـک مرحـله از 
دادرسی و تسریع در رسیدگی و قطعیت 
بر  ناظـر  لذا مـاده مذکـور  آراء می‌باشد؛ 
مواردی اسـت که پرونـده با وجود قابلیت 
تجدیدنظرخواهی محـکوم‌علـیه؛ به لحاظ 
از سوی دادستان  عدم تجدیدنظرخواهی 
و شاکی خصـوصی یا استرداد درخواست 
تجـدیدنظـرخواهـی از سوی نامـبردگان؛ 
قابلیت طرح در مرجع تجدیدنظر را نداشته 
باشد لذا در این پرونده که شاکی خصوصی 
از حکم صادره محکومیت نسبت به متهم 
فـوق تجـدیدنظـرخـواهی نمـوده اسـت؛ 
لذا مـورد از مصـادیق مـاده ۴۴۲ قـانون 
فوق‌الذکر خـارج بوده اسـت و درخواسـت 
نامبرده رد می‌گردد. رأی صـادره قطـعی 

می‌باشد«.
لازم به ذکر است، شاکـی نسبت به دادنامـه 
1400/7/10 شماره ۱۴۰۰۲۶۳۹۰۰۰۲۱۰۱۷۳۹ ـ
شعبه ۱۰۸مذکور، تجدیدنظرخواهی کرده 
است که شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر 
استـان مرکزی به موجب دادنامه شماره
،1400/8/15   ۱۴۰۰۲۶۳۹۰۰۰۲۵۱۲۹۹۳ 
بـا رد تجـدیـدنـظـرخـواهـی، دادنـامـه 

55تجدیدنظرخواسته را تأیید کرده است.
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چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب ۱۰۶ و ۱۰۸ 
دادگاه کیـفری دو شـهرسـتان اراک، در 
خصوص اعمال تخفیف موضوع ماده ۴۴۲ 
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ 
با اصلاحات و الحاقات بعـدی، در مواردی 
که شاکی تجدیدنظرخـواهی کـرده اسـت، 
آراء متفاوت صادر کرده‌اند؛ به گونه‌ای که 
شعبـه ۱۰۶ با وجـود تجـدیدنظـرخواهـی 
شاکی و به لحاظ عـدم تجدیدنظرخواهی 
دادستان، تخفیف موضوع ماده یاد شده را 
اعمال کرده، اما شعبه ۱۰۸ در مورد مشابه 
تجـدیدنظرخواهـی شاکـی را مانـع اعـمال 

تخفیف موضوع ماده مزبور دانسته است.
بنا به مراتب، در موضـوع مشابه، اختلاف 
استنباط محقق شـده است، لذا در اجـرای 
ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کـیفری به 
منظور ایجاد وحـدت رویه قضـایی، طرح 
موضوع در جلـسه هيئـت عمـومی دیوان 

عالی کشور درخواست می‌گردد.
معاون قضـایی دیوان عالی کشـور در 
امور هيئت عمومی ـ غلامرضا انصاری 
دادستان  محترم  نماینده  نظریه  ب- 

کل کشور
احتراماً، در خصـوص پرونده وحـدت رویه 
قضـایی ردیـف ۱۴۰۱/۷ هيئـت عمـومی 
دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان 
محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده 

می‌نمایم:
حسب گزارش معاونت قضایی دیوان عالی 
کـشور در امور هيـئت عمـومی ملاحظه 
می‌گردد اختلاف نظر بین شـعب ۱۰۶ و 
۱۰۸ دادگاه کیفری دو شهرستان اراک در 
مورد »اعـمال تخفـیف مجـازات مـوضوع 
مـاده ۴۴۲ قانون آییـن دادرسی کیـفری 
مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، 
با وجود تجدیدنظرخواهی شاکی و با لحاظ 
عدم تجدیدنظرخواهی دادستان« می‌باشد.
۱. لذا با توجه به اینکه هدف غـایی قانون 

آییـن دادرسـی کیفـری، ایجـاد نظامـی 
هماهنگ و منسجم برای تضمین دادرسی 
عادلانه و منطـقی در پرتو اصـول و قواعد 
اسـت، از این لحاظ بدیهـی اسـت تفسیر 
و اجرای مقررات آن باید به نحوی انجام 
شود که این انسـجام و هماهنگی به طور 
عقلایی و منطقی تضمین شود و چنانچه 
موادی از آن به ظاهر در تعارض با یکدیگر 
باشـند به جای طـرد و رد یا اعلام نسـخ 
قسمتی از قانون به موجب قسمت دیگری 
از همان قانون از باب قاعده الجمع مهما 
امکن اولی من‌الطرح باید به نحوی عمل 
شود که احکام مقرر شده در مواد مختلف 
قانونی با هم جمع شـده و هر یک با رعایت 
موازین قابل اجرا و اعمال باشد. ۲. هر چند
کـه قـانـون‌گـذار در مـاده ۴۴۲ قـانـون 
آیین دادرسی کیفـری در صـورت تسلـیم 
شدن متهمِ محـکوم شده به حکم صادره 
و عـدم تجدیدنظرخـواهی دادستـان، حق 
درخـواست تخـفیف مجـازات قـائل شـده 
و با توجـه به رأی وحـدت رویـه شـماره 
۷۷۲ مـورخ 1397/9/20 هيئـت عمـومی 
دیوان عالی کشور، اعمال این حق اجباری 
است و دادگاه مکلف به تخـفیف مجازات 
تا میزان مقرر قانونی می‌باشـد، اما از آنجا 
که قانون‌گذار در بند ب مـاده ۴۳۳ قانون 
مذکور برای شاکی حق تجدیدنظرخواهی 
از آراء صادره کیفری قائل شده و حکم این 
بند مطلق بوده به طوری که شاکی حق 
اعتراض به تمامی آراء کیفری اعم از برائت 
یا محکومیت به هر درجه‌ای را دارد و سابقاً 
نیز در رأی وحدت رویه شماره ۶۱۴ مورخ 
1375/10/30 این حـق اعتراض شـاکی 
علی‌الاطلاق شامل آراء برائت و محکومیت 
هر دو اعلام شده است، در نتیجه در تفسیر 
و اجـرای ماده ۴۴۲ قـانون آیین دادرسی 
به  تخـفیف مجازات  اعمال  برای  کیفری 
درخواست محـکوم‌علیه باید حق اعتراض 

شاکی حسب بند ب ماده ۴۳۳ قانون آیین 
دادرسی کـیفری نیز مراعـات شود. لذا در 
جمع این دو حکـم قانونی باید گفـت که 
مبنای اعمال تخفیف مجازات در ماده ۴۴۲
قانون آیین دادرسی کیفری صرفاً »تسلیم 
به رأی دادگاه«  شدن متهمِ محکوم‌علیه 
نیست، بلکه حـذف یک مرحله از دادرسی 
و قطعـیت سریع‌تر رأی نیـز مبنـای این 
حکم قانون‌گذار است که باید با رعایت حق 
اعتراض شاکی وفق بند ب ماده ۴۳۳ اعمال 
شود و با اعتراض شاکی این مبنا منتفی بوده 
و از آنجا که تجدیدنظرخواهی، دارای اثر 
انتقالی است و با تقدیم تجدیدنظرخواهی 
توسط شاکی صلاحیت دادگاه بدوی خاتمه 
یافته و شکایت با تمامی مسائل حکمی و 
موضوعی آن به مرجع تجدیدنظر منتقل 
می‌شود، دادگاه بدوی دیگر نمی‌تواند حتی 
نسبت به تصحیح اشتباه قلمی خود وفق 
ماده ۳۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری نیز 
اقدام نماید و چون این اصل یکی از اصول 
بنیادین دادرسی اعم از دادرسی مدنی و 
کیفری اسـت، لذا مـاده ۴۴۲ قانون آیین 
دادرسی کیفری نیز باید در پرتو این اصل 
و در هماهنگی با مواد قانونی دیگر از جمله 
مـاده ۴۳۳ تفسـیر شود و با این توصـیف 
با تـقدیم درخـواست تجدیدنظـرخواهـی 
شاکی، دادگاه بدوی دیگر صلاحیت دخل 
و تصـرف در رأی را نداشـته و چـنانچـه 
متهم به رأی تسلیم شده و نسبت به آن 
تجدیدنظرخواهی نکرده باشد، دیگر مجالی 
برای اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی 
کیفری وجـود نخـواهد داشـت و پرونده 
باید برای رسیدگی به تجـدیدنظرخواهی 
بـه مرجـع تجـدیدنظـر ارسـال شـود تـا 
مطابق مقـررات در مرحـله تجـدیدنظـر از 
جـمله ماده ۴۵۹ قانون مذکور در صـورت 
جهات استحقاق برای تخفیف مجازات به 
تشـخیص مرجـع تجـدیدنظر اقدام گـردد.

ت و ششم، مهر و آبان 1401
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۳. قـائل شـدن بـه نظـر مخـالـف نظـر 
فـوق، موجـب تعـارض حـق شاکـی برای 
تجدیدنظرخواهی وفق بنـد ب ماده ۴۳۳ 
قانون آییـن دادرسی کیفری از یک طرف 
و حق متهم برای تخفیف مجازات مطابق 
ماده ۴۴۲ با رعایت رأی وحدت رویه شماره 
۷۷۲ از طرف دیگر خـواهد بود، امـری که 
با اصول بنیادین دادرسی عادلانه منـافات 
داشته و موجـب از بین رفتن هماهنگی و 
انسجام مقررات قانون آیین دادرسی کیفری 
خواهد شـد که بدون تردید توالـی فاسـد 
در پی خـواهد داشـت، از جمله چه بسا با 
تجدیدنظرخواهی شاکی، مرجع تجدیدنظر 
جهات تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص 
داده و اقـدام به تصحیح مجـازات با مجوز 
مـاده ۴۵۸ قانـون آییـن دادرسی کیفری 
نماید، در حـالی که رأی دادگاه بـدوی که 
متـعاقب درخـواست تخـفیف مجـازات با 
اسقاط تجدیدنظرخواهی متهم محکوم‌علیه 
صـادر می‌شـود، قـطعی اسـت. حاصل این 
تعـارض، نتیجـه‌ای غیرمنـطقی اسـت که 
قابل توجیه نبوده و خود چالشـی بزرگ در 
نظام قضایی کشور ایجاد خواهد کرد. لذا با 
توجه به مراتب فوق، منطقی‌ترین راه حـل، 
جمع حکم ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی 
کیفـری با بند ب مـاده ۴۳۳ همان قانون 
است به نحـوی که با تجـدیدنظرخـواهی 
شاکـی، اعمال تخفـیف مجـازات مطابق 
ماده ۴۴۲ قـانون آیین دادرسی کیفری را 
باید منتفی دانست هر چند این امر مانع 
از تخفیف مجازات وفق مـاده ۴۵۹ همان 
قانون در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود. بر 
این اساس، رأی شعبه ۱۰۸ دادگاه کیفری 
دو شهـرستان اراک منطـبق با مـقررات 

قانونی و قابل تأیید می‌باشد.
 ج- رأی وحـدت‌ رویـه شـماره ۸۲۳ 
ـ 1401/4/28 هيئت‌ عمـومی دیـوان 

‌عالی ‌کشور

با توجه به اینکه فلسفه وضع ماده ۴۴۲ 
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ 
با اصلاحات و الحاقات بعدی، کاهش یک 
مرحله دادرسی و تـسریع در قطعی شدن 
حکم اسـت و در مـاده ۴۳۳ همین قانون 
برای شاکی حـق تجـدیدنظرخـواهی، به 
طور مطلق، پیـش‌بینی شـده و رسیدگی 
به درخـواست تجـدیدنظر شـاکی، بعد از 
صدور حـکم قطعـی بر تخـفیف مجـازات 
در اجرای ماده صـدرالذکر، نقـض غرض و 
معارض با قطعی بودن حکم است و صدور 
دو حکم در موضـوع واحد موجـب اشکال 
در اجرا نیز می‌شود، بنابراین اعمال تخفیف 
تجدیدنظرخواهی  موارد عدم  در  مجازات 
دادستان و اسـقاط حق تجـدیدنظرخواهی 
توسـط محـکوم‌علـیه مـطابق مـاده ۴۴۲ 
قانون یادشـده، در صـورت فقدان شاکی و 
یا عدم تجـدیدنظرخواهی وی در مـهلت و 
یا استرداد درخواست تجدیدنظر از سوی 
وی، امکان‌پذیر اسـت. بنا به مراتـب، رأی 
شعـبه ۱۰۸ دادگاه کیـفری دو اراک کـه 
با این نظـر انطـباق دارد، به اکثـریت آراء 
صحـیح و قانونی تشخـیص داده می‌شود. 
این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون مذکور، در 
موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، 
دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر 

آن لازم‌الاتباع است.
هيـئت‌ عمـومی دیوان‌ عـالی‌ کشـور

***
رای وحـدت رويه شماره ۸۲۴ هيئت 
عمومی دیوان عالی کشور در خصوص 
توقف محاسبه خـسارت تاخیر تادیه 
وجه چ کاز تاریخ صدور حکم اعسار 

و یا تقسیط آن
الف- گزارش پرونده

با سلام و احترام
به اسـتحضار می‌رسـاند، آقای غلامعـلی 
دهشیری رئـیس کل محتـرم دادگستری 

استان یزد، با اعلام اینکه از سوی شعب 
اول و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، 
در خصـوص توقف یا عدم توقف محاسبه 
خسارت تأخیر تأدیه وجه چک با صدور 
حکم اعسار از پرداخت محکوم‌به یا تقسیط 
آن، آراء مختلف صادر شـده، درخـواست 
طرح موضوع را در هيئـت عمومی دیوان 
عالی کشور کرده است که گزارش امر به 

شرح آتی تقدیم می‌شود: 
الـف( بـه حـکایـت دادنـامــه شـمـاره
1400/4/29  ـ ۱۴۰۰۱۳۳۹۰۰۰۱۱۵۲۹۶۵
شـعبـه اول دادگاه عـمـومـی حـقـوقـی 
شهرسـتان میبد، در خصوص دادخواست 
آقای وحید ... به طرفیت آقای امیراحسان ...
به خواسته اعسار از پرداخت محکوم‌به، با 
این توضیح که خواهان، محکوم به پرداخت 
وجـه چک به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال 
تـاریـخ  از  تـأدیـه  تـأخـیر  و خـسـارت 
چک لغـایت زمان وصول محکـوم‌به شده 
اسـت، دادگاه چـنین رأی صـادر کـرده 

است:
»... دادگاه دعـوای خـواهـان را مقـرون به 
صحـت تشخیص، مستنـداً به مواد ۶ ، ۷، 
۸ و ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های 
مـالی مصـوب 1393/7/15 ضـمن قبول 
اعسـار خـواهان، مشـارالیـه را مـکلف بـه 
پرداخـت محکـوم‌به موضـوع اجـرائیـه ...
در ‌اقسـاط ماهـیانه سـی میلیـون ریال با 
احتـساب ده درصـد افـزایش در ابتـدای 
هر سال شمسی از تاریخ صدور این حکم 
تا استهلاک کامل بدهـی در حـق خـوانده 
می‌نماید. ... لازم به ذکـر اسـت خسـارت 
تأخیر تأدیه وجـه چـک، مشمـول قانون 
خاص اسـت و قیود ماده ۵۲۲ قانون آيین 
انقلاب در  و  دادرسی دادگاه‌های عمومی 
امور مدنی مصـوب ۱۳۷۹ را ندارد، بنابراین 
به صرف صدور حکم اعـسار یا تقـسیط، 
57محـکوم‌علیه از پرداخـت خـسارت تأخیر 
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تأدیه معاف نمی‌شود و تا زمان پرداخت هر 
قسط، خسارت تأخیر آن قسط نیز محاسبه 

می‌شود ...«.
پس از تجـدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه
اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب
دادنامه شماره ۱۴۰۰۱۳۳۹۰۰۰۱۷۷۰۳۹۸ـ 

1400/7/4، چنین رأی داده است:
»... نظر به اینکه به محـض صـدور حکم 
قـضایی،  اثبـات آن در مرجـع  و  اعسـار 
پرداخـت خـسارت تأخـیر تأدیه متـوقف 
و به بدهی محـکوم‌علیـه، خـسارت تـعلق 
نمی‌گیرد و خصـوصیت خـاصی در قانون 
صدور چک از این حـیث وجود ندارد که 
موجـب عدم معافیـت معسـر از پرداخت 
خسارت باشـد، لذا با حذف این قسـمت از 
متن دادنامه تجدیـدنظرخواسته )از عبارت 
»لازم به ذکر است« تا عبارت »محاسبه 
می‌شود« حـذف می‌گردد( و ثانیاً: نظـر به 
اینکه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات 
نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم 
نماید، ارائه و اقامه نگـردیده و در نتیـجه 
تجدیدنظرخـواهی منـطبق با هیـچ یک از 
جهات ماده ۳۴۸ قـانون آییـن دادرسـی 
دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 
مصوب ۱۳۷۹ نمی‌باشد، علی‌هذا به استناد 
مـواد ۳۵۱ و ۳۵۸ قانون مرقوم و با اجازه 
حاصله از تبصره ۴ ماده ۲۲ اصلاحی قانون 
تشـکیل دادگاه‌هـای عمـومی و انقـلاب، 
ضـمن رد تجدیدنظرخواهی وارده، دادنامه 
عمل  به  اصلاح  با  را  تجدیدنظرخواسته 

آمده، تأیید و استوار می‌نماید«.
دادنـامــه شـمــاره  حـکایـت  بـه  ب( 
۱۴۰۰۱۳۳۹۰۰۰۰۹۲۸۷۶۳ـ 1400/4/8 
شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
میبد، در خصوص دادخواست آقای مجید ...
به طرفیت آقای هـدایت‌اله ... به خـواسته 
صدور حکم به اعسار از پرداخت محکوم‌به،

با این توضیح که خواهان، محکوم به پرداخت 
وجه چک به مبلغ  ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ریال و 
خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک لغایت 
زمان وصول محکوم‌به شده است، دادگاه، 

چنین رأی صادر کرده است:
»... دادگاه دعـوای خـواهـان را مقـرون بـه 
صحت تشخیص، مستنداً به مواد ۶ ، ۷، ۸ و 
۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 
مصـوب 1393/7/15 ضـمن قبول اعسار 
خواهـان، مشـارالیه را مـکلف به پرداخـت 
محکوم‌به موضـوع دادنامـه فوق‌الذکر در 
اقساط ماهیانه بیست و پنج میلیون ریال 
با احتـساب ده درصـد افزایش در ابتدای 
هر سال شمسی از تاریخ صـدور این حکم 
تا استهلاک کامل بدهی در حـق خـوانده 
می‌نـماید ... . لازم به ذکـر اسـت خـسارت 
تأخیر تأدیه وجـه چـک، مشـمول قانون 
خـاص اسـت و قیود ماده ۵۲۲ قانون آئین 
دادرسی دادگاه‌های عمـومی و انقلاب در 
امور مدنی مصـوب ۱۳۷۹ را ندارد، بنابراین 
به صرف صـدور حـکم اعسـار یا تقـسیط، 
محـکوم‌علـیه از پرداخـت خـسارت تأخیر 
تأدیه معاف نمی‌شود و تا زمان پرداخت هر 
قسط خسارت تأخیر آن قسط نیز محاسبه 

می‌شود ...«.
پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه 
هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به‌موجب
دادنامه شماره ۱۴۰۰۱۳۳۹۰۰۰۱۵۱۱۲۳۴ـ 

1400/6/13، چنین رأی داده است: 
»... با عنـایت به محتویات پرونده و مبانی 
اسـتدلالی دادنامـه موصـوف و اینکـه از 
ناحـیه تجـدیدنظـرخـواه ایراد و اعتـراض 
موجـه و مدللی که موجـب نقـض دادنامه 
تجدیدنظرخـواسته را فراهم نماید مطرح 
نشـده اسـت و رأی وفق مقـررات قانـونی 
و بر اساس محتـویات پرونده صـادر شده 
است لذا دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون 
آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب 

در امور مدنی ضـمن رد تجدیدنظرخـواهی 
دادنامه تجـدیدنظرخـواسته را عـیناً تأیید 

می‌نماید«.
چـنانکه ملاحـظه می‌شـود، شـعب اول و 
هشـتم دادگاه تجـدیدنظـر اسـتان یـزد، 
در خصوص توقف یا عدم توقف محاسبه 
خسارت تأخـیر تأدیه وجه چک با صدور 
حکـم  اعسـار از پرداخـت محـکوم‌به یـا 
تقـسیط آن، اختـلاف‌نظر دارند به طـوری 
که شعبه اول با اعتقاد به توقف محاسبه 
خسارت تأخیر تأدیه وجه چک به محض 
صـدور حکـم اعسار به ماننـد سایر دیون 
و با این استـدلال که چـک از این جـهت 
در  را  بدوی  دادنامـه  ندارد،  خصوصـیتی 
این قسـمت اصـلاح کرده اسـت، اما شعبه 
هشتم در مورد مشابه، دادنامه بدوی را که 
خسارت تأخیر تأدیه وجه چک را مشمول 
قانون خاص دانسته و از شمول قیود مندرج 
در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی در امور 
مدنی ]از جمله شرط تمکن مدیون[ خارج 

دانسته است، تأیید کرده است.
بنا به مراتـب، در موضـوع مشابه، اختلاف 
استنباط محقق شده اسـت، لذا در اجرای 
ماده ۴۷۱ قانون آییـن دادرسی کیفری به 
منظـور ایجاد وحـدت رویه قـضایی، طرح 
موضـوع در جلسه هيئت عمـومی دیوان 

عالی کشور درخواست می‌گردد.
معـاون قضایی دیوان عالی کشـور در 
امور هيئت عمومی ـ غلامرضا انصاری
ب- نظریه دادستان محترم کل کشور
احـتراماً، در پرونده وحـدت رویـه ردیـف 
۱۴۰۱/۸ هيئت عمومی دیوان عالی کشور، 
راجع به اخـتلاف نظر بین شعـب اول و 
هشتم دادگاه تجـدیدنظر اسـتان یزد در 
خصـوص »توقف یا عدم توقـف محاسبه 
خسـارت تأخیر تأدیه وجه چـک با صدور 
حکم اعسار از پرداخت محکوم‌به یا تقسیط 

آن« به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم.
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حسب گزارش معاونت قضایی دیوان عالی 
کشـور در امور هيـئت عمـومی ملاحظه 
می‌گردد که شعبه اول دادگاه تجدیدنظر 
استان یزد با این استدلال کـه »... به محض 
صدور حـکم اعـسار و اثبات آن در مرجـع 
قضـایی، پرداخـت خـسارت تأخیـر تأدیـه 
متوقف و به بدهی محـکوم‌علیـه، خسارت 
تعلق نمی‌گیرد و خصـوصیت خـاصی در 
قانون صدور چک از این حیث وجود ندارد 
که موجب عدم معافیت معـسر از پرداخت 
خسارت باشـد ...« استدلال مندرج در رأی 
بدوی برای عـدم توقف محاسـبه خسارت 
تأخیر تأدیه را نپـذیرفته و رأی بدوی را 
نقض کرده است. درحالی که شعبه هشتم 
دادگاه تجـدیدنظـر استان یزد در مـوردی 
کاملًا مشابه همان استدلال دادگاه بدوی 
مبنی بر اینکه خسارت تأخیر تأدیه وجه 
چک مشمول قانون خاص می‌باشد و قیود 
ماده ۵۲۲ قـانون آیین دادرسـی مدنـی را 
نداشـته و به صـرف صدور حکم اعـسار 
یا تقسیط، محکوم‌علیه از پرداخت خسارت 
تأخیر معاف نمی‌شـود و تا زمـان پرداخت 
هر قسـط، خسـارت تأخیـر آن قسـط نیـز 
محاسبه می‌شود را پذیرفته و رأی بدوی را 
تأیید کرده است. این اختلاف نظر، ناشی 
از اختلافاتی اسـت کـه راجـع به ماهـیت 
خسارت تأخیر تأدیه وجود دارد؛ اینکه آیا 
خسارت تأخیر تأدیه صرفاً ماهیت جبرانی 
دارد یا اینکه ماهیـت آن، ادای اصل دین 
بر مبنای ارزش واقعی مطابق نرخ شاخص 
تورم اسـت؟ لذا صـرف‌نظر از بحـث‌هـای 
نظری که در این زمینه وجود دارد، از آنجا 
که قانون‌گذار در مـاده ۵۲۲ قانـون آیین 
انقلاب در  و  دادرسی دادگاه‌های عمومی 
امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به عنوان آخرین 
اراده خود یکی از شـرایط استحـقاق دائن 
برای مـطالبـه خسـارت تأخـیر تأدیـه را 
تمکن مدیـون و امتـناع وی از تأدیه دین 

با وجود تمکـن تعیـین کـرده و با توجـه 
به مبانی شـرعی و نیـز مقررات قانونی از 
جـمله مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مـدنی که 
زمانی متعهد به پرداخـت خسارت ناشی 
از انجام تعـهد ملزم می‌شـود که ممتنع 
از پرداخـت دین بوده و عـدم ایفای تعهد 
منسوب به عمـل وی باشـد و در صورتی 
که متـعهد به سبـب عـدم تمـکن، دیـن 
را اداء نکرده باشـد و یا عدم ایفای تعهد 
ناشی از عامل خـارجی بوده کـه از حـیطه 
اقتدار وی خارج باشد که قابل انتساب به 
عمل مـدیون نیسـت. در نتیـجه ممـاطل 
از ادای دیـن محـسوب نـشده و مبـنایی 
برای الزام وی به پرداخـت خسارت تأخیر 
تأدیه وجود ندارد. این حکـم عام در مورد 
کلیه بدهکاران فـاقد تمـکن جاری بـوده 
و منـشأ دین و اینـکه مدیـون چه شغلی 
داشته موجـب تغـییر آن نخـواهد شـد و 
در رأی وحـدت رویه شـماره ۱۵۵ مـورخ 
1347/12/14 نیز همـین حـکم مراعـات 
شـده است. با وجود این مبـانی هر چـند 
که در تبصـره الحـاقی به مـاده ۲ قـانـون 
صـدور چک مصـوب 1376/3/10 مجـمع 
تشخیص مصلحـت نظام و استفساریه آن 
مصوب 1377/9/21 به قید تمکن مدیون 
بـرای پـرداخـت خـسارت تأخـیر تأدیـه 
اشاره‌ای نشده است و اساساً قانون‌گذار در 
تبصره الحاقی یاد شده و استفساریه آن در 
پی بیان تمامی شرایط محاسبه خـسارت 
تأخـیر تأدیه وجـه چـک نـبوده و اینکه 
دین ناشـی از چـک، خصـوصیت ویژه‌ای 
قانونی  از شمـول سایر شـرایط  تا  ندارد 
برای محاسبه خسارت تأخیر خارج شود.
بدین جـهت از شمـول شـرایط مقرر در 
ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های 
عمـومی و انقلاب در امور مـدنی مصـوب 
۱۳۷۹ خارج نبوده و حکـم عام این ماده 
از این حـیث در مورد دین ناشـی از چک 

نیز جاری می‌باشـد و با اثبات عدم تمکن 
مدیون به موجب رأی اعـسار از پرداخـت 
محکوم‌به یا تقسـیط آن، خـسارت تأخـیر 
تأدیه نیز متوقف می‌شود. با توجه به مراتب 
تجدیدنظر  دادگاه  اول  شعبه  رأی  فوق، 
استان یزد را موافق با مقررات قانونی و قابل 

تأیید می‌دانم.
ج- رأی وحدت‌ رویه شـماره ۸۲۴ ـ 
1401/6/1 هيئت‌ عمومی دیوان ‌عـالی 

‌کشور
با توجه به اینکه در ماده ۵۲۲ قانون آیین 
دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در 
امور مدنی مصـوب ۱۳۷۹، شرط »تمـکن 
مدیون« به طـور مطلق، بیان شـده و در 
مقررات خاص راجع به چک حکم مغایری 
پیش‌بینی نشده و چک از این جهت فاقد 
خصوصـیت است، بنابراین در مواردی که 
به موجب حکم دادگاه، اعسار محکوم‌علیه، 
به نحو کلی یا با تعیین مهلت و یا اقساط، 
ثابت شود، از تاریخ ثبوت اعسار، محاسبه 
خسارت تأخیر تأدیه وجه چک نیز متوقف 
می‌شـود. بدیهی اسـت در مـوارد صـدور 
حکم اعسار با تعیین مهلت یا اقساط، به 
لحاظ احراز تمکن مدیون در حدود مقرر، 
در صورت تأخیر، از موعد یا مواعد تعیین 
شده، حسب مورد، به دین یا هر یک از 
اقساط معوق، خـسارت تأخیر تأدیه تعلق 
می‌گـیرد. بنـا به مراتـب، رأی شعـبه اول 
دادگاه تجـدیدنظر استـان یزد که با این 
نظر انطباق دارد، به اکثـریت آراء صحیح 
و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی 
طـبق مـاده ۴۷۱ قـانون آییـن دادرسـی 
کیـفری مصـوب ۱۳۹۲ با اصـلاحـات و 
الحـاقات بعـدی، در مـوارد مشـابه برای 
شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر 
مراجـع، اعـم از قضـایـی و غیـر آن لازم 

الاتباع است.
59هيئـت‌ عمومـی دیوان‌ عالـی‌ کشـور
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صـرف حمـل چـاقو جـرم نیـست
پرسش: آیا حـمل چـاقو را تحت عنوان 
جرم تهیه وسيله ارتکاب جرم، با وصفی 
کـه قانون‌گـذار در حالی که در مقـام بیان 
بوده و برای سلاح در تبصـره مـاده ۶۱۷
قـانـون مجـازات اسـلامی )تعـزیـرات( 
جـرم‌انگاری نمـوده و برای چـاقو در این 
تبصـره جـرم انگاری نشـده اسـت؛ قابل 
تعقـیب، رسـیدگـی و صـدور حکـم به 
مجازات می‌باشد یا اینکه با وصف مذكور 
حمـل چـاقو تحـت هیـچ عنـوانی جرم 
نمی‌باشـد و باید مرجـع رسیدگی‌کننده 
حسب مورد مبادرت به صدور حکم برائت 

یا منع تعقیب نماید؟
نظریه مشـورتي شـماره 7/1401/51 

مورخ 1401/01/30
پاسخ: مقـصود از هـر نوع وسـیله برای 
ارتکاب جـرم موضـوع ماده 664 قانون 
مجـازات اسـلامـی )تعـزیـرات( 1375، 
اولاً، مطلق وسيله است؛ ثانياً، سازنده یا 
تهیه‌کننده آن را عالماً و عامداً برای جرم 
خاصـی سـاخته یا تهیـه کـرده باشـد که 
مرجع قضایی رسیدگی کننده با توجه به 
اوضاع و احوال حاکم در پرونده با تطبيق 
اعمال ارتکابی با مواد قـانونی نسبت به 
صدور حکم مقتضی اقدام می‌کند؛ ثالثاً، 
مطابق ماده 617 قانون مجازات اسلامی 

)تعزیرات( 1375 صرف حـمل چاقو جرم 
نبـوده و در صـورتی کـه تـوأم با تـظاهر 
یـا قـدرت نمـایی باشـد یا آن را وسـيله 
مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار 
دهد، یا با کسی گلاویز شود جرم است.

***
محـکومان به حبـس بدل از جـزای 
نقدی از قلمرو شمول ماده 62 قانون 
مجازات اسلامـی،‌ خـروج موضوعی 

دارند.
پرسش: مطابق مـاده ۶۲ قانون مجـازات 
اسـلامـی »در جـرایم تعـزیـری از درجـه 
پنج تا درجه هشـت، دادگاه می‌تواند در 
صـورت وجـود شـرایط مقـرر در تعـویق 
مراقبتی، محـکوم به حبـس را با رضـایت 
وی در محـدوده مکانی مشـخص تحت 
نظارت سامانه )سیستم(های الکترونیکی 
قرار دهـد«. حال سوال اینجاست که آیا 
حبس بدل از جزای نقدی می‌تواند شامل 
این ماده شود یا اینکه مجـازات حبس 
می‌بایسـت به عـنوان مجـازات اصلی بزه 

ارتکابی باشد؟
نظریه مشورتي شـماره  7/1401/214 

مورخ 1401/03/22
پاسـخ: با عنـایـت بـه صـراحت حـكم 
مـجـازات  قـانـون  مـاده 62  مـوضـوع 
اسـلامی 1392 و بنـد 2 مـاده 2 آيين‌‌نامه 

اجرایی مراقبت‌هـای الکترونیکی مصوب 
1397/4/10 رئیس قـوه قضاييـه، آزادی 
تحـت نظارت سامـانه‌هـای الکترونیـکی 
موضوع ماده 62 قانون موصوف، مختص 
محکومان به حبـس اسـت و محکومان 
به جزای نقدی موضـوع ماده 529 قانون 
آییـن دادرسـی کیفـری از قلمرو شمول 
مـاده مذکـور )مـاده 62 قانون مجـازات 

اسلامی( خروج موضوعی دارند. 
***

منظور از رابطه نامشروع تعزیری در 
ماده 306 قـانون مجـازات اسلامی،‌ 
تنها آن دسته از جـرایمی اسـت که 
در آنها رابطه جنسی فیزیکی شرط 

است.
پرسش: ضمن توجه به مواد 102 و 306 
و تبصره آن از قانون آیین دادرسی کیفری 
و ماده 637 قانون مجازات اسلامی )بخش 
تعزیرات( از آنجايی که جرم منافی عفت، 
رابطه غیرشرعی توأم با تماس بدنی است، 
حال چنانچه شخصی مرتکب جرم رابطه 
نامشروع بدون تماس بدنی گردد، آیا در 
اینجا نیز تحـقیق ممنـوع اسـت؟ آیا در 
فرض اخیر برای محاکمه شخص صدور 
کیفرخـواست از ناحـيه دادسرا ضروری 

است یا خیر؟

ت و ششم، مهر و آبان 1401
ماهنامه دادرسی شماره 154، سال بیس
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نظریه مشورتي شماره  7/1400/388 
مورخ 1401/03/30

پـاسـخ: مـاده 637 قـانـون مجـازات 
اسلامی مـصوب 1375 شامل دو بخـش 
مختلف است؛ بخش اول ناظر به »روابط 
نامشروع« و بخـش دوم ناظر به »عمل 
منافی عفت« اسـت و در موارد موضـوع 
این ماده در خصـوص روابط نامشـروع، 
ارتباط فیزیکی بدنی شرط نیست، اما در 
ماده 306 قانون آیین دادرسی کیـفری 
مصوب 1392 جرایم منافی عفت با توجه 
بـه تعـریف مذکـور در تبـصره این مـاده، 
شـامل جـرایم جـنسی حدی و نیز روابط 
نامشروع تعزیری مانند تقبيل و مضاجعه 
می‌باشـد؛ بنـابراین با لحـاظ مثال‌هـای 
یـادشـده، منظـور از رابطـه نـامشـروع 
تعـزیری در مـاده 306 قانون یادشـده، 
تنها آن دسـته از جـرایمی اسـت که در 
آنها رابطه جنـسی فیزیکی شرط اسـت و 
انجـام تحقیقات مقدماتی نسبت به سایر 
جرایم مربوط به رابطه نامـشروع مطابق 
قواعد عام حاکم بر دادرسی در صـلاحیت 
دادسرا می‌باشد و انجام هر‌گونه تعقیب و 
تحقیق در خصـوص روابط نامشـروع نیز 
با رعـایت ماده 102 قانون آیین دادرسی 

کیفری 1392 صورت می‌گیرد. 
***

با عنایـت به اطلاق عبـارت »کنترل 
ارتباطات مخابراتی افراد« در ماده 150
 ق.آ.د.ک، ممنوعیت موضوع این ماده 
علاوه بر محتوای ارتباطات مخابراتی 
شامل اخذ پرینت فهرست ورودی و 
خروجی تماس‌ها و پیامک‌های متهم 

نیز می‌شود.
پرسـش: 1- آیا بازبـینی و استخـراج و 
خارجی نویسی و یا دو جلسه نمودن متن 
پیامک‌های ارسالی و دریافتی و یا لیست 
و فهرست تماس‌های ورودی و خروجی و 
ثبت شده وي ا داده‌های ذخیره شده دیگر 

محتويات ارتباطات غيرعمومی از گوشی 
تلفن همراه شاکی و متهم و یا فرد مطلع 
دیگر جهت کشف ادله و یا تأیید اصالت 
و رسـالت ارسال و یا دریافـت موارد فوق 
قواعد و احکام ماده ۱۵۰ ناظر به ماده ۶۸۳
قـانون آییـن دادرسی کیفـری بر آن بـار 
مي‌باشـد؟ 2- در صـورتی کـه مـاده ۱۵۰ 
قانون آیین دادرسی کیفری بر موارد فوق 
حاکم باشـد و موضوع پرونده نیز از موارد 
مصرحه مندرج در ماده مرقوم نباشـد و 
از موارد ممنوعیت‌هـای اعلامی از سـوی 
قانون‌گذار باشـد قاضـی رسیدگی‌کننده 
می‌تواند با رضایت شخص شاکی و متهم و 
یا متصرف گوشی تلفن همراه اقدام انجام 
و یا صـدور دستـور در این موارد نماید؟ 
3- آیا استعلام اعلام و اخذ پرینت فهرست 
ورودی و خروجی تماس‌ها و پیامک‌ها و 
تاریخچه آن بدون دسترسی به مفاد متن 
پیامک و غیره و جهت به دست آوردن و 
كشف ادله و غیره نیز با احکام ماده ۱۵۸ 
ناظر به ماده ۶۸۳ از قانون آيین دادرسی 

کیفری بر آن بار مي‌باشد؟
نظریه مشورتي شماره 7/1400/1718 

مورخ 1401/1/27
پاسخ: اولاً، منظور از کلمات »افراد« در 
مـاده 150 و »اشـخاص« در مـاده 151 
قـانون آییـن دادرسـی کیـفری مـصوب 
1392،ك ليه اشخـاص اعم از حقـیقی و 
حقوقی اسـت که به نحـوی از انحـاء در 
پرونده مـورد رسـیدگی تحـت عنـاوین 
مختلف متـهم، مـطلع، شـاهد و غیـره 
دارای سـمت بوده یا ذی‌نفـع می‌‌باشند 
و حسـب تشـخيص بازپرس رسیـدگی 
کننده به پرونده، کنترل ارتباط مخابراتی 
یا حساب‌های بانکی ایشان می‌تواند در 
کشف جرم )در مـاده 151 مطلق جرایم 
و در مـاده 150 جـرام موضـوع بندهای 
»الف«، »ب«، »پ« و »ت« ماده 302 
این قـانون و نیز جرایم مربوط به امنیت 

داخلی و خارجی کشور( مؤثر باشد؛ ثانیاً، 
با توجه به صـراحت تبصـره مـاده 683 
قـانون آییـن دادرسـی کیـفری مصـوب 
1392، دسترسی به محـتوای ارتباطات 
غيرعمومی ذخـیره شده نظیر پیام‌نگار 
یـا پیـامک در حـکم کنتـرل ارتبـاطات 
مخابراتی بوده و مستلزم رعایت مقررات 
مربوطه و از جمله مقـررات مـاده 150 
قـانون فوق الـذكر اسـت؛ ثالثـاً، موارد 
جـواز کـنترل ارتباطات مخـابراتی افراد 
فقـط در مواردی اسـت که در قـانون به 
آن تصریح شده که دو مـورد نیز بیشتر 
نیسـت؛ یکی مـوارد مربوط به امنـیت 
داخـلی و خـارجـی و دیگـری مـواردی 
که برای کشف جـرایم موضوع بندهای 
ماده 302 قـانون آیین دادرسـی کیفری 
مصـوب 1392 ضـروری باشـد. در سایر 
موارد چنین اجازه‌ای به مقامات قضایی 
داده نشده اسـت و درخـواست شاکی و 
سایر افـراد ذی‌ربط در فـرآیندك ـیفری 
نیز حکم قانون را تغـییر نمی‌دهد. ضمناً 
در جرایمی مانند مزاحمـت تلفنی برای 
کشف جرم و تحـصيل دليل، اخذ پرینت 
مکالمات و پیامک‌هاي تلفني شاکی به 
درخواسـت وی بلامانع بوده و از شمول 
مـاده 150 این قـانون خروج موضـوعی 
دارد؛ رابعاً، با عـنایت به اطلاق عبـارت 
در  افراد«  مخابراتی  ارتباطات  »کنترل 
ماده 150 قانون آییـن دادرسی کیـفری 
مصـوب 1392 کـه در راستـای نـحـوه 
اعمال اصل بیست و پنجم قانون اساسی 
جـمهوری اسلامی ایران تصـویب شده 
است، ممنوعیت موضوع این ماده علاوه 
بر محتوای ارتباطات مخـابراتی شـامل 
اخذ پرینت فهرسـت ورودی و خـروجی 
تماس‌هـا و پیامک‌هـای متهـم اگرچـه 
اطلاع بر محتوای آنها حاصل نشده باشد 

61نیز می‌شود.
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با د‌‌‌اوطلبان آزمون‌های حقوقی ـ قضايي
طراح سوال: سجاد افضلی،کارشناس ارشد حقوق خصوصی

1- در صـورت اختلاف دادسـتان و 
بازپرس در صـلاحيت و نوع جرم، 
حل اختلاف باك دام مرجع است؟

الف(يك فري دو- دادگاه صالح
ب( دادگاه صالح-يك فري دو

ج( دادگاهيك فري دو- دادگاهيك فري دو
د( دادگاه صالح- دادگاه صالح

نظامي  ضابطين  جزو  2-ك دام‌يك 
نيستند؟

الف( مأموران دژبان نيروهاي مسلح
ب( مأموران حفاظت اطلاعات سپاه
ج( مأموران قضايي نيروهاي مسلح

د( افسر درجه‌دار اداره گذرنامه
3- درك دام‌يك از مـوارد زير قرار 

بازداشت موقت جايز نيست؟
الف( ايراد ضـرب و جـرح غيرعمـدي 

نسبت به مافوق
ب( قتل عمدي

ج( ايراد ضرب عمـدي نسبت به مافوق
د( فرار از جبهه

4- شخـصي بـه عنـوان ضـابط در 
يك جـرم مشـهود اقـدام مي‌كند 
و در هـنگام تهـيه گزارش در جرم 
مشهود فاقدك ارت ضابطين اسـت؛ 
اما علاوه بر مورد وثاقت بودن، مورد 
اعتـماد مرجـع قضـايي مي‌باشـد. 
گزارش اين فـرد در جـرم مشـهود 

فوق‌الذكر ...
الف( داراي اعـتبار مي‌باشـد و صحـيح 

است.
ب( از نظر قانوني فاقد اعتبار است.

ج( ‌صحيح است؛ زيرا مورد وثوق دادگاه 
است.

د( با توجه به مشهود بودن جرم صحيح 
است.

5- با توجه به قانون آيين دادرسي 
يكفـري بازپرس براي متهـميك ـه 
قادر به سخـن گفتن نيست مترجم 
رسـمي تعـيين مـي‌كـند ... حـال 
اگر مترجم سوگندي اد نكند ترجمه 

وي ....؟
الف( سبب بي‌اعتباري مترجم نيست.
ب( سبب بي‌اعتباري مترجم است.

ج( چـنانچه مـورد وثـوق باشـد داراي 
اعتبار است.

د( در هر حال اعتباري ندارد.
6-ك ـدام‌يك از گـزينه‌هـاي زيـر 

صحيح است؟
الف( حـبس تعـزيري درجـه 8 قـابـل 

تجديدنظر است.
ب( تعـزير درجـه 2 قابل تجديدنظـر در 

دادگاه تجديدنظر استان است.
ج( آراء دادگاه ‌اطفال و نوجـوانان تماماً 

قابل تجديدنظرخواهي است.
د( آراء جـرايـم سيـاسي و مـطبوعاتـي 
قابل تجديدنظر در دادگاه تجـديدنظر و 

ديوان‌عاليك شور است.
7- شخـصيك ـه بـه افـراد زيادي 
بدهـكار است ماشـين خود را براي 
اضـرار دياّن وقف مي‌كند. وضعيت 
حقـوقي وقـف اخير به چه صـورت 

است؟

الف( باطل است.
ب( قابل استناد نيست.

ج( غيرنافـذ اسـت و منـوط به امضـاي 
سازمان اوقاف است.

د( غيرنافذ و منوط به امضاي ديان است.
8-ك ـدام‌يك از شـرايط زير بـراي 
حمايت حقوق مادي از پديدآورنده 
اثر بر طـبق قانون حـمايت حـقوق 
مؤلفـان و مصـنفان و هنـرمنـدان 

نيست؟
الف( اثر فـقط براي اولين بار در ايـران 

چاپ شده باشد.
ب( اثر اولين بار در ايران اجرا شده باشد.
ج( اثر نخستين بار در ايران چـاپ شده 

باشد.
د( قبلًا در هـيچك شـوري چاپي ا نشـر 

نشده باشد.
9-ك ـدام عقـد را به صورت معـلق 

نمي‌توان منعقدك رد؟
الف( ضمان ضم ذمه

ب( نكاح
ج( وقف
د( جعاله

10- شخـص »الف« با شخـص »ب« 
معامله‌اي مي‌كند و شـما به عنوان 
شخـص ثالـث در بـدو امـر شـك 
مي‌كنيد آيا اين فرد نماينده بودهي ا 
اصيل بوده است؛ در اين صورت ....
الف( اصل بر نمايندگي بودن فرد است.

ب( اصـل بر نماينـده بودن اسـت مگـر 
خلاف آن ثابت شود.

ت و ششم، مهر و آبان 1401
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پي‌نوشت‌ها
1- ماده 272  قانون آيين دادرسييك فري

2- ماده 603  قانون آيين دادرسي جرايم نيروهاي مسلح
3- ماده 618  قانون آيين دادرسي جرايم نيروهاي مسلح

4- ماده 30  قانون آيين دادرسييك فري
5- ماده 200 قانون آيين دادرسييك فري

6- ماده 445  قانون آيين دادرسييك فري
7- طبق ماده 65  قانون مدني اگر شخصي مالي را به ضرر و دياّن وقفك ند آن 

وقف منوط به اجازه ديان است.
8- ماده 22 قانون حمايت مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، ذكر فقط سبب اشتباه 

بودن گزينه »الف« است.
9- ماده 1068 قانون مدني، لازم به توضيح است ضمان نقل ذمه را نمي‌توان به 

صورت معلق منعقدك رد.
10- ماده 196 قانون مدني
11- ماده 221 قانون مدني
12- ماده 234 قانون مدني
13- ماده 699  قانون مدني

14- ماده 5 بند »ب« قانون مجازات اسلامي 1392
15- ماده 27 قانون مجازات اسلامي 1392

ج( اصل بر اصيل بودن است مطلقاً.
د( اصل بر اصيل بودن است مگر خلاف 

آن ثابت شود. 
11-ك ـدام‌يك از شـرايط زيـر در 
مسئولـيت قراردادي لازم نخواهد 

بود؟
الف( جبران خسارت در قرارداد تصريح 

شده باشد.
ب( ضرر فاحش باشد.

ج( وجود قرارداد بين طرفين.
د( جـبران خـسارت به موجـب قـانون 

موجب ضمان باشد.
12- چنانچـه در عقدي شرط شده 
باشدك هكي ـي از طـرفين ضامـني 

دهد و اين شرط انجام نگيرد ....
الف( مشروط ‌له بايد الزامك ند.

ب( مشروط ‌له مخـير به الزام وي ا فسخ 
است.

ج( مشروط ‌له حق فسخ دارد.
د( مشروط ‌له ابتدا الزامك ـند اگر نشد 

مي‌تواند فسخك ند.
13- اگر شـخصي ضـامن ديگـري 
شود اما در التزام به تأديه عـنوان 
كـند اول به مديون رجوع و سپس 

به من، اين تعليق ....
الف( ‌در ضمان نيست و صحيح است.

ب( در ضمان است و باطل.
ج( در ضمان نيست اما باطل است.

اسـتناد  قـابل  و  اسـت  د( در ضـمان 
نيست.

14- شخـص غيـرايراني اقـدام به 
جـعل دسـت‌خط غيررسمي مقـام 
رهـبري مي‌كنـد. در چـه صـورت 
محـاكم ايراني مي‌تـوانـند به جرم 

ايشان رسيدگي نمايند؟
الف( چنانچه در ايراني افت شود.

ب( با توجه به اينكه دست‌خط غيررسمي 
را جعلك رده و جرمي تحقق پيدا نكرده 

است.
ج( مـطلقاً در ايـران قـابـل رسـيدگـي 

مي‌باشد.
د(‌ به صـورت غـيابي قـابل محـاكمـه 

نخواهد بود.
15- مدت حبـس از چه روزي آغاز 

خواهد شد؟
الف( از زمـان دستـگيـري در مـرحـله 

تحقيقات مقدماتي
ب( از روزي آغاز مي‌شـودك ه متهـم به 
موجب حكم ائم از قطـعيي ا غيرقطعي 

بازداشت شود.
ج(‌ از روزي آغاز مي‌شـودك ه متـهم به 

موجب حكم قطعي بازداشت شود.
د( از زمـان تحـت تعقـيب قرارگـرفتن 

متهم

13- گزينه‌»الف« صحيح است. )13( 10- گزينه‌»د« صحيح است. )10(7- گزينه‌»د« صحيح است. )7(4- گزينه‌»ب« صحيح است. )4(1- گزينه ‌»ج« صحيح است.)1(

14- گزينه‌»ج« صحيح است. )14(11- گزينه‌»ب« صحيح است. )11(8- گزينه‌»الف« صحيح است. )8( 5- گزينه‌»الف« صحيح است. )5(2- گزينه‌»د« صحيح است. )2(

15- گزينه‌»ج« صحيح است. )15( 12- گزينه‌»ج« صحيح است. )12(9- گزينه‌»ب« صحيح است. )9(6- گزينه‌»ج« صحيح است. )6(3- گزينه‌‌»الف«صحيح است. )3(
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آشــنایی بــا حقــوق شــهروندی

اوراق مشاركت
كيي از اقسام اسناد تجاري، اوراق مشاركت 
مـي‌باشـدك ـه در تعـريف آن بايـد گفـت 
اوراقي هستندك ه به موجـب آن، شخـص 
سـرمايه‌گذار به منـظور تأمين بخـشي از 
سرمايه‌هاي پروژه‌هاي خـود با انتـشار آنها 
اقدام به جذب منابع مالي در بازار مي‌نمايد 
تا ضمن پرداخـت سود علي‌الحـساب، در 
پايان هر دوره مالي سود قطعي بين صاحب 
سـرمايه )سـرمايه‌گذار( و عامل اقتـصادي 

)سرمایه پذیر( تقسيم شود.
از آنجـاييك ه در طـرح‌هاي بزرگيك ه نياز 
به سرمايه‌گذاري هنگفت دارد و از طرفي 
بنگاه‌هـاي اقتصـادي حـاضر بـه پـذيرش 
تمامي ريسك‌هاي ناشي از سـرمايه‌گذاري 
نيستند، امروزه با هـدف روش‌هاي تأمين 
منابع مالي به دور از اقتـصاد ربوي چنين 
روشـي بـهك ار گرفـته شـده تـا بـه رفـع 
بعضـي از معضلات جـاري پرداخـته شود. 
با توجـه به اينكه پـس از پيروزي انقلاب 
تلاش در جهت ايجاد ابزارهايي منطبق با 
موازين اسلامي صورت پذيرفته، نقطه آغاز 
رسمي اين موضوع حذف بانکداری ربوي و 
تصويب نظام بانكي جـاري و به دنـبال آن 
قانون نحوه انتـشار اوراق مشاركت مصوب 

سال 1376 اسـت. در اين ارتباط، انتشـار 
اوراق مشاركت گزينه خوبي براي جمع‌آوري 
هر چـه بيشـتر نقدينگـي‌هاي موجـود و 
هـدايت آنها به سـمت توليـد مي‌باشـد.
پرسش: امتيازات اوراق مشاركت چيست؟
پاسخ: با هـدف مقـابله با معـاملات ربوي 
و جايگزيني اوراق قرضه، امروزه استفاده 
از اوراق مشاركـت در سرمايه‌گـذاري‌هـاي 
دولتيك اربرد رسمـي دارد. به اين صـورت 
كه دولت جهت تأمين ماليكي ،ي ا چند 
پروژه هـم‌گـروهي ا غيـر هـم‌گـروه، اوراق 
مـشاركت در سـرمايه‌گذاري منتشرك رده 
و توسط نظام بانكي به فـروش مي‌رساند، 
بانك‌هـاي تجـاري و مـردم با خـريد اين 
اوراق، در ماليكت طرحي ا طرح‌هاي مورد 
نظر با دولت شر كيمي‌شوند و به تبع آن 
در سود حاصـل از فعاليـت اقتصادي آن 

طرح نيز سهيم مي‌گردند.
پرسش: از طريق انتشار اوراق مشاركت 
امكان سـرمايه‌گذاري در چه بخـش‌هايي 

وجود دارد؟
پاسخ: اوراق مشاركت، افـزون بر اينـكه 
اقتـصـادي،  بخـش‌هـاي  تمـام  شـامـل 
كشاورزي، صنـعتي، خـدمات و بازرگاني 
مي‌شود، شايستگي آن را داردك ه شامل 

گونه‌هاي فعاليت‌ها و طرح‌هايك وتاه‌مدت، 
میان‌مدت و بلندمدت شود. پس همان‌طور 
كه دولت‌ مي‌تواند با انتشار اوراق مشاركت 
از سرمايه‌هاي مردم اسـتفادهك ـند و كي 
فعاليت بازرگانيك وتاه‌مدت سه‌ماهه )مثل 
واردات و فـروش عـمده برنـجي ـا روغـن( 
انجام دهد، مي‌تواند یک‌رشته فعاليت‌هايي 
در طـول هـم براي كي افـق بیست‌سالـه 
برنامه‌ريزيك ند و با فروش اوراق مشاركت 
طـرحي هـمانند سـاختن بنـدري ا شـهر 
صـنعتي وي ا راه‌آهن سـراسري را تأمـين 

ماليك ند.
پرسش: برتري ديگر اوراق مشاركت در 

چيست؟
پاسخ: وجه ديگر اوراق مشـاركت در اين 
اسـتك ه در اين اوراق بخـشي از سرمايه 
طرح توسط دولـت تأميـن مي‌شـود، در 
نتيجه دولت شر كيصاحبان اوراق خواهد 
بود و اين نكته افزون بر اينـكه خود ايجاد 
اعتـماد بـراي خـريداران اوراق مي‌كـند، 
زمينه را براي تضمين اصل سرمايه فراهم 
مي‌آورد؛ زيرا در عقد شركتكي ي از شرکا 
)در اينجـا دولـت( مي‌تواند متعـهد شـود 
كه اگر فعـاليت اقتـصادي با ضـرر روبرو 
شـد، ضـرر را بـه تنهـايي عهـده‌دار شـود. 
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جامع شهروند‌ی«  کتاب»حقوق  از  برگرفته 
تالیف د‌کتر محمود براتی نیا

در نتيجه دولت به عنوان شر كيمي‌تواند 
ضرر احـتمالي را تعهـدك ند و بازپرداخـت 
دست‌كم اصـل سـرمايه خـريداران اوراق 

مشاركت را بر عهده بگيرد.
پرسش: جهت استقبال مردم چه عوامل 

تشويقي پيش‌بيني شده است؟
پاسخ: دولت مي‌تواند در برهه‌هاي خـاص 
مبالـغي )نسـبتي از اصـل سـرمايـه( را به 
عنـوان سود علي‌الحساب به صاحبان اوراق 
بپردازد و در پايان دوره مالي وي ا در پايان 
سال مالـي از سهم سـود آنانك سـرك نـد، 
همان‌گونهك ه مي‌تواند حتـي در بين اجرا، 
طرح سهم شرکا خود را با پيشرفت پروژه 

قيمت‌گذاري و خريداريك ند.
پرسش: آيا اوراق مشاركت قابل انتقال به 

ديگري مي‌باشد؟
پاسـخ: اين اوراق هـماننـد اوراق سـهام، 
قابليت انتقال به غـير و نيز امكان خـريد و 
فروش ثانوي در بازار اوراق بهادار را دارند و 
قيمت آنها براي خريد و فروش ثانوي تابع 
ميزان موفقيت انتظاري طـرح موردنظـر و 
ديگر عوامل اثرگذار در عرصـه و تقاضـاي 

اوراق خواهد بود.
پرسش: آيا دولـت مـي‌تواند نسـبت به 

تجديد انتشار آنها اقدامك ند؟
پاسخ: از جمـله ويژگي ديگـر اين اوراق 
امـكان تجـديد انتـشار آنهـاسـت. دولـت 
مي‌تواند براي تجديد طرح‌هايك وتاه‌مدت 
يا تمديد فعالـيت طـرح‌هاي میان‌مدت و 
بلندمدت، همراه با ارزش واقعي دارايي‌هاي 
جديد  مشاركت  اوراق  قبلي،  سهام‌داران 
منتشرك ند، به فروش رسـاند و از طريق 
درآمد آنها اصل سرمايه و سود اوراق سابق 
را بپردازد و با اينك ار در حقيقت خريداران 

جديد را شر كيخودك ند.
پرسش: چه تفاوت‌هايي بين اوراق قرضه 

و اوراق مشاركت وجود دارد؟

پاسخ: تعـيين نرخ بهـره ثابت مهـم‌ترين 
زمينه تفاوت اوراق قرضه و اوراق مشاركت 
است؛ زيرا در اوراق قرضه ارتباط دو طرف 
معامله به شيوه قرض‌دهنده و قرض‌گيرنده 
است، اما در اوراق مشاركت ارتباط دو طرف 
به صورت شراكت است و معمولاً در قالب 
عقد مشـاركت مدني به انتشـار اين اوراق 
مي‌پردازنـد. به علاوه، نرخ بهـره در اوراق 
قرضه به صورت ثابت در نظر گرفته مي‌شود 
و در زمان سررسيد مقرر بايد اصل و سود از 
پيش تعيين‌شده به خريدار اوراق پرداخت 
شود، در حاليك ه در اوراق مشاركـت سود 
به صـورت علي‌الحساب تعيين مي‌شـود و 
فرد در سـود تأمين مالي پروژه اقتصادي 
شر كيمحسوب خواهد شد. از طرف ديگر 
اوراق قرضـه سابقاً فـقط در شركـت‌هـاي 
سهامي عام قابل صـدور بودنـد، در حـالي 
كه اوراق مشاركت در حال حـاضر محـدود 
به شركت‌هاي سهامي عام نيستند و توسط 
دولت، شهرداري‌ها، مؤسسات و نهادهاي 
عمومي غيردولتي، مؤسسات عام‌المنفعه، 
شركت‌هاي وابسته به دستگاه‌هاي مذكور 
قابليـت انتـشار دارنـد. همـچنين در اوراق 
قرضه عامل اقتصادي مي‌تواند مبالغ حاصل 
از قرض را در هر فعاليتي مورد استفاده قرار 
دهد، اما در اوراق مشـاركت زمينه انتشار 
فقـط در طـرح‌هـاي تولـيدي، عمـرانـي و 

خدماتي خواهد بود.
پرسش: چه نظارت‌هايي در جـهت انتشار 

اوراق مشاركت وجود دارد؟
پاسخ: در مرحـله قـبل از انتـشار هيـئت 
تشخيص انتفاعي بودن طرح متـشكل از 
نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي، 
سـازمان برنامـه و بودجـه و بان كمركزي 
بررسـي مي‌شـود. در مرحـله دوم انتشـار 
اوراق مشاركت جهـت طرح‌هـاي عمراني 
و انتـفاعي دولت تنـها به مـيزانيك ـه در 

قوانين بودجه سالانهك لك شور پيش‌بيني 
مي‌شود، مجاز خواهد بود؛ در نتيجه زماني 
كه قانون بودجـه توسط مجـلس شوراي 
اسلامي تصـويب مي‌شود قاعدتاً مواد آن 
مورد بحث و بررسي نمايندگان مردم قرار 
مي‌گيـرد. در مرحلـه پـس از انتشـار نيـز 
بان كمركزي و دادستان عمومي و انقلاب 
نظارت‌هـايي را اعـمال مي‌كنـند. با همه 
اين اوصـاف در حال حاضر وظيفه فروش 
و بازپـرداخـت اصـل و بـهره انـواع اوراق 
مشاركت با بان كمركـزي اسـت؛ بنابراين 
مي‌تـوان بانـ كمركـزي را ازآنجـایی‌کـه 
تنظيم‌كننده نظام پولي و اعتباريك شور 

است مهم‌ترين اين اركان دانست.
پرسش: دخالت بان كمركزي چه اهداف 

ديگري را در بردارد؟
پاسخ: بان كمركزي مي‌تواند برايك نترل 
بازار به خريد و فروش اين اوراق بپردازد. به 
اين صورتك ه وقتي دولت، اوراقي اد شده را 
به بانك‌هاي تجاري و مردم فروخت، بان ك
مركزي مي‌تواند همراه با شرايط اقتصادي 
اقدام به خريد و فروش آنهاك ند. براي مثال 
در شرايطيك ه ركود بر جامعه حاكم است، 
با خريد اوراق مشاركت از بانك‌هاي تجاري 
و مردم قدرت اعطاي تسهيلات بانك‌ها و 
حجم‌ نقدينگي در دسـت مردم را افزايش 
دهد و در شـرايط تورمـي با فروش اوراق 
ياد شده به بانك‌ها و مردم قدرت اعطاي 
تسـهيلات بانك‌ها و حـجم پول مـردم را 
كاهـش دهد و از آنجاييك ه قيـمت ثانوي 
اوراق در بازار شكل مي‌گيرد، بانك‌ مركزي 
با پيشنهاد قيمت‌هاي جديد به  مي‌تواند 
ميزان مورد نظر اوراق مشـاركت فروختهي ا 
خريداريك ند و به هدف‌هاي تعيين شده 

دستي ابد.
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پرسش 154:
در صـورت استنکاف مستأجر از تخليه عـين مستأجره و 
اظهار عجز مأموريني ا ضابطين دادگستري، دادگاه با چه 
تكليفي مواجه است،ي عني مستأجر تحت چه عنوان بايد 
تحت پيگرد قرار گيرد و عين مستأجر چگونه بايد تخليه 

گردد. 

پاسخ مربوط به پرسش شماره 153:
با توجه به ماده 362 قانون مدنيك ه آثار بيع را بيان داشته 
و به محض وقوع بيع خريدار را مال كمبيع و فروشنده را 
مال كثمن دانسته، بعد از فروش و وقوع عقد بيع، مبيع 
)موبايل( متعلق به خريدار بوده و فروش آن به ديگري در 
حكم فروش مل كغير است و در مورد ممانعت از استفاده، 
خريدار مي‌تواند رفع و ممانعت از حق استفاده خود را از 

مراجع قانوني بخواهد.

ت و ششم، مهر و آبان 1401
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پاسـخ  رمـز جـدول شـماره 153
رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح و رييسك ل 

دادگستري هر استان

رمز جدول: دو مورد از وظايف و اختيارات رهبري مطابق اصل 110 قانون اساسيك ه مورد دوم درباره اقدام ايشان براي برخي مقامات است.

وع
شر

بخش 
انتهایی

جد‌ول شماره 154
تنظیـم کننـد‌‌‌ه: اصغـر فراهانی، وکیل د‌‌‌اد‌‌‌گسـتری و کارشـناس ارشـد‌‌‌ حقـوق خصوصی

»افقي«
1- آخرين بخش رمز جدول

2- از انواع روايات در علم حديث- گرامي‌تر
3- مهره برتر- همراه پلاس- جنگ و نبرد- خداي مصريان

4- نتيجه كي دادرسي-كي ي از متعاقدين عقد حواله- خطاي 
غافلانه در حقوق و فقه

5- حقّي در عبور و مرور- از مجازات‌هاي سنگين- مال بدون 
صاحب در فقه

6- مرغابي-ي زدان- فرمان هنري- متن ماده قانوني
7-كي ي از اقدامات بايع در عقد بيع

8- از عقود معين- مبحثي مهم در ارث
9- رشيد نيست- از بخش‌هاي مهم كي رأي- حاشا با املاي غلط
10- خالص در فقه- وصول نفس به تماميت معني- منتظر 

بي‌انتها
11- از علامات جمع- پايه و اساس در فقه- اگر با ذرايع بيايد 

قاعده فقهي است- ضمير اشاره
12- نويسندهك تاب اخلاقي »اميل« - از روي اكراه

13- بخش دوم رمز جدول

»عمودي«
1- بخش اول رمز جدول

2- حق از بين رفته- از امور ثبتي در ثبت اسناد
3- دهان- از قواعد فقهي- توبه‌كننده- شهر مذهبي

4- از عيوب مبيع- رها شده از دليل شرعي- موشواره
5- پذيرفتن و قبض مبيع- ريشه بلاهت- اعتبار اسنادي در 

تجارت
6- نت بيمار- از مجازات شرعي- هزينه‌اش جزء نفقه است.
7- نصب و عزل رئيس آن توسط مقام معظم رهبري است. 

8- بخت‌آزمايي- بوي ماندگي- هواپيماي عجول
9- نماينده قانوني- سود حرام- اگر جزء باشد تاجر نيست.

10- بلندي- قاضي نبايد بر اين اساس قضاوتك ند- قاعده 
فقهي

11- شهر فقاهت- پسوند شباهت- مجلسي در انگلستان
12- رهن گذاشته شده- دوست وي ار

13- بخش سوم رمز جدول
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صدای عدالت انسانی

حضرت علی عليه‌السلام و روزگارش
لحـظه‌هـاي شـب در پي هـم روان بودنـد 
و تـاركيـي در تاركيـي فـرو مـي‌رفـت. در 
گوشـه‌اي از زمـين، غـريبي غمگـين در 
تنهـايي و دردك شيده از تنـهاييك شنده 
وجود داشت. غريب در بين خويشان،ك ه از 
هر رنج قومش، غم و دردي در قلبش دارد. 
غريب روزگار خودك ه همه روزگاران را در 
وجود خود انباشته است. در دنـيا، غريبـي 
اسـتك ه مي‌بخشد و نمي‌ستاند، بر او ستم 
مي‌شـود ويك ـفر نمي‌دهـد، مي‌تـواند و 
مي‌بخـشد و بسيار درمي‌گـذرد و برك سي 

كه خشم مي‌كند، ستم نمي‌ورزد.
يار نـاتوان، بـرادر غـريـب و پـدري تيـم 
اسـت. آنان راك ـه زندگـي به تنـگنايشان 
افكنده است، به آغوش مي‌كشد. آنان در 
هـر ناگـواري، اميـد به او دارنـد و در هر 
سخـتي دل به او بسـته‌اند. پر از دانـش 
و بسيار بردبار اسـت. دشـت وك وه را از 
وجـودش پر مـي‌كنـد و اشـ كغمـگين 
و محزوني، دلـش را انباشته مي‌سازد. با 
شمـشيرش فرق ديوان را مي‌شـكافد و 
توجه به نگون‌بختي بر او چيـره مي‌شود. 
در روشـنايي روز، به عدالـت ورزی بين 

مردم و برپاداري حـدود حـق مي‌پردازد 
و در چيرگـي تاركيي و گسـتره شب، بر 

فرجام خلق مي‌گرديد.
در دنيا، غريبي بودك ه چـون ستمدیده‌ای 
زيانـي را به گوشـش مي‌رسـاند، فـريـاد 
رعـد‌آسـايـش بـلـند مـي‌شـد و درك ـاخ 
ستمگران لرزه مي‌افكند.ي اري‌جويي او را 
نمي‌خواند، مگر آنكه شمـشيرش در هـوا 
برقي مي‌زد و تاركيي نيـرنگ‌بازان را نابود 
مي‌كرد. محرومي او را نمي‌خواند، مگر آنكه 
باران مهر از قلـب او بر صحراهاي خش كو 

سنگلاخ‌هاي تفتيده مي‌باريد.
اين نابغه غريب،ك سي جز علی ابن ابيطالب، 
اميرالمؤمنين عليه‌السلام نيست. غريب و 
غمگينيك ه به زودي به دست نیرنگ‌باز 
بدسرشتي،ك شته خواهد شد. شب تار كي
بود و وهم‌آلود؛ آسمان تيره بود و ابرهاي 
سنگين وك نـد، همـه جاي آن را انبـاشته 
بودند و جز روشنايي رعـد و برق، آنها را به 

هم نمي‌ريخت و سبك‌بال درمي‌گذشت.
عـقابان تيـزبال در آشيان خود، سر در زير 
بال، آرميـده بودند؛ سـريك ه در فـردايي 
ترسـناك، از غـم عقـاب بـزرگ، برداشتـه 
نخواهد شد و باليك ه گسترده نخواهد شد.

امام بيدار بود و خواب به چشمانش نمي‌آمد، 
زيرا بر روي زمين شکنجه دیدگانی بودند 
كه ستمگـري بدبخـتشان سـاخته بـود و 
زندگي‌شان توسط پست‌فطرتاني خودخواه، 
زورداراني متكبّر، دشـمنانيك ه درك ار شر 
كيديگـر راي اري مي‌كنـند و تبهكارانيك ه 
گناه همديگـر را دوسـت مي‌دارند، تنگ و 

طاقت‌فرسا شده بود.
امـام بـيدار بـود و خـواب به چـشمانـش 
نمي‌آمد؛ زيرا از وقتـيك ه چـشم به دنـيا 
گشوده بود، براي عدالت،ي ار و تيكه‌گاه بود؛ 
براي بينوايان و رنج‌ديدگان، برادر و دوست 
بود و بر سر طغیانگران و ستمكاران چون 
تندر؛ك ه با زبان، سخنان بسيار درباره آنان 

گفته است و با شمشيرش ذوالفقار نيز!
در خاطره خود، مـرگ پيامـبر را در جلوي 
چشـمش مجـسمك رد و آن نگاه واپسيني 
كه به بالين او آمده بود؛ دل‌شكستگي و غم 
فراوان فاطمه )س( راك ه هنوز چهل روز از 
مرگ پدر نگذشته بود و در حالـيك ه بيش 
از سي‌سال نداشت، به پدر پيوست. او را به 
خا كسپرد و سوزناك‌ترين گريه‌ها راك رد 
و در اول شب، غمگينانه به خانه برگشت؛ 

غمي جاودان و شبي در هجران!
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برگـرفته از کتـاب »امـام علـی )ع( 
صـدای عدالت انسانی« نوشته جورج 
جرداق، برگردان محمد علی سلطانی

صـحابه‌هـاي پـيامبـر را بـهي ـاد آوردك ـه 
همگي مي‌گفتند: »ما منافقان و دورويان 
را در روزگار پيامبر، جز با دشـمني آنان 
با علي، نمي‌شناختيم« و پيامبر راك ه بارها 
به وي گفته بود: »علي! جز منافقك سي 
تو را دشمن نمي‌دارد«. در همان حال،ي اد 
همراهانش در جهاد افـتادك ه روزگاري با 
همي اور بودند و در سايه او و سايه پيامبر، 
برادركي ديگر بودند و اكنون، آناني ا درك نار 
اوي ا عليه او هـستند؛ي ا طمـع در خلافت 
داشتند و در راه اين طمعك شـته شدند، 
يا هنوز زنده هستند اماي اران خوبيك ه به 
حق و عدالت وفادار و براي نكيي متـعهد 
بودند، خـدا رحمـتشانك ند، آنان رخـت 
از اين دنياك شيده‌اند. دادورزي و وفايشان، 
آنان را بهك شتن داد و ستمگري هزاران 

پرده بر آنان افكنده است.
آنكه با خرد، قلب، زبان و شمشيرش براي 
ستمدیدگی‌ها جنگيد تا غرور و جهل آن را 
آشكارك ند، حتي اگر شب، روز و روز، شب 

نمايانده شود، او جز سعادتمند نيست.
در بامدادان آن شب، نسيم همچون چشمي 
منتظرك ه اش كآن فرو مي‌ريزد، بر سطح 
زمين مي‌وزيد، علی ابن ابیطالب بهك ندي 
قـدم برمي‌داشـت؛ گـويي گام‌هـاي او روي 
زمينك لماتي بودك ـه در آن دقايق نا اميد 
كننده، در گوش زمين مي‌گفت و گويي 
پرندگان، آن زمزمه را مي‌شنيدندك ه هنوز 
علي پا بر صحن مسجد نگذاشته بودك ه 
مرغابيان، ناله‌كنان و نوحه‌سرايان به سوي 
او شتافتند و باد سرد در آن صبحگاهان به 

همراه مرغان ناله سر داده بود.
نابغه غريب به آرامي بر در مسجد ايستاد 
و نگاهي به مرغابيان مرثيه‌سرا و به مردمي 
كه دورتر ايسـتاده بودنـد و قـدم پيـش 
نمي‌نهادند، افكند و مي‌گفت: »مرانيدك ه 
نوحه‌گرند«. علي وارد شد و دو زانو در برابر 
پروردگار جهانيان نشست. چشمانش را بر 
سيمايي از دنياي مردم افكند، مردميك ه 

سه چيز را از دست داده بودند: پول حـلال، 
زبان راستگو و برادر مورد اعتماد.

سرنوشـت، سـخن فريبكارانه خود را گفت 
و ابن‌ملجم با شمشير زهرآگين خود از راه 
رسيد تا بر فرق او ضربه‌اي بزندك ه خود آن 
نفرين شـده، گفـته بود: »اگر اين شمـشير 
را بر مـردم شهـري مي‌زدم، همـهك شـته 
مي‌شدند«. نفرين خدا بر ابن‌ملجم باد و 
دنيا  به  آنانك ه  کنندگان،  نفرین  نفرينِ 
آمـده‌اند و آنانك ـه رخـت بربستـند و آنان 
كه خدا فرمان داد باشند و شدند؛ نفريني 
كه چشمه‌ساران را خشك كند،ك شت‌ها را 
نابودك ند، گياهان روي زمين را بسوزاند و 

شرر بباراند.
درختانك نار دجله و فرات دوست داشتند 
كه از ريشهك نده شوند، بادها و طوفان‌هاي 
سهمگين بر آنان وزيده، چون بال پرندگان 
درهمك وفته شوند تا برگ‌هاي سرخ‌فامشان 

را زير پاي شهيد بريزند.
هـر آنچـه در طبيـعت وجـود داشـت، در 
تب و تاب بود، جز چهره علی بن ابیطالب 
كه منبسط شـده بود؛ نه از انتقـام سخن 
مي‌گفت و نه به درگيـري اشـاره مي‌كرد. 
عيادت‌كنـندگان بر در خـانه امام ايستـاده 
بودند و همگي مي‌ناليدند، در سوگ بودند 
و مي‌گريستند. از خدا مي‌خواستند به امیر 
مؤمنان رحمك ند و او را شفا بدهد تا درد 
مردم را تسكـين دهـد. آنان بر ابن‌ملجـم 
هجوم آورده و او را گرفته بودند. وقتي او را 
نزد علي آوردند، علي گفـت: »به او غذاي 
خوب بدهيد و بستر نرم برايش بگسترانيد«.
بهترين پزشكانك وفه را نزد امام آوردند 
و بين آنان اثيربن‌عمروبن هاني، داناترين 
فرد به پزشـكي بود. اثيـر وقتـي از عمـق 
جراحتيك ه بر جبين امام بود، آگاه شد، 
بـا غـميك ـه در قلـب او و نـااميـديك ـه 
در زبانـش بود، گفـت: »اي امـير مؤمنان! 
وصـيت خودت را بكن، زيرا شمشير اين 
نفـرين شـده تا مغز سـر رسيده است«.

امام نه محزون شد و نه به دودلي افتاد، 
بلكه تسلـيم فرمـان الهـي و تقـدير شـد. 
دو فـرزندش حسـن )ع( و حسـين )ع( را 
فراخواند و وصيت خويش را به آنان فرمود 
و از آن دو خواست به خاطرك شته شدن 
او، فتنه‌اي به راه نيندازند و خوني نريزند. 
درباره قاتلش گفت: »اگر از او درگذريد، به 

تقوا نزدكي‌تر است«.
ضربه در سحرگاه روز جمعه بود و امام در 
حاليك ه رنج مي‌كشيد و دم برنمي‌آورد، 
دو روز زنده ماند. در اين مدت دل به خدا 
سپرده بود و به نكيي بر مردم و مدارا با 
مستضعفان سفارش مي‌كرد. او در بيست و 
كيم ماه رمضان سال چهل هجري ديده از 

جهان فرو بست.
مرد بزرگ و غريـبك ه از دست دشـمنان 
خود آزارها ديد، درگذشـت. مرد بزرگ و 
غريبـيك ه شهـيدوار زندگـيك ـرد و پدر 
شهيـدان شـد؛ شهيد پايداري و فراخواني 
به نكيـي، درگـذشـت. شـهيد بي‌نظـيري 
كـه بـدون سستي و سازش‌پـذيري، در راه 
كرامـت انـساني گام زد، والايـي جـست 
و خواري نخـواست. ابرمرد درگذشـت، در 
حاليك ه حكـومتش پايداري و استـواري 
نگرفت تا به نام او، طي نسل‌ها، دولت‌ها به 
پا شود، نامش صفاي دل‌ها باشد و مردم به 
نام او، عليه فسادگران به پا خيزند و آنها را 

به دادگاه تاريخ بكشند.
او شهيد از دنيا رفت تا خانداني از شهيدان 
از خود به جا بگذارد تا زينب غمگين را به 
جا بگذاردك ه دردها را خروشك ند و روزگار 
چنان بر او جفاك ندك ه بر هيچ‌كس نكرده 
است؛ تا حسـين )ع( را بين دشمـنانش، از 
خاندان ابوسفيان و اطرافيانيك نه‌توز آنان 

رهاك ند.
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به قلم: قهرمان مرادي، مستشار دادگاه تجديد نظر نظامي استان تهران
بازخوانیي ك پرونده جنايي

               و دو نشــانيك تير 
پنجشنبه شب ساعـت از 8 گذشـته بودك ه 
حبيب خسته ازك ار به درب منزل دخترش 
پريسا رسيد او هر چقدر زنگ خـانه‌ پريسا را 
به صدا درآورد و به دربك وبيد جوابي نشنيد. 
صدايك وبيدن درب، به قدري بالا بودك ه همه 
همسايه‌هاي اطراف منزل پريسا را خبرك رد. 
كيي از همسايه‌ها گفت شايد خانه نباشند، 
كيي ديگر گفـت شـايد زنگ خانه خـراب و 
ديگري گفت شايد صداي زنگ را نمي‌شنوند! ...
حبيب رو به همسايه‌ها گفت؛ امكان ندارد 
پريسا خانه نباشـد چون مادرش از ديشـب 
اينجا آمده و قـرار بود من هـم براي صـرف 
شام اينجا بيايم و بعد از شـام با هم به خانه 
برگرديم، از طرفي سـاعت 12 ظهر تلفني با 
پريسـا و مادرش صحـبتك ردم آنها گفتند 
شب منتظريم زياد دير نكن و حرفي از بيرون 

رفتن نزدند.
حبيب به ناچار بهك لانتري محل مراجـعه و 
شرح مختصري از موضوع را به افسر نگهبان 
كلانتري بازگـو وك مـ كمي‌خـواهد. افـسر 
نگهبان ضمن هماهنگي با قاضيك شكي، 
دو تن از مأمورینك لانتري را هـمراه حبيب 
به منزل پريسا جهت بررسي موضوع اعزام 
مي‌كند. مأمورین از طـريق ديوار همـسايه 
وارد منزل پريسا شده و متوجه غيرطبيعي 
بودن و به هم ريختگي خانه شـده و با اجساد 
خفه شـده پريسا و مادرش در هال پذيرايي 
و اتاق خـواب مواجـه مي‌شـوند. باك شـف و 
برملا شدن اين موضـوعك ه پريسا و مادرش 
پريچهر به‌وسیله‌ طناب خفه شده و به قتل 
رسيده‌اند، حبيب شوكه شـده و با سر دادن 
شـيون و زاري و با زدن به سـر و صـورتش 
از حـال مي‌رود. پس از تأييد وقـوع جـنايت، 
مراتب به بازپرس ويژه قتل گزارش و بازپرس 
جنايي همراه با عوامل پی‌جویی پرونده‌هاي 
قتل در صـحنه حاضر شده، اجساد و محل 

وقوع جنايت را معاينه و ضمن آثار برداري، 
مشاهدات خود را ثبت مي‌نمـايند. جسد دو 
زنكي ي حدوداً 45 ساله و ديگري 25 ساله 
در هال پذيرايي و اتاق خواب ديده مي‌شـود. 
هر دو نفر سر تا پا مشكي پوش بوده و هر دو 
به وسـيله طناب سفـيد رنگ پلاستكييك ه 
چند دور محكم به دورگردنشان پيچيده شده 
خفه و به قتل رسيده‌اند. آثاري ازك بـودي، 
تورم و خون‌مردگی در سـر و صـورت هر دو 
مرگ،  زودرس  علائم  است؛  مشهود  جنازه 
سردي جسد، سختي جسد )جمود نعشي( 
وك ـبودي‌هـاي پس از مرگ پـديدار شـده 
و حـاكي از اين موضـوع استك ـه حـداقل 
7 ساعت از مرگ پريسا و مادرش گذشـته 
اسـت. در وسـايل آشپزخانه، هـال پذيرايي 
و اتاق خـواب،ك مي به هـم ريختگـي ديـده 
مي‌شود؛ اما دليل بر اينكه قاتلي ا قاتلين به 
عنف وارد خانه شده باشند وجود ندارد، در 
درب حياط، درب هال پذيرايي و اتاق خواب، 
هیچ‌گونه آثاري از فشار، اهرم، رنگ پريدگي و 

شكستگي ديده نمی‌شود.
پريسا و مادرش پريچهر از قاتلي ا قاتلين خود 
با چاي و ميوه پذيراييك رده‌اند و اين موضوع 
حكايت از آن داردك ـه قاتلي ا قاتلـين بايـد 
فردي خودي و آشنا باشد. بازپرس جنايي از 
اينكه حبيب هم لباس مشكي به تن دارد 
تعجبك رده و علـت اين امر را جويا مي‌شود. 
حبيب به سختي آب دهانش را قورت داده 
و با لرزش صـدا مي‌گويدك ه حدود كي ماه 
اسـت دامادش، شـوهر پريساك ه 30 سـال 
بيشتر نداشت در اثر سكته قلبي از دنيا رفته 
است و به همين دليل همه‌ ما عزادار و سياه 

پوشيم. از حبيب سؤال مي‌شود:
آيا به فردي ا افراد خاصي مظنون هستيدي ا 
خير؟ و آيا ازك سي شكايتي داريد؟ در رابطه 
با قتل عزيزانم در حال حاضر فقط به خانواده‌ 

دامادم به خصوص برادرانش مظنون هستم 
و از آنها شكايت داشته و تقاضاي رسيدگي 
دارم؛ زيرا بعد از فوت شوهر پريسا، خانواده 
شوهرش اصلاً برخورد خوب و مناسبي با ما 
نداشتند، گوييك ه برادرشان را ماك شته‌ايم! 
مگر علـت قطعي مرگ دامادت سكته‌ قلبي 
نبود؟ چرا همينطور اسـت، ولي خانواده‌‌اش 
ما را مقصـر مي‌دانند! دليلشان چيست؟ ما 
كه تا اين لحظه دليلش را نفهميديم؛ شايد 
مي‌خواهند حق و حقـوق پريسا را ندهند! آيا 
پريسا و دامادت فرزند‌ي هم داشتند؟ بله كي 
پسر بچه‌ 5 ساله به نام عرشـيا دارندك ه از دو 
روز پيش منزل خاله‌اش رفته تا با بچه او بازي 
كند. دامادت چه‌کاره بود؟ دامادمك ارخانه‌دار 
بود،ك ارخـانه‌ توليدي را به اتفـاق و شـراكت 
دو برادر ديگـرش اداره مي‌كرد. پنجاه‌درصد 
سرمايه مال دامادم و پنجاه درصد بقيه براي 
دو برادرش، سرمایه‌گذاری خوبيك رده و سود 
خوبي هـم مي‌بردند؛ درك ارخانه هـمهك اره 
دامادم بود. آيا با خانواده‌ دامادت به خصوص 
برادرانش ارتبـاط و مراوده‌ای داريـد؟ بعد از 
مراسـم روز سـوم فوت، هيچ خبري از آنها 
ندارم و هيچ رفت و آمدي هم نكرده‌ام، فقط 
پسر 17 سـاله‌ برادر بزرگ دامادم به نام نيما 
هرچـند یک‌بار به پريسـا سر مي‌زدك ـه اگر 
كاري داشته باشد وي ا خريدي لازم باشد براي 
او انجام دهد. در پي شكايت حبيب از برادران 
دامادش و با توجـه به اينكه هر دو جـنايت 
توسـط فردي ا افراد خـودي و آشـنا صورت 
گرفته و به لحاظ اهميت موضوع و بيم فراري ا 
تباني، با هدايت و راهنماييكي ي از بستگان 
مقتـولين، برادران داماد آقـا حـبيب، نادر و 
فرهـاد و برادرزاده‌اش نيـما، شبانه و به طور 
غیرمنتظره‌ای دستگير و معـرفي مي‌گردند؛ 
آنها مدعي مي‌شوندك ه از چيزي خبر ندارند و 
به ظاهر از شنيدن خبر قتل پريسا و مادرش 
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پريچـهر ناراحـت و متأثر مي‌شـوند. نادر در 
تحقيقات به عمل آمده مدعي مي‌شودك ه از 
ساعت 7:00 صبح درك ارخانه بوده و ساعت 
12:00 ظهرك ار بانكي و دارايي داشتهك ه به 
بان كو دارايي رفته و بعد از انجـامك ارش به 
خانه برگشته و استراحت مي‌كرده اسـت. تا 
اينكه ساعت 11:00 شب مأمورين وارد شده 
او و پسرش نيما را دستگيرك رده‌اند. فرهاد در 
تحقيقات مدعي مي‌شودك ه از حدود ساعت 
7:00 صبح درك ارخـانه بوده و تا سـاعت 5 
عصر خروجي ازك ارخانه نداشته و پس از آن 

به منزل رفته و در خانه بوده است.
نيما در تحقيقات بازپرسي مدعي مي‌شودك ه 
چهارشنبه شب پريسا تماس تلفني گرفت و 
گفتك ه مادرش نزد اوست و براي فردا شب 
هم قرار است پدرش منزل او بيايد و مقداري 
گوشـت و مرغ و ميوه نياز داشـتك ـه به او 
گفتم فردا تا ظهر وسايل مورد نياز را تهيه و 
به خانه‌شان مي‌برم و ادامه مي‌دهدك ه پدرش 
نادرك ه متوجه تلفن پريسا شده بود با تندي به 
او گفته: »نوكري براي اين خانم و خانواده‌اش 
كافي است؛ لازم نيست چيزي براي او تهيه 
كني« و بعد ليست نوشته شده را از او گرفته 
و گفته وسايل مورد نياز پريسا را خودش تهيه 
و مي‌برد و با پريسا صحبت مي‌كندك ه از اين 
به بعدك ارهايش را خودش انجام دهد و عصر 
كه پدرش به خانه برگشته از رفتنش به منزل 
پريسا و تحويل اجناس چيزي نپرسيده است. 
تناقض بين صحبت‌هـاي نيما و پـدرش نادر 
باعث شـدك ه خيلي زود نادر مورد تحقيق و 

بازجويي قرار گيرد. 
آخرين باريك ه منـزل پريسا رفتيك ي بوده 
است؟ از بعـد سوم مرحـوم برادرم پريسا و 
خـانواده‌اش را نديده و به منزلشان نرفتـه‌ام. 
ديروز چطـور؟ آيا به خـانه‌ پريـسا سر زدي؟ 
نه ديروز و نه هیچ‌وقت ديگر به منزل پريسا 
نرفته‌ام. پس گـوشت و مـرغ و ميـوه و تره‌بار 
را چگونه و توسـط چهك سي به منزل پريسا 
فرستادي؟ك دام گوشت، مرغ، ميوه و تره‌بار، 
چنين قراري نداشتيم. براي لحظه‌اي نيما در 

مواجهه‌ حضور با پدرش حرف‌هایش را تكرار 
و نادر مي‌گويد: درسـت است حـالاي ادم آمد 
چـنين صحبتي شـد؛ اما چـونك ار بانـ كو 
دارايي من طولك شيد فرصت اينك ار را پيدا 
نكردم و فراموشك ردمك ه به نيما زنگ بزنم 
كه او خودش وسايل مورد نياز پريسا را تهيه 

و به منزلش ببرد.
با طلوع آفتاب و بازشدن ادارات و بانك‌هـا؛ 
تحقيـقات بسـيار ريـز و دقيـقي از بـانـ ك
مـورد ادعـای نادر و دارايي به عمـل می‌آیـد 
و مشخـص مي‌شودك ه نادر به هیـچ‌یک از 
اين دو جا مراجعه‌اي نداشته است. باك شف 
و برملا شـدن دروغ نادر، وقـوع جـنايت از 
جانب ايشان قوت بيشـتري مي‌گيرد. نادر 
براي حـدود 4 ساعت خروجـش ازك ارخانه 
دليلي ندارد و اين فاصله‌ زماني براي انجام 

اين جنايتك افي است.
نتيجه‌ تحقيقات و دلایل به دسـت آمده با 
حضـور نادر بررسـي و چـاره‌اي جـز اعتـراف 
نمي‌بيند. او لحـظه‌اي به فكـر فرو می‌رود و 
مي‌گويد آقاي بازپرس بنويسيدك ه چـرا اين 
مـادر و دخـتر راك شتـم؟! چـون هر دو نفـر 
مستحق مرگ بودند و ادامه مي‌دهـد: من و 
برادرم فرهاد و مرحوم ناصر، سال‌هاست با هم 
شر كيهستيم، باك ارگري و هزاران زحمت 
و رنـج و عـذاب و تلاش و پشـتكار فـراوان 
توانستيم در عرصـه‌ توليدك م‌كم خـودمان را 
بالاك شيده و با سرمایه‌گذاری و راه‌اندازي اين 
كارخانه عظـيم بيش از 170 نفر را مشـغول 
بهك ارك نيم. قرار بود برادر مرحومم با دختر 
كيي از اقوام ازدواجك ند؛ اما كي وقت متوجه 
شديمك ه او با پريسا آشنا شده و قرار است 
ازدواجك ند و به هر حـال ازدواجك رد، امـا از 
روز اول ازدواج، هـميشه و در همـه حـال با 
همسرش اختلاف داشت و از مداخله بی‌رویه 
مادرزنش در زندگی‌شان گله‌مند بود و به دنيا 
آمدن عرشيا هم نتوانست صفا و صميمت را 
در زندگي آنها بيشترك ند. آن مرحوم چندين 
بار تصميم به طلاق پريسا گـرفت اما وجود 

عرشيا مانع اينك ار شد.

 كيماه پيش برادرم بدون هيچ سابقه بيماري 
وي ا ناراحتي قلبي، ناگهان به علت نامعلومي 
فوتك رد. علي‌رغم فوت مشكو كبرادرمان، 
سعـه‌صدر نشان داده و پيگيري و شكايتي 
نكرديم. كي هفته پيش پريسا بهك ارخانه آمد 
و با ناراحتي و تندي ادعاي ارث و ميراثك رد 
و گفت هرچه زودتر تكليف ارث و ميراث من و 
عرشيا را روشنك نيد. اين برخورد نابجا و بسيار 
تند و زننده در زمانيك ه هنوز چهلم برادرمان 
نرسيده، قلب من را سوزاند و جريحه‌دارك رد 
و به نظرم رسيد مرگ برادرم نبايد كي مرگ 
عادي باشد. در شـب قبل وقتـيك ه از تلفن 
پريسا متوجه شدمك ه با مادرش در خانه تنها 
هستند فرصت را غنيمت شمرده و با كي تير 
دو نشان زدم. در روز قتل به بهانه مراجعه به 
بان كو دارايي ازك ارخانه بيرون زدم و ميوه 
و تره‌بار و گوشـت را تهيه و به منزل پريسا 
رفتـم. او با حضـور مـادرش دوباره موضـوع 
ارث و مـيراث را مطـرح و مادرش هـم او را 
ترغيب و تشويق و حمايت مي‌كرد. اين مادر 
و دخـتر این‌قدر حرف‌هـای بي‌ربط زدندك ـه 
ديگر حرف‌هایشان برايم قابل تحمل نبود. در 
 كيفرصت مناسب با طنابيك ه از قبل تهيه 
كرده بودم و در داخل سا كدستي همراهم 
بود غافلگيرانه، اول پريسا را در اتاق خـواب و 
بعد مادرش راك ه متوجـه سر و صـدا شـده 
بود را در هال پذيرايي خفهك ردم و بعدك مي 
خانه را به هـم زدم و به خـانه برگشـتم و ...
نادر با قصـد قبلي، براي انجام قتل پريسا و 
پريچهر مراجعهك رده بود و موضـوع اتفاقي 
پيش نيامده بود. وي با صـدور قرار بازداشت 
موقت تحت‌الحفظ به زندان معرفي مي‌گردد 
تا در آينـده‌ بسـيار نزدكيـي محـاكمه و به 
مجازات اعمال خود برسد و مشخص نمايد آيا 
كسيك ه حق و حقـوق و ارث خود و بچه‌اش 
را مطالبهك رده مستحق مرگ است وي ا اينكه 
حق قانوني او بوده، لكيـن در زمان مناسـب 

مطرح نشده است.
هرگونه تشابه اسمي با افراد حقيقي و 
71حقوقي صرفاً تصـادفي و اتفاقي اسـت.
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